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روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایران
دوشنبه|12  خرداد ۱۴۰۴| شماره 4066
12 صفحه| قیمت 10000 تومان

  قیمت شیر‌خام به ۲۳ هزار تومان رسید و زمینه‌ساز گرانی
گسترده لبنیات شد

  برخی محصولات هنوز با قیمت قبل فروخته می‌شوند،
اما به‌زودی نرخ‌ها تغییر خواهد‌کرد 

صفحه  2

خداحافظ پنیر

افزایش ۴۰درصدی قیمت لبنیات در پی‌گرانی شیر‌خام
فشار مضاعف بر سفره مردم و تهدیدی برای سلامت جامعه

 نشانه‌های هشداردهنده از آمادگی چین برای حمله 
به جزیره خودگردان مورد مناقشه به چشم می‌خورد  صفحه  3

طبل جنگ در تنگه تایوان

 روایتی از ایستادگی لیلا سویف، پس از ۲۴۲ روز اعتصاب غذا
صفحه  12

مادری  که  نمی‌خوابد

  گزارش

صبح‌ها همیشــه ایســتگاه‌های مترو شــلوغ‌تر 
از همیشه اســت. البته که در ســاعت‌های عصر و 
تعطیلی ادارات هــم مترو همین تجربــه را تکرار 
می‌کند. مردمی که عجلــه دارند و  با قدم‌های تند 
راه می‌روند تــا هر کدام به جایی کــه می‌خواهند 
برسند. یکی دانشگاه، یکی مدرسه، دیگری محل 
کار. انگار با زمان مســابقه دارنــد. خیلی‌ها مترو 
را انتخاب می‌کنند. اما درســت همــان لحظه که 
صدای قطار از دور شــنیده می‌شود، شتاب آدم‌ها 
بیشتر می‌شود. انگار خط پایان نزدیک است و باید 
پیش از آن به مقصد رسید. اصلًا این تصویر دویدن 
برای جا نماندن از قطار را کنار بگذاریم، مســئله 
از جایی شروع می‌شود که مســافر باید مسیر بلند 
و خســته‌کننده پله‌ها را بالا برود یا پایین بیاید تا 
خودش را به سکو برساند یا از آن خارج شود. همین 
مسیر هم برای خیلی‌ها آســان نیست. مخصوصاً 

وقتی آسانسور یا پله‌برقی کار نمی‌کند.
اما یک صحنه بــرای همه متروســواران تکراری 
شده است، نوار زردی که می‌گوید پله برقی خراب 
است. مســافران مترو با این صحنه بیگانه نیستند. 
پله‌برقی‌های از کارافتاده دیگر بخشــی از زندگی 
روزمره‌ شــده‌اند. تعجبی ندارد وقتی یکی‌شان از 
حرکت ایســتاده. امروز نوبت کدام ایستگاه است؟ 
انگار قرعه‌کشی هر روزه است. جایزه‌اش، چند ده 
پله‌ است که باید با زانویی دردناک یا باری در دست 

از آن بالا بروی.
صد البته که نمی‌شــود همــه چیز را بــه گردن 
اســتهلاک انداخت. سال‌هاســت متــرو تهران با 
جمعیتی بیش از توانش سروکله می‌زند. تجهیزاتش 
فرســوده‌اند، اما برنامه‌ای هم برای نوسازی‌شان به 
چشم نمی‌خورد. کســی نمی‌گوید چند پله‌برقی 
خراب داریم یا قرار است کی درست شوند. فقط باید 
هر روز آماده باشــی. برای بالا رفتن، پایین رفتن، 

بی‌آنکه بدانیم راه‌مان آسان خواهد بود یا نه.
پله‌برقــی خراب فقط یک وســیله متوقف‌شــده 
نیست. نشانی اســت از بی‌توجهی مزمنی که همه 
به آن عادت کرده‌اند. همــان نوار زردی که هر روز 

می‌بینی‌اش و دیگر حتی تعجب نمی‌کنی.
زهرا، زنی میانســال با عصا به آرامــی از پله‌های 
ایستگاه شهید نواب پایین می‌رود. دو نفر به کمکش 
آمده‌اند. می‌گوید: »اگر پسرم همراهم نبود، مجبور 

می‌شدم از رفتن به پزشک صرف‌نظر کنم.«
سخت نیست تصور رنج کســانی که با محدودیت 
حرکتی، دیســک کمر، بارداری یا حتی بچه بغل 
کردن ناچارند هر روز از پله‌هایی بالا و پایین بروند 

که قرار بود روزی برقی و یاری‌دهنده باشند.

آیدین، یکی از مســافران روزانه بــا لبخند تلخی 
می‌گوید: »برنامه‌ریزی برای اســتفاده از پله‌برقی 
مثل شرط‌بندی است. اگر خراب باشد، باید باخت را 
قبول کنی. قطار بعدی را از دست می‌دهی. تاخیر 

می‌خوری و گاهی هم عصبانی می‌شوی.«
او می‌گوید بارها دیده کــه مردم اعتراض کرده‌اند. 
این خرابی‌ها فقط جسم را خسته نمی‌کند؛ روان را 

هم فرسوده می‌سازد.
سمانه، کارمند ساکن پردیس، مسیرش هر روز از 
ایستگاه فاطمی به نوبنیاد اســت. با حالتی جدی 
می‌گوید: »من دیسک کمر دارم. پله‌برقی اگر کار 
نکند، روزم را با درد شروع می‌کنم. گاهی به خودم 
می‌گویم ای‌کاش با تاکســی می‌رفتم. هزینه‌اش 
بیشتر است، اما لااقل به بدنم فشــار نمی‌آید.« او 
از کثیفــی و بی‌نظمی پله‌ها هم گلایــه دارد: »نه 
تمیزشان می‌کنند، نه تعمیرشان. فقط یک نوار زرد 
و تمام!« میثم، از بیماران همیشگی کلینیک‌های 
اطراف چهارراه ولیعصر، تعریــف می‌کند: »بارها 
دیدم که مریض‌ها با عصا و پرونده ناچارند خودشان 
را تا سطح زمین بالا بکشند. چون نه پله برقی کار 

می‌کند، نه آسانسور.«
او پیشنهاد ســاده‌ای می‌دهد: »اگر قطعه ندارید، 
همان قطعه‌ای که برای پله پایین‌بر هست را بدهید 

به پله بالا. بالا رفتن سخت‌تر است.«

  آسانسوری که فقط در تئوری هست
اما وضعیت آسانسورها چگونه است؟ کمتر کسی 
به آسانســور مترو امیدی دارد. یکی از مســافران 
می‌گوید: »کدام آسانســور؟ یا خراب است، یا در 
قفل اســت، یا اصلًا وجود ندارد. برای بســیاری از 
افراد دارای معلولیت، مترو تهران اصلًا قابل‌استفاده 
نیست. نه تنها به خاطر نبود دسترسی واقعی، بلکه 

به خاطر نابسامانی سیستم نگهداری.« اما مسئولان 
چه می‌گویند؟ حجت‌الله رحمتی، معاون مهندسی 
شــرکت بهره‌برداری متروی تهــران و حومه، این 
خرابی‌ها را طبیعی و زودگذر می‌دانــد. او به ایرنا 
می‌گوید: »در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ پله‌برقی 
فعال داریم. خاموشــی دائمی وجــود ندارد، فقط 
خرابی‌های موقت است که ظرف یکی دو ساعت رفع 
می‌شــود.تنها در صورت نیاز به تعمیرات اساسی، 
ممکن اســت یک پله‌برقی تا ۲۰ روز از مدار خارج 

شود. البته به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم.«
مشــکل اصلی از نظر او، هندریل )نوار دستگیره( 
است که نیاز به قطعات خاص دارد و گاهی در تامین 

آن تأخیر ایجاد می‌شود.
اما چیزی که رحمتی به‌عنــوان »خرابی موقت« 
توصیف می‌کنــد، برای شــهروندان بــه معنای 
هفته‌ها، بلکه ماه‌ها بی‌توجهی اســت. اغلب اوقات 
اطلاع‌رســانی دقیقی هم در باره خرابی پله برقی 
ها صورت نمی‌گیرد. گاهی پلــه‌ای را امروز تعمیر 

می‌کنند و فردا باز هم از کار افتاده.
برای میثم، سمانه، آیدین و هزاران شهروند دیگر، 
این »تعمیر موقــت« ترجمــه‌اش همان زحمت 

همیشگی است.
اگرچه مسئولان از مشکل واردات قطعه، تحریم‌ها 
و استانداردهای ساخت‌وساز می‌گویند، اما واقعیت 
این اســت که برای مردم فرقی نمی‌کند مشکل از 
کجاست. چون فقط می‌خواهند در سلامت و بدون 
دردسر از یک نقطه شــهر به نقطه دیگر بروند. به 
خصوص که معلولیت، پیــری، دردهای عضلانی و 
حتی خستگیِ طبیعی بخشــی از زندگی روزمره 
مردم است. از این رو نمی‌توان از انتظار داشت که 
پله‌های معمولی را دوباره و دوباره بالا بروند، آن هم 

در شلوغی و ازدحام متروهای تهران.

پله‌برقی‌های‌خاموش،‌نمادی از‌فرسودگی مترو تهران 

ایستگاه توقف خدمات

  روایت

رودخانه قره‌سو قربانی‌آلودگی‌های صنعتی و شهری
در‌شمال استان اردبیل شده است

داستان تلخ‌آب و پساب

قطعه ۳۲۹  آخرین امید اموات
از هشدار بحران تدفین در‌تهران تا متهم‌کردن‌»مافیای زمین«،‌آرامستان‌ها به نقطه جوش رسیده‌اند

   پیرهادی: فقط »قطعه ۳۲۹« برای دفن روزانه باقی مانده و اگر این قطعه هم پر‌شود
عملاً امکان دفن روزانه در بهشت زهرا متوقف می‌شود

   صادقی: بحران دفن اموات نداریم، این فضاسازی‌ها بوی مافیای زمین می‌دهد  صفحه 6 

صــددام 
فیلمی از جنس 

فرصت‌سوزی

بررسی‌کمدی سیاسی در سینمای ایران 
با تمرکز بر فیلم »صددام«؛ نقد جریان‌های 

رایج و ظرفیت‌های فراموش‌شده طنز

  کمدی، صرفا برای 
خنداندن نیست.‌ امکان 

تابوشکنی، آشنایی‌زدایی 
و غافلگیری برای نگاه تازه 
بخشیدن به مخاطب است

  کمدی‌های رایج سال‌های 
اخیر با تکرار نوستالژی‌های 
دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و بازتولید 
کلیشه‌های نخ‌نما شده تلاش 
می‌کنند مخاطب را بخندانند

صفحه  4

پلیس و رسانه‌های‌کره‌ای جزئیات حادثه را منتشر‌کردند و 
از مقامات ایران خواستند واکنش فوری نشان دهند

 صفحه  11

دستگیری  در محل ارتکاب  جرم
اتهام تجاوز به سه ورزشکار دوومیدانی ایرانی در‌کره

بیرانوند   ۷۰ میلیارد تومان 
می‌گیرد    ما     درگیر  ۲۰ میلیون 

تومان  در ماه هستیم     صفحه  11

علی‌آقامیرزایی ملی‌پوش باسابقه قایقرانی ایران از‌تبعیض
در ورزش و دردهای پنهان قایقرانی می‌گوید 

  جشنواره‌ها و‌گردهمایی‌های رت‌راد در سراسر جهان 
علاقه‌مندان را دور هم جمع می‌کنند  صفحه  8

هنر خیابانی خودرو
رت‌راد، خودروهایی زنگ‌زده اما با داستان و تاریخچه‌که به 

نماد اعتراض به خودروهای مدرن و تجملی تبدیل شده‌اند

   یک هفته از ناپدید شدن الهه می‌گذرد، پلیس هنوز سرنخی ندارد
  او آخرین‌بار در تماس با خواهرش‌گفت تا ۱۵ دقیقه دیگر‌می‌رسد

صفحه  7

الهه کجاست؟
روایت خانواده دختر ۲۴ ساله‌ای به نام الهه حسین‌نژاد‌که

در مسیر بازگشت از آرایشگاه به خانه‌اش ناپدید شد

  تولیدکنندگان شیرخشک با ارز ۲۸ هزار تومانی نهاده 
وارد می‌کنند و با دلار‌آزاد محصول را صادر می‌کنند

  یارانه نهاده‌های دامی باعث شده لبنیات ایران با قیمت پایین
به بازار جهانی صادر شود

صفحه  2

 صادرات   شیرخشک
 زیر سایه    ارز   دولتی

بررسی نقش ارز‌ترجیحی در پایداری صادرات لبنیات‌کشور

  برخی برای خودنمایی و عده‌ای از سر قدرت‌طلبی‌
گوش می‌شکنند. مشتری یکی از این پیج‌های اینستاگرامی 

بازیگر سینما بوده است
  شکستن گوش با ابزارهای خاص، بی‌حسی و هزینه‌های 

متفاوت انجام می‌شود و مشتریان زیادی دارد
صفحه  9

چند می‌گیری گوش بشکنی؟

درباره پدیده عجیب شکستن عمدی‌گوش بین جوانان و ورزشکاران که 
نماد قدرت، هویت، زیبایی خشن و تعلق به طبقه‌ای خاص شده است

صحنه زیر انگشت‌ شما می‌رقصد
این هفته چه بازی‌هایی دنیای‌گیمرها را تکان داد؟

بازی‌های این هفته ترکیبی از ترس، ماجراجویی و گرافیک 
خیره‌کننده هستند‌که توجه بسیاری را جلب‌کرده‌اند

صفحه  10

رودخانه قره‌سو که زمانی نماد برکت و حیات 
در شمال اســتان اردبیل بود، حالا به منبع 
نگرانی و تهدید برای ساکنان اطرافش بدل 
شده اســت. سال‌هاســت که ورود فاضلاب 
شــهری و پســاب صنعتی به این رودخانه، 
آرام‌آرام زندگی مردم، محیط زیست و حتی 
کشاورزی منطقه را در معرض خطر قرار داده 
و سلامت ساکنان روستاهای مسیر را تهدید 

می‌کند.
قره‌سو از ارتفاعات شهرستان نمین سرچشمه 
می‌گیرد و در طول مســیر با پیوستن چند 
رودخانه فصلی راه خود را تا مشگین‌شــهر و 
شهرهای شمالی استان ادامه می‌دهد و نهایتاً 
از طریق بالهارود به رود ارس می‌ریزد. اما این 
رودخانه که روزگاری جان‌بخش مزارع و دام‌ها 
بود، اکنون به کانالی بــرای عبور آلاینده‌ها 
تبدیل شده است. به گفته حسن قاسم‌پور، 
مدیرکل محیط زیست استان اردبیل، منبع 
اصلی آلودگی قره‌سو، پساب شهرک صنعتی 
شماره ۲ اردبیل و فاضلاب شهری است که 
از اراضی کرکــرق به این رودخانه ســرازیر 
می‌شــود. او هشــدار می‌دهد که تداوم این 
وضعیــت، نه‌تنها زیســت‌بوم منطقه، بلکه 
معیشــت و ســامت شــهروندان را نیز در 
معرض آسیب قرار می‌دهد. مرتضی طاهری 
فر، معاون دادستان مرکز اســتان اردبیل با 
بیان اینکه نباید واقعیــات را کتمان کنیم، 
گفت: نتیجه کتمان واقعیت همین شرایط 
اسف‌باری است که در رودخانه قره‌سو شاهد 
هستیم.دادستانی مرکز استان و شهرستان 
نمین از چند ســال قبل به این مسئله ورود 
کــرده و در بازدیدهای میدانی و جلســات 

تخصصی موضوع را بررسی کرده است.
طاهری فر با تاکید بر اینکه نباید به همه چیز 
نگاه قضایی و سلبی داشــته باشیم، گفت: 
مسئله آلودگی رودخانه قره‌سو یک شبه رخ 
نداده است، واقعیت این است که این وضعیت 
از گذشــته به دلیل عدم مسئولیت‌شناسی 

مسئولان وقت به این روز افتاده است.
هاشم علایی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های 
صنعتی استان اردبیل به ایرنا توضیح می‌دهد 
که هرچنــد تصفیه‌خانه‌ای برای شــهرک 
صنعتی شماره ۲ از ســال ۱۳۸۵ راه‌اندازی 
شــده اســت، اما با افزایش تعداد واحدهای 
تولیدی، دیگر جوابگوی حجم پساب نیست. 
او می‌گوید با راه‌اندازی مدول دوم تصفیه‌خانه 
و سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی، شرایط 
در حال بهبود است. با این حال هنوز برخی 
واحدها پسابی بسیار فراتر از حد مجاز تولید 
می‌کنند که باید به‌طور مستقل تصفیه شود.

اما فقط شهرک صنعتی نیست که آلودگی 
ایجاد می‌کند. شــهریار عباس‌زاده، معاون 
شــرکت آب و فاضلاب اســتان از افزایش 
جمعیت اردبیل و فشار سنگین بر تصفیه‌خانه 
فاضلاب شهری می‌گوید: »تصفیه‌خانه سه 
برابر ظرفیت اســمی خــود کار می‌کند. با 
این شــرایط فقط می‌توان پساب را به سطح 

استانداردهای کشاورزی غیرمثمر رساند.«
او از قراردادهایی بــرای ارتقای تصفیه‌خانه 
با ارزش بیش از هــزار و ۴۰۰ میلیارد ریال 
خبر داد و گفت: »حدود یک هــزار و ۱۰۰ 
میلیارد ریــال از محل مــاده ۵۶ برای این 
طرح پیش‌بینی شــده بود که قسط اول آن 
اسفندماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۰۰ میلیارد 
ریال پرداخت شد و این در حالی است که طی 
این مدت تورم و هزینه‌های اجرای طرح هم 
افزایش یافته اســت.« در حالی که وضعیت 
رودخانه قره‌ســو همچنان بحرانی اســت، 
مسئولان از برنامه‌ها و اقدامات نیمه‌تمام یا 
در حال انجام ســخن می‌گویند، اما واقعیت 
این است که سلامت مردم منطقه و پایداری 
محیط زیست، فرصتی برای اتلاف وقت باقی 
نگذاشته است. دادستانی استان اعلام کرده 
که این موضوع را بــه عنوان مطالبه عمومی 
پیگیری می‌کنــد و از همه دســتگاه‌های 
مسئول خواسته تا به وظایف خود عمل کنند.

صفحه  5

مشاهیر   را فراخواندیم
تا  دوباره  هنر خـلق  کـنند

گفت‌وگو با اشکان پیردل‌زنده‌کارگردان
نمایش »قضیه تفنگ چخوف«
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بگذارید از پایه شروع کنیم. شیرخشک صنعتی 
چیســت و چرا اهمیت دارد؟ ایــن محصول، 
فرآورده‌ای لبنی است که از شیر تازه گرفته شده 
و با حذف آب آن، محصولی خشــک و پودری 
شکل می‌گیرد که به‌راحتی قابل حمل و صادرات 
است. مصرف شیرخشــک در صنایع غذایی، 
تولید شیر کودک و حتی به عنوان ابزار تولید 
محصولات لبنی، جایگاه ویژه‌ای دارد. به همین 
دلیل، قیمت و کیفیت آن برای تولیدکنندگان 
و مصرف‌کنندگان داخلــی و خارجی اهمیت 

بالایی دارد.
برای تولید هــر یک تن شیرخشــک، به طور 
متوسط حدود ۶ تن خوراک دام لازم است. این 
خوراک شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و سایر 
نهاده‌های خوراکی است که بخش قابل توجهی 
از هزینه تمام شــده تولید را به خود اختصاص 
می‌دهد. نکته مهم این است که نهاده‌های خوراک 
دام در ایران با ارز نیمایی یا دولتی تامین می‌شوند 
که به طور میانگین با نرخ حدود ۲۸ هزار تومان 
برای هر دلار در نظر گرفته شده است، اما دلار 
در بازار آزاد نرخ‌هایی بسیار بالاتر و حدود ۸۵ 
هزار تومان دارد. این اختلاف نرخ به معنای یارانه 
ارزی بسیار بزرگی برای تولیدکنندگان شیر و به 

تبع آن شیرخشک است.
اگر بخواهیم اعداد و ارقام را دقیق‌تر بررســی 
کنیم، برای هر تن خوراک دام، یارانه ارزی حدود 
۱۷ میلیون تومان )معادل تقریبی ۶۰۰ دلار به 
نرخ بازار آزاد( پرداخت می‌شود. با توجه به نیاز 
۶ تنی خوراک برای تولید یک تن شیرخشک، 
مجموع یارانه ارزی نهاده خوراک دام برای هر تن 
شیرخشک به حدود ۱۰۲ میلیون تومان، معادل 
حدود ۱۲۰۰ دلار می‌رســد. این رقم نمایانگر 
بخشی از یارانه‌های پنهان و قابل توجهی است 

که در زنجیره تولید شیرخشک وجود دارد.
اما این یارانه ارزی چه پیامدهایی برای اقتصاد 
و سیاست‌های ارزی کشور دارد؟ از یک طرف، 
این حمایت باعث می‌شود تولیدکنندگان داخلی 
بتوانند محصول خود را با قیمت رقابتی به بازار 
جهانی عرضه کنند و سهم صادرات غیرنفتی 
کشور را افزایش دهند. در شرایطی که ایران نیاز 
مبرمی به ارزآوری دارد، این یک نکته مثبت به 
شمار می‌رود. اما از سوی دیگر، تخصیص ارز به 
نرخ رسمی برای تامین نهاده‌های خوراک دام، 
فشار قابل توجهی بر منابع ارزی محدود کشور 
وارد می‌کند و مدیریت آن با نوســانات نرخ ارز 
آزاد، پیچیدگی‌های فراوانی دارد. به‌ویژه آن که 
صادرکنندگان شیرخشک صنعتی، با ترفندهای 
مختلفی از بازگشت سریع و کامل ارز صادراتی 
خود طفره می‌روند و نرخ پایه 2600 دلار برای 
هر تن را نامناسب می‌دانند، زیرا مهمترین ابزار 
آنها برای نفوذ به بازارهای صادراتی منطقه، ارزان 
فروشی به اتکای یارانه‌های مختلف تولید است. 
علاوه بر این، وابستگی شــدید به یارانه ارزی، 
تولیدکنندگان را در برابر تغییرات سیاست‌های 
ارزی آســیب‌پذیر کند. اگر به هــر دلیلی این 
یارانه کاهش یابد یا حذف شــود، قیمت تمام 
شده شیرخشک به شــدت افزایش یافته و در 
نتیجه قدرت رقابــت آن در بازارهای صادراتی 

کاهش میی‌ابد. 
وجود چنین یارانه‌هایی سوالاتی درباره عدالت 
توزیع منابع و حمایت‌هــای اقتصادی مطرح 
می‌کند. به این معنا که آیا تخصیص ارز ارزان به 
نهاده‌های خوراک دام، با توجه به سهم محدود 
این صنعت در کل اقتصاد کشور، بهینه و منصفانه 
است؟ یا اینکه منابع بهتر است به بخش‌های دیگر 
با ارزش افزوده بالاتر و اثرات اشتغالزایی بیشتر 
اختصاص یابد؟ این موضوعات محل مناقشــه 

کارشناسان و سیاست‌گذاران است.
حفظ تعادل بین حمایــت از تولیدکنندگان 
داخلی و مدیریت منابع ارزی کشــور، چالشی 
بزرگ اســت که نیازمنــد تصمیم‌گیری‌های 
هوشــمندانه و سیاســت‌گذاری دقیق است. 
برخی کارشناسان پیشــنهاد می‌دهند که به 
جای یارانه‌های مستقیم ارزی، بسترهای بهبود 
بهره‌وری و کاهــش هزینه‌های تولید از طریق 
فناوری‌های نوین، مدیریت بهتر زنجیره تامین 
و تقویت زیرســاخت‌ها ایجاد شــود تا صنعت 

شیرخشــک ایران توان رقابت بدون وابستگی 
شدید به یارانه ارزی را پیدا کند.

همچنین، شفاف‌ســازی و نظارت دقیق‌تر بر 
نحوه تخصیــص و مصرف ارزهــای دولتی، از 
سوءاستفاده‌ها و اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.

   یارانه ارزی؛ ترکیب ریسک و فرصت
یارانه صادراتی شیرخشــک صنعتــی ایران، 
نمونه‌ای بارز از سیاست‌های حمایتی در اقتصاد 
کشور است که هم فرصت‌ها و هم ریسک‌های 
خاص خود را دارد. این حمایت ارزی بزرگ، تولید 
داخلی را تقویت و صادرات را رونق داده، اما فشار 
بر منابع ارزی و پیچیدگی‌های مدیریتی آن را 

نیز نباید نادیده گرفت.
به نظر می‌رسد که آینده این بخش اقتصادی، 
تا حد زیادی بــه توانایی سیاســت‌گذاران در 
متعادل کردن حمایت‌ها با بهره‌وری و مدیریت 
منابع بستگی دارد. در غیر این صورت، فشار بر 
منابع ارزی کشور رفته‌رفته مشکلات جدی‌تر و 

گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت.
این ســوال مهم مطرح می‌شــود که آیا شیوه 
تخصیص فعلی، بهینه‌تریــن روش حمایت از 
تولید و صادرات است یا باید به سمت مدل‌های 

جدیدتری حرکت کرد؟
ایجاد شــفافیت در زنجیره تامیــن نهاده‌های 
خوراک دام، از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند. 
گزارش‌ها و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد 
بخشی از نهاده‌ها به جای رسیدن به تولیدکننده 
واقعی، وارد بازار سیاه شده یا با نرخ آزاد فروخته 
می‌شوند که نتیجه آن کاهش اثربخشی یارانه‌ها 

است.
تفاوت نرخ ارز نیمایی )حدود ۲۸ هزار تومان( و 
ارز بازار آزاد )حدود ۸۵ هزار تومان( یک چالش 
اساسی است که تاثیر مستقیمی بر صادرات دارد. 
تولیدکنندگان شیرخشک با استفاده از ارز دولتی 
نهاده خود را تامین می‌کنند و محصول نهایی 
را با قیمت‌های جهانی و به دلار صادر می‌کنند. 
این تفاوت نرخ ارز باعث می‌شــود که صادرات 
شیرخشک سودآور و حتی جذاب باشد؛ اما این 
جذابیت به قیمت فشــار بر منابع ارزی کشور 

تمام می‌شود.

   یارانه ارزی و بازار داخلی لبنیات
بخش دیگری از موضوع یارانــه ارزی مربوط 
به بازار داخلی اســت. قیمت لبنیات در ایران، 
به‌رغم افزایش نرخ ارز و تورم‌های پی‌درپی، به 
دلایل مختلف از جمله همین یارانه‌های نهاده و 
کنترل‌های دولتی نسبتاً ثابت مانده است. این 
موضوع باعث شده که مصرف‌کنندگان داخلی 
از لبنیات ارزان‌تر نســبت به بازارهای منطقه 
بهره‌مند شوند، اما در عین حال تولیدکنندگان 
داخلی تا حد زیادی وابســته به این حمایت‌ها 

باشند.
از سوی دیگر، واردات محصولات لبنی به دلیل 
تعرفه‌ها و سیاست‌های حمایتی محدود شده 
و این فرصت را برای تولید داخلی فراهم کرده 
که بازار خود را حفظ کند. اما این حمایت‌ها نیز 
هزینه‌هایی دارد که شاید در بلندمدت بر سلامت 

اقتصادی این صنعت تاثیرگذار باشد.

   نگاهی به آینده؛ راهکارهای پایداری
برای حفــظ و تقویت صادرات شیرخشــک و 
صنعت لبنیات ایران، علاوه بر حفظ یارانه‌های 
ارزی فعلی، باید راهکارهای پایداری را نیز دنبال 
کرد. این راهکارها شــامل افزایش بهره‌وری و 
کاهش هدررفت نهاده‌ها از طریق به‌کارگیری 
فناوری‌های نوین در تولید و مدیریت زنجیره 
تأمین، توسعه بازارهای جدید صادراتی با تمرکز 
بر کیفیت محصول و استانداردهای بین‌المللی، 
اصلاح سیاست‌های ارزی به گونه‌ای که ضمن 
حفظ حمایت‌ها، فشار بر منابع ارزی به حداقل 
برسد، ارتقای شــفافیت و نظارت بر تخصیص 
و مصرف یارانه‌ها، حمایت از تحقیق و توســعه 
برای تولید نهاده‌های خــوراک دام به صورت 
داخلی و کاهش وابستگی به واردات و تقویت 
زیرساخت‌های لجستیکی و حمل و نقل برای 
کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت صادرات است. 

این اقدامات در کنار مدیریت هوشــمندانه و 
سیاست‌گذاری منســجم، زمینه‌ساز جهشی 
پایدار در صنعت لبنیات و به ویژه شیرخشک 
ایران می‌شود و ارزش افزوده و ارزآوری کشور 

را افزایش می‌دهد.

   فرصت یا چالش؟
یارانه ارزی نهاده‌های خــوراک دام که بخش 
عمده‌ای از تولید شیرخشک صنعتی را تحت 
تأثیر قرار داده، از یک ســو فرصتی برای رونق 
صادرات و ارزآوری است و از سوی دیگر، چالشی 
برای مدیریــت منابع ارزی محدود کشــور. 

اهمیــت ایــن 
موضــوع وقتــی 

روشن‌تر می‌شود که 
بدانیم یارانه‌های ارزی 

تخصیص یافته به نهاده خوراک 
دام برای هر تن شیرخشک صنعتی به 

بیش از ۱۲۰۰ دلار می‌رسد و این مبلغ بخش 
قابل توجهی از هزینه تولید را تشکیل می‌دهد.

سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی باید با درک 
درســت از این شــرایط، راهکارهای مناسبی 
برای کاهش وابســتگی به یارانه‌ها و افزایش 
بهره‌وری و پایداری در صنعت لبنیات بیابند تا 
در بلندمدت از مزایای این صنعت به نحو مطلوب 

بهره‌مند شوند.
شیرخشک صنعتی تولید شده در ایران عمدتاً به 
کشورهای همسایه و برخی بازارهای منطقه‌ای 
صادر می‌شــود، از جمله کشــورهای عراق، 
افغانستان، برخی کشورهای حوزه خلیج فارس 
و آســیای میانه. اگرچه این صادرات به عنوان 
نشــانه‌ای از توانمندی صنعت لبنیات کشور 
تبلیغ می‌شــود و به‌نوعی به عنوان حمایت از 
مصرف‌کننده ایرانی مطــرح می‌گردد، اما در 
واقعیت این امر بیشتر به نفع بازارهای خارجی 
است. به دلیل قیمت‌گذاری یارانه‌ای و اولویت 
دادن به صادرات ارزان‌قیمت شیرخشک، بخش 
قابل توجهی از تولید با قیمت پایین به خارج از 
کشور عرضه می‌شود، در حالی که قرار بوده این 
یارانه‌ها، به بازار داخلی و به ویژه مصرف‌کنندگان 
ایرانی تخصیص یابد. این وضعیت باعث شده تا 
شعار حمایت از مصرف‌کننده داخلی به نوعی به 
کام بازارهای خارجی تمام شود و نیازهای واقعی 
و کیفیت مطلوب برای مصرف‌کننده ایرانی به 

حاشیه رانده شود.

   چالش همــکاری کارخانه‌های لبنی 
در تأمین شیر مدارس

کارخانه‌های بزرگ لبنی اغلب آمارهای صادراتی 
خود را به عنوان افتخاری بــزرگ و نمادی از 
موفقیت صنعت لبنیات ایران برجسته می‌کنند، 
اما در عمل همکاری قابل توجهی در تأمین شیر 
مدارس ندارند. دولت نیــز در این میان نقش 
حمایتی چندانی نداشــته و نزدیک به 16 ماه 
است که بدهی‌های خود بابت خرید شیر مدارس 
را به شرکت‌های لبنی پرداخت نکرده است. با 
این حال، با وجود این حجم گسترده یارانه‌های 
دولتی، انتظار می‌رود که تمرکز صرف بر صادرات 
ارزان‌قیمت شیرخشــک و محصولات آماده 
نباشد و توجه ویژه‌ای به تأمین شیر مدارس، به 
ویژه در مناطق محروم، صورت گیرد. نمونه بارز 
این موضوع شرکت کاله است که با بهره‌گیری 
از یارانه‌های ایرانیان، کارخانه‌های خود را در 
خارج از کشور توســعه داده و به این موفقیت 
افتخار می‌کند، در حالی که حتی یک لیتر شیر 
هم به مدارس داخل کشور تحویل نداده است. 
این وضعیت نشان می‌دهد که علاوه بر مدیریت 
بهتر یارانه‌هــا و حمایت‌های دولتی، باید روی 
مسئولیت اجتماعی و عدالت در توزیع منابع 
نیز تأکید شود تا هم صنعت لبنیات تقویت شود 
و هم نیازهای ضروری جامعه به ویژه کودکان 

مناطق محروم به درستی تامین گردد.

تخصیص ارز به نرخ رسمی 
برای تامین نهاده‌های 

خوراک دام، فشار قابل 
توجهی بر منابع ارزی 

محدود کشور وارد 
می‌کند و مدیریت آن با 
نوسانات نرخ ارز آزاد، 

پیچیدگی‌های فراوانی 
دارد. به‌ویژه آن که 

صادرکنندگان شیرخشک 
صنعتی، با ترفندهای 

مختلفی از بازگشت سریع 
و کامل ارز صادراتی خود 
طفره می‌روند و نرخ پایه 
2600 دلار برای هر تن را 

نامناسب می‌دانند

کته
ن

رفتارهای پرریسک انسان‌ها در شــرایط نابرابر و استرس‌زا، مشابه 
زنبورها از مکانیزم‌های روان‌شناختی و اقتصادی ریشه می‌گیرد

 ذهن گرسنه، راهی به‌جز 
ریسک ندارد

وقتی شهدی نیست، گل خطرناک هم وسوسه‌برانگیز می‌شود

شاید برای شما جالب باشــد که پژوهش‌هایی که روی رفتار زنبورهای 
عســل انجام شــده، نشــان می‌دهد زمانی که منابع غذایی در کندو، 
کم ‌‌و به‌طور نابرابر تقســیم شده باشــد، زنبورها رفتار متفاوتی از خود 
نشــان می‌دهند. به جای اینکه بــه دنبال گل‌هایی برونــد که مطمئنا 
شــهد دارند، ترجیح می‌دهند به ســمت گل‌هایی برونــد که احتمالا 
هیچ شــهدی نداشــته باشــد. این بدان معناســت که مغز آنها تحت 
 فشــار کمبود منابــع، تصمیم‌هــای تکانــه‌ای و ریســک‌پذیر اتخاذ 

می‌کند.
این موضوع صرفا یک رفتار ســاده در میان حشــرات نیســت. وقتی 
منابع محدود و نابرابر تقسیم شــوند، موجودات زنده ترجیح می‌دهند 
سریع‌تر و با ریسک بیشــتر اقدام کنند تا شــاید بتوانند چیزی کسب 
کنند. دقیقا مانند همین زنبورها، ما انســان‌ها نیز زمانی که در شرایط 
اقتصادی نامطلــوب و نابرابر قرار می‌گیریم، تحت فشــار روانی مزمنی 
 واقع می‌شــویم که ذهن مــا را از آرامــش و تصمیم‌گیــری منطقی 

دور می‌سازد.
مطالعات روانشناسی نشان داده است که استرس‌های مستمر و کمبود 
منابع موجب کاهش توانایی کنترل نفس یا همان خودکنترلی می‌شود. 
در چنین وضعیتی، ذهن انســان ترجیح می‌دهد به جای تفکر عمیق و 
برنامه‌ریزی بلندمدت، تصمیم‌هایی سریع، تکانه‌ای و گاه پرخطر اتخاذ 

کند.
ممکن است مشــاهده کنیم فردی در امتحان تقلب می‌کند یا ناگهان 
دست به کار خلاف می‌زند؛ اغلب این رفتارها از نگاه ما انتخابی آگاهانه و 
نامطلوب به نظر می‌رسند‌ اما اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی آن فرد را 
مورد بررسی قرار دهیم، درمیی‌ابیم که شاید آن تصمیم تنها راهی بوده 

که ذهن تحت فشار او توانسته است انتخاب کند.
این مسئله صرفا یک مســئله اخلاقی یا رفتاری نیست، بلکه پدیده‌ای 
روان‌شــناختی اســت که در بطــن نابرابری‌هــای اقتصادی ریشــه 
دارد. وقتی فردی در شــرایط دشــوار و کمبود منابع قــرار می‌گیرد، 
چشم‌انداز آینده برای او مبهم می‌شــود و احتمال می‌رود که به سمت 
 تصمیم‌هایی برود که شــاید برای دیگــران غیرمعقول یــا خطرناک 

به نظر برسد.
این وضعیت به وجــود آمدن چرخــه‌ای معیوب را تســهیل می‌کند: 
نابرابری اقتصادی و اجتماعی موجب می‌شود افراد چشم‌انداز بلندمدت 
را از دســت بدهند؛ این موضوع به اتخاذ تصمیمات تکانه‌ای و پرریسک 
منجر می‌شــود؛ این تصمیمات اغلب شکست‌ها و مشکلات بیشتری به 

همراه دارد و نهایتا فرد را در موقعیتی دشوارتر قرار می‌دهد.
فهمیدن ایــن مکانیزم به ما یاری می‌رســاند تا به جــای قضاوت‌های 
سطحی و ســریع، نگاه انسانی‌تر و عمیق‌تری به مســائل داشته باشیم. 
این نگاه به ویــژه برای سیاســت‌گذاران و مدیــران اجتماعی اهمیت 
فــراوان دارد؛ زیرا کمک می‌کند سیاســت‌هایی را طراحــی کنند که 
 به جای ســرزنش افراد، به ریشــه مشــکلات اقتصــادی و اجتماعی 

بپردازد.
برخی از این سیاســت‌ها عبارت‌اند از: ایجاد فرصت‌های شــغلی بهتر، 
افزایش دسترســی به آموزش و خدمات بهداشت روان، کاهش شکاف 
درآمدی و توزیع عادلانه‌تر منابع. این اقدامات می‌توانند فشار روانی بر 
افراد را کاهش دهند و ظرفیت تصمیم‌گیــری منطقی و آینده‌نگرانه را 

در آنها افزایش دهند.
برگردیم به مثال زنبورها؛ آنها وقتی با کمبــود و نابرابری منابع مواجه 
می‌شوند، مجبور می‌شوند که ریســک کنند و به دنبال گل‌هایی بروند 
که احتمالا شــهد ندارند. ما نیز وقتی در شــرایط دشــوار اقتصادی و 
اجتماعی قرار می‌گیریم، رفتارهایی مشــابه از خود بروز می‌دهیم. این 
رفتارها صرفا نشانه تنبلی یا بی‌فکری نیست، بلکه واکنش طبیعی ذهن 

ما در مواجهه با فشار و استرس است.
این دیدگاه می‌تواند بســیاری از رفتارهای به ظاهر نامعقول یا پرخطر 
افراد را توضیح دهد؛ از کســانی که در خیابان دست به دزدی یا خلاف 
می‌زنند گرفته تا افرادی که در محیط کار یــا تحصیل تقلب می‌کنند. 
همه این افراد در شــرایطی قرار دارند که مغزشــان تحت فشار است و 

تصمیم‌های فوری و تکانه‌ای اتخاذ می‌کند.
بنابراین، دفعه بعد که دیدید کســی رفتارهای پرریســک یا نامطلوب 
از خود نشان داد، بهتر است نخست شــرایط زندگی و فشارهای روانی 
او را در نظــر بگیرید، نه اینکه صرفــا به قضاوت و ســرزنش بپردازید. 
این نگرش می‌تواند باعث شــود همدلی بیشــتری نســبت به دیگران 
 داشته باشــیم و راه‌حل‌های مؤثرتر و انســانی‌تری برای حل مشکلات 

اجتماعی بیابیم.
اگر ما به عنوان جامعه و سیاســت‌گذار این موضــوع را جدی بگیریم، 
می‌توانیم به جــای تمرکز صرف بر مجــازات و تنبیــه، برنامه‌هایی را 
طراحی کنیم که شــرایط زندگی افراد را بهبود ببخشد. این به معنای 
ایجاد عدالت اقتصادی، کاهش شــکاف‌های طبقاتی و تقویت آموزش و 
حمایت‌های روانی است. این اقدامات به ذهن انسان امکان می‌دهد تا از 
فشار و اســترس مزمن رهایی یابد و تصمیم‌هایی منطقی‌تر و عاقلانه‌تر 

اتخاذ کند.
پس، وقتی بدانیم که رفتارهای ریسک‌پذیر و تکانه‌ای نه صرفا انتخاب 
آزاد بلکه محصول فشــار و کمبود منابع اســت، می‌توانیم به هم یاری 
رسانیم تا زندگی بهتر و جامعه‌ای عادلانه‌تر بســازیم. شاید بهتر باشد 
از زنبورها بیاموزیم؛ آنها در شــرایط ســخت ریســک می‌کنند‌ اما ما 
می‌توانیم شــرایط را به گونه‌ای فراهم آوریم که مجبور به اتخاذ چنین 

تصمیماتی نشویم.

  یادداشت

ایمان برین  
             هفت صبح

ارزش تقریبی مقدار )تن(نوع محصول
توضیحات)میلیون دلار(

صادرات شیرخشک 
صنعتی

تقریباً ۱۴۱,۰۰۰ 
تن1

حدود ۳۷۰ 
میلیون دلار2

سهم شیرخشک صنعتی از کل صادرات لبنی )۲۴درصد 
وزنی، ۳۹درصد ارزشی(

از کل نهاده‌های دامی وارداتی-۷,۱۹۹,۰۰۰ تنواردات ذرت دامی

از کل نهاده‌های دامی وارداتی-۱,۷۶۴,۰۰۰ تنواردات جو دامی

از کل نهاده‌های دامی وارداتی-۲,۶۷۲,۰۰۰ تنواردات کنجاله سویا

از کل نهاده‌های دامی وارداتی-۱,۶۹۷,۰۰۰ تنواردات دانه سویا

مجموع واردات نهاده‌های 
دامی

 ۱۶,۳۵۱,۷۹۴
شامل ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا-تن

ارز تخصیص‌یافته برای 
۵,۰۹۵ میلیون -واردات نهاده‌ها

ارز تخصیصی‌افته به نرخ ترجیحیدلار

1- مقدار تقریبی از سهم ۲۴ درصد وزنی صادرات لبنی که کل صادرات لبنی ۵۸۷,۳۴۷ تن بوده است
2- ارزش تقریبی از سهم ۳۹ درصد ارزشی صادرات لبنی که کل صادرات لبنی ۹۴۸.۹ میلیون دلار بوده است

 با توجه به نواقص آماری سال 1403، این جدول با آمار 1402 تنظیم شده است.

مهدی خاکی فیروز  
             دبیر گروه اقتصادی

صنعت لبنیات ایران با بهره‌مندی از یارانه ارزی نهاده‌های خوراک دام، 
توانسته صادرات شیرخشک را گسترش دهد، اما این سیاست حمایتی، 

پرسش‌هایی جدی درباره پایداری منابع ارزی و عدالت  به همراه داشته است

 صادرات   شیرخشک
 زیر سایه    ارز   دولتی

بررسی نقش ارز ترجیحی در پایداری صادرات لبنیات کشور

بازار لبنیات صنعتی ایران طی ســال‌های اخیر رشد قابل 
توجهی داشــته و یکی از محصولاتی که ســهم زیادی 
در صادرات غیرنفتی کشــور به خــود اختصاص داده، 
شیرخشــک صنعتی اســت. این محصول پرتقاضا در بازار جهانی، نمایانگر توانمندی صنعت 
لبنیات ایران است، اما پشت این موفقیت، داســتانی پنهان و البته پرچالش نهفته است: یارانه 
ارزی گسترده‌ای که تولید شیرخشک را در داخل کشــور امکان‌پذیر و ارزان‌تر کرده است. در 
این گزارش قصد داریم نگاهی دقیق به ســاز و کار این یارانه، ابعــاد آن و پیامدهای اقتصادی و 

صادراتی‌اش بیندازیم.

خداحافظ پنیر
قیمت شیر‌خام به ۲۳ هزار تومان رسید و زمینه‌ساز گرانی گسترده لبنیات شد

در روزهایی که جیب مردم با هجوم تورم و قیمت‌های بی‌ثبات، بیش از همیشه خالی شده، حالا خبر افزایش ۴۰درصدی قیمت لبنیات 
هم به دغدغه‌های معیشتی افزوده است. با تصمیم تازه دولت و افزایش قیمت شیر خام و چربی مازاد، شرکت‌های لبنی گویا محصولات 
خود را بر اساس هزینه تولید، آزادانه قیمت‌گذاری کرده‌اند. مهم‌ترین عامل این افزایش قیمت، رشد بهای شیر خام است. در تازه‌ترین 
مصوبه دولت، قیمت هر کیلوگرم شیر خام در دامداری به ۲۳ هزار تومان رسیده، چربی مازاد هم با رشد ۵۰ درصدی همراه شده است. 
دبیر انجمن تولیدکنندگان لبنیات می‌گوید موج گرانی نخست، دامان شیر و ماست را می‌گیرد و با کمی تأخیر، سراغ محصولاتی چون 
پنیر و پنیر پیتزا می‌رود. البته در روزهای ابتدایی، همچنان برخی محصولات با نرخ‌های پیشین روی پیشخوان فروشگاه‌ها قرار دارند، 
اما به‌زودی برچسب‌های قیمت جدید، چهره یخچال‌ها را تغییر خواهد داد. در این میان، آشفتگی بازار و نبود مصوبه رسمی برای قیمت 
نهایی محصولات لبنی، به سردرگمی بیشتر دامن زده است. وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام قیمت جدید شیر خام، عملًا جرقه افزایش 
قیمت‌ها را زد اما هنوز نرخ‌های مصوب لبنیات را رسماً ابلاغ نکرده اســت. اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی تأکید می‌کند که 
بدون مصوبه، هرگونه افزایش قیمت قانونی نیست. اما واقعیت کف بازار چیز دیگری است: شیر و ماست و پنیر، بی‌اعتنا به نرخ‌نامه‌های 
رسمی، هر روز گران‌تر می‌شوند و شرکت‌ها به استناد افزایش هزینه‌ها، آزادانه دست به قیمت‌گذاری می‌زنند. این وضعیت، چالشی 
جدی برای دولت و مصرف‌کننده رقم زده است. از یک سو، تولیدکنندگان که با افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های سربار مواجه‌اند، 
چاره‌ای جز گران‌کردن ندارند تا بقا پیدا کنند؛ از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، با کاهش قدرت خرید ناگزیرند 
یا سهم لبنیات را در سبد غذایی خود کاهش دهند، یا به سراغ محصولات بی‌کیفیت‌تر بروند. این میان، مسئله حمایت از سفره مردم 
و سلامت جامعه، بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. لبنیات، ستون فقرات تغذیه سالم خانوار ایرانی است و کاهش مصرف 
آن، زنگ خطر جدی برای سلامت نسل آینده خواهد بود. در غیاب نظارت کارآمد و سیاست حمایتی موثر، نه تولیدکننده دلخوش به 
آینده است و نه مصرف‌کننده، آسوده‌خاطر از فردا. بازار لبنیات، به انتظار تصمیم‌های جدی و مدبرانه نشسته؛ تصمیم‌هایی که بتواند 
هم تداوم تولید را تضمین کند، هم سفره مردم را از خطر فقر تغذیه‌ای نجات دهد. افزایش قیمت لبنیات آزمونی است برای میزان عزم 
سیاست‌گذاران در برقراری تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده. بازاری که اگر بیش از این رها شود، سودی برای هیچ‌کس 

جز دلالان نخواهد داشت و آسیب‌هایش، تا سال‌ها آینده سلامت جامعه را تهدید خواهد کرد.
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     عکس روز

در حالی‌ که تنش‌های میان ایــالات متحده و چین 
بر‌ســر تایوان به اوج ‌‌رسیده، نشــانه‌های فزاینده‌ای 
از آمادگی نظامی چین برای تهاجــم به این جزیره 
خودگردان دیده می‌شود؛ آمادگی‌ همه‌جانبه‌ای که 
نه‌فقط در افزایش تحرکات نظامی، بلکه در تغییرات 
ســاختاری و راهبردی ارتش خلق چین نمود یافته 
است. در جریان نشســت امنیتی شــانگری‌-لا در 
سنگاپور، پیت هگزث، وزیر دفاع ایالات متحده، چین 
را »تهدیدی واقعی و بالقوه فوری« برای ثبات آســیا 
توصیف کرد و گفت پکن به‌گونه‌ای باورپذیر در حال 
آماده‌سازی برای اقدام نظامی اســت. این اظهارات، 
واکنش تند وزارت خارجه چین را در پی داشــت که 
آمریکا را به »بازی با آتش« متهم کرد و هشــدار داد 
که مســئله تایوان یک موضوع داخلی چین است و 
نباید به اهرمی برای مهار این کشــور بدل شــود. اما 
ورای جنگ لفظی، نشانه‌های میدانی نیز حکایت از 

روندی خطرناک دارند.
بر پایــه گزارش‌های مشــترک مقام‌هــای نظامی 
تایوان و ایــالات متحده، ارتش چین در ســال‌های 
اخیر گام‌هایی چشمگیر برای افزایش توان تهاجمی 
خود علیه تایوان برداشــته است؛ گام‌هایی که فاصله 
میان وضعیت عادی و آغاز یک جنــگ را به حداقل 
رســانده‌اند. به گفته یکی از مقام‌های ارشــد نظامی 
تایــوان، یگان‌های هوایی و موشــکی چیــن که در 
هرگونه عملیات علیه تایــوان نقش کلیدی خواهند 
داشت، به سطحی از آمادگی رسیده‌اند که می‌توانند 
»در هر لحظه از وضعیت صلــح به وضعیت جنگی« 

تغییر وضعیت دهند. تمرین‌هــای بی‌وقفه نیروهای 
آبی-خاکــی در نزدیکــی بنادر خروجی، اســتقرار 
مداوم یگان‌های بالگردی برای پیاده‌ســازی نیرو و 
به‌کارگیری سامانه‌های موشکی با برد ۳۰۰ کیلومتر 
که سراسر تایوان را پوشــش می‌دهند، از جمله این 

نشانه‌ها هستند.
از ســوی دیگر، ورود جنگنده‌هــای ارتش چین به 
منطقه شناسایی پدافندی تایوان که پیش‌تر به کمتر 
از ۱۰ بار در ماه محدود می‌شــد، اکنــون به بیش از 
۲۴۵ نوبت در ماه رسیده است. همچنین عبور از خط 
میانی تنگه تایوان که تا پیش از این مرز نانوشــته‌ای 
میان دو طرف بود، به‌طور میانگیــن ۱۲۰ بار در ماه 
گزارش شده است. در یک مورد بی‌ســابقه، تنها در 
یک روز ۱۵۳ پرواز نظامــی در نزدیکی تایوان انجام 
شد. چین همچنین شــعاع عملیاتی نیروی هوایی 
خود را بــا بهره‌گیری از جنگنده‌هــای جدید مانند 
جی۱۰، جــی۱۱، جی۱۶ و جــی۲۰ و هواپیماهای 
سوخت‌رســان وای۲۰ گســترش داده اســت. این 
هواپیماها اکنون قادرند بدون نیاز به ســوخت‌گیری 
در پایگاه‌های ساحلی، به طور مستقیم از پایگاه‌های 
داخلی چین به تایوان برســند. در حوزه دریایی نیز 
ارتش آزادی‌بخش خلق چین از سال ۲۰۲۲ تاکنون 
حضوری چرخشی در تنگه میاکو و کانال باشی برقرار 
کــرده؛ گذرگاه‌هایی راهبردی که تنها مســیرهای 
دسترسی چین به اقیانوس آرام محسوب می‌شوند. به 
گفته یانگ تایی‌وان، مربی پیشین فرماندهی نیروی 
زمینی تایوان، هدف از این آرایش دریایی، جلوگیری 
از محاصره احتمالــی ناوگان چیــن در صورت آغاز 
جنگ اســت. افزون بر این، حدود دوازده کشــتی 
جنگی و گارد ســاحلی چین به‌طور دائم در پیرامون 

تایوان مســتقرند؛ آرایشــی که می‌تواند ظرف چند 
ساعت به حالت محاصره کامل تغییر وضعیت دهد.

از منظر ساختاری، اصلاحات نظامی شی جین‌پینگ 
نقش کلیدی داشــته‌اند. او از ســال ۲۰۱۵ ساختار 
ارتش را بازســازی کرده و یگان‌هــای بزرگ زمینی 
را به یگان‌هــای کوچک‌تر و چابک‌تــر تبدیل کرده 
است. دست‌کم شش تیپ آبی-خاکی ترکیبی اکنون 
در ســواحل روبه‌روی تایوان مســتقرند. این تیپ‌ها 
دارای تجهیزات متنوع، قابلیت شناســایی مستقل 
و تسلیحات گسترده‌تری هســتند و توانایی اجرای 
حمله را بــدون نیاز به آمادگــی طولانی‌مدت دارند. 
سامانه پرتاب موشــک‌های چندگانه پی‌سی‌اچ۱۹۱ 
که نخستین‌بار پس از سفر نانســی پلوسی به تایوان 
در سال ۲۰۲۲ استفاده شد، اکنون در سراسر سواحل 
چین مستقر شده است. این موشک‌ها می‌توانند نقش 
دوگانه‌ای در حمله ایفا کنند: نخســت برای تضعیف 
پدافند هوایی تایوان و ســپس برای هدف قرار دادن 
واحدهای دفاعی ســاحلی که مأمور مقابله با نیروی 
مهاجم هستند. به باور تحلیلگران، موفق‌ترین حوزه 
پیشــرفت ارتش چین، توســعه و هماهنگی کارزار 
ضربت مشــترک اســت؛ یعنی تلفیق توان هوایی، 
دریایی و زمینی در عملیات‌های همزمان. در تمرینات 
اخیر، این هماهنگی به حدی رسیده که ارتش چین 
به‌جای اجــرای عملیات مجــزا در روزهای مختلف، 
همان‌طور که در مانور پس از ســفر پلوسی دیده شد، 
اکنون همه شــاخه‌ها را به‌طور همزمــان وارد عمل 
می‌کند. چنین سطحی از فرماندهی و کنترل، به‌ویژه 
در عملیات ترکیبی، حاکی از افزایش اعتمادبه‌نفس 

ارتش چین و عبور از مراحل آزمایشی است.
با این حال، ضعف‌هایــی نیز وجــود دارد؛ از جمله 
در ســطح فرماندهــی میدانــی و تصمیم‌گیری در 
موقعیت‌هــای غیرمترقبه. عملیــات تهاجمی علیه 
تایوان به‌شدت پیچیده و چندلایه است و بسیاری از 
ناظران می‌گویند چین هنوز در نشــان دادن توانایی 
خود برای تطبیق با شــرایط نبرد مدرن تردیدهایی 
دارد. بــا توجه به روندهــای کنونــی، احتمال بروز 
درگیری در تنگــه تایوان بیش از هــر زمان دیگری 
جدی به نظر می‌رسد. ایالات متحده هشدار داده ‌ که 
چین ممکن است در پوشــش یک رزمایش، حمله 
واقعی را آغاز کند. در همین حــال، چین هم ایالات 
متحده را متهم می‌کنــد که با حمایــت از تایوان و 
افزایش حضور نظامــی در منطقه، به‌جــای ثبات، 
بذر بی‌ثباتی می‌پاشــد. تایوان اکنون در میانه بازی 
خطرنــاک دو ابرقــدرت جهانی قرار گرفته اســت؛ 
بازی‌ای که هر لحظه می‌تواند از مرز تهدیدات لفظی 

عبور کند و به جنگی تمام‌عیار بدل شود.

‌در بهــار ۲۰۲۵، دولــت ترامپ نســخه تــازه‌ای از 
سیاســت‌های حمایت‌گرایانه‌اش را بــا عنوان »روز 
رهایی« آغاز کــرد؛ برنامه‌ای با هــدف بازگرداندن 
مشــاغل تولیدی به خاک آمریکا و مقابلــه با آنچه 
»سوء‌اســتفاده از تجارت آزاد« می‌نامد. تعرفه پایه 
۱۰ درصدی بــر واردات همه کشــورها و نرخ‌های 
بالاتر، تــا ۱۴۵ درصد برای چین، نقــش آمریکا در 
اقتصاد جهانی را بازتعریف کرده است. ترامپ که در 
کمپین انتخاباتی‌اش وعده کاهش کســری تجاری 
۹۷۱ میلیارد دلاری آمریکا را داده بود، اکنون با ابزار 
تعرفه، جریان سرمایه و زنجیره‌های تأمین را به سمت 
داخل هدایت می‌کند. این سیاست‌ها‌ که با استدلال 
»امنیت اقتصــادی«، »حفظ اشــتغال«‌ و مبارزه با 
قاچاق فنتانیل از مســیرهایی چون مکزیک و کانادا 
توجیه می‌شوند، هدفی راهبردی‌تر را دنبال می‌کنند: 
آغاز دوران دوقطبی تجاری بــا آمریکا و چین در دو 

سوی خط تقابل.

  دیپلماسی از مسیر فشار
تجربه تعرفه‌های ســال ۲۰۱۸ نشــان داده بود که 
چین با صادرات غیرمســتقیم از طریق کشورهایی 
چون مکزیــک، ویتنام و ژاپن از فشــارها می‌گریزد. 
ایــن بــار، کاخ ســفید پیش‌دســتی کــرده و این 
کشــورها را نیز هدف قــرار داده اســت. مکزیک با 

تعرفه‌هــای ۲۵ درصدی بــر خودروها و قطعات‌ 
و ژاپن و کره‌جنوبی با تعرفه‌هــای بالای ۲۰ درصد 
روبه‌رو هستند. حتی کشورهای اروپایی‌ که پیش‌تر 
معاف بودند، اکنون باید بین وفــاداری به آمریکا یا 
تجارت آزاد با چین یکی را انتخاب کنند. واشــنگتن 
در مذاکرات اخیر با بریتانیا، کانــادا و اتحادیه اروپا، 
خواهان محدودیت دسترســی چین به فناوری‌های 
حساس، شــبکه‌های بانکی‌ و بازارهای مصرف غربی 
شده است. این شــرایط برای کشورهای ثالث شبیه 
یک اولتیماتوم اســت: یا در مدار آمریکا بمانید و از 
مشوق‌ها بهره‌مند شوید، یا با چین بمانید و با تعرفه 
و فشار مواجه شــوید. این استراتژی، اگرچه از منظر 
واشــنگتن یک بازی برد-برد به نظر می‌رسد، خطر 
تضعیــف روابط با متحــدان ســنتی را در پی دارد. 
اعتراض رســمی بروکسل، هشــدار توکیو‌ و تهدید 
برلین به اقدامات تلافی‌جویانه، نشــانه‌هایی از این 

شکاف فزاینده‌اند.

  بازارهای نگران، چین مقاوم
در هفته‌های نخســت اجرای تعرفه‌هــا، بازارهای 
مالی با کاهش اعتماد ســرمایه‌گذاران مواجه شدند. 
شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« در آمریکا ۴.۲ درصد 
و نیکــی ۲۲۵ در ژاپن ۳.۸ درصــد کاهش یافتند‌ و 

یورو در برابــر دلار ۲.۱ درصد تضعیف شــد. حکم 
دادگاه تجارت بین‌المللی آمریــکا در ۲۸ مه ‌۲۰۲۵ 
که بخشی از تعرفه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد، به طور 
موقت بازارهــا را آرام کرد‌ امــا تحلیلگران معتقدند 
دولت ترامــپ می‌تواند با اصلاحات قانونی یا فشــار 
به کنگره، تــا پایان ســال ۲۰۲۵ حداقل ۶۰ درصد 
از این تعرفه‌ها را احیا کند. چین اما دســت ‌بســته 
نیست. پکن با تقویت روابط تجاری با جنوب جهانی، 
از جمله افزایــش ۱۲ درصدی تجارت بــا آفریقای 
جنوبــی و ۸ درصدی صــادرات نفت از عربســتان 
ســعودی در ۲۰۲۴، تلاش کرده اثرات کاهش سهم 
۳۳ درصــدی آمریــکا در صادرات خــود را جبران 
کند. چین همچنین با تکیه بــر ذخایر ۷۰ درصدی 
عناصر کمیاب زمین، اهرمــی قدرتمند در زنجیره 
تأمین فناوری‌های پیشــرفته، از جمله تراشــه‌ها و 
باتری‌های الکتریکی، در اختیار دارد. این کشــور با 
سرمایه‌گذاری در زیرســاخت‌های دیجیتالی، مانند 
پروژه‌های ۵جی در ۴۵ کشــور در حال توسعه، نفوذ 
خود را تقویت کرده اســت. در رســانه‌های رسمی 
چین، ترامپ به »معمار دیوارهای تازه« تشبیه شده 
و شــی جین‌پینگ بارها از »نظام تجاری منصفانه و 

چندقطبی« دفاع کرده است.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

     
  کیوسک

نیویورک پست، عکس و تیتر اصلی 
خود را به گزارشی از دپارتمان پلیس 
نیویورک اختصاص داد و از افزایش 
۶۳ درصدی حملات شهروندان 
به ماموران پلیس در پی افزایش 
جمعیت مهاجران نوشت.

نیویورک تایمز، عکس و تیتر اصلی 
خود را به ایلان ماسک و کناره‌گیری 
او از دولت ترامپ اختصاص داد و در 

گزارشی جنجالی از افزایش میزان 
اعتیاد او به کتامین نوشت.
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تریلر هیجان‌انگیز فصل ســوم و پایانی 
 Squid( »ســریال کره‌ای »بازی مرکب
Game( در رویــداد تــودوم نتفلیکس 
رونمایی شــد و هــواداران را در بهت و 
حیرت فرو برد. این ســریال که با فصل 
اول خــود در ســال ۲۰۲۱ جهــان را 
تســخیر کرد و به پربیننده‌ترین سریال 
تاریخ نتفلیکس با ۱.۶۵ میلیارد ســاعت 
تماشــا تبدیل شــد، حالا با وعده پایانی 
نفسگیرش به صدر اخبار بازگشته است. 
فصــل دوم این ســریال بــا ۶۸ میلیون 
بیننده در چهار روز، موفقیتی چشمگیر 
اما کم‌فروغ‌تــر از فصل اول داشــت و با 
امتیاز ۸۳ درصــد در »راتن تومیتوز« در 
مقایسه با ۹۵ درصد فصل اول، نشان داد 
که انتظارات بــالای مخاطبان همچنان 

چالش‌برانگیز است.
در فصل سوم، داســتان »سئونگ جی-
هون« با بــازی لی جونــگ جائه پس از 
شورش ناکام او در فصل دوم، به اوج تنش 
می‌رســد. تریلر جدید نشان می‌دهد که 
بازی‌های مرگبار نه‌تنها متوقف نشده‌اند، 
بلکه با پیچش‌های داســتانی تاریک‌تر و 
رقابت‌هایی بی‌رحمانه‌تر ادامه یافته‌اند. 
حضور ســتارگان جدید از جمله یم سی 
وان، پارک سونگ هون و یانگ جیو یونگ 
در کنار لی بیونگ هــون و وی ها جون، 
نوید گروهی متنوع و پرانرژی را می‌دهد 
که آتش این بازی مرگبار را شــعله‌ورتر 
می‌کنند. نکته جذاب این فصل، ســفر 
غیرمنتظــره »جی-هون« بــه ایالات 
متحده اســت که ظاهرا برای افشــای 
اسرار پشــت پرده برگزارکنندگان این 
بازی‌های مرگبار طراحی شده است. اما 

آیا او می‌تواند چرخه خشونت را متوقف 
کند یا خود قربانی بــازی بعدی خواهد 
شــد؟ تصاویر پرزرق‌وبرق و موســیقی 
پرتنش تریلر، هواداران را برای پاســخ به 

این پرسش‌ها بی‌تاب کرده است.

  خستگی خالق سریال و 
حاشیه‌های تولید

هوانگ دونگ هیوک، خالق و کارگردان 
ســریال، در گفت‌وگویــی صریــح بــا 
»ورایتی« اعتراف کرد که ساخت »بازی 
مرکب« او را به مرز جنون و فرســودگی 
کشــانده اســت. او با طنز گفت: »فقط 
می‌خوام به یه جزیره دورافتاده فرار کنم‌ 
اما نه جزیره »بازی مرکب«!« او در ادامه 
می‌گوید ‌ گمان نمی‌کرده ســریال تا این 

حد مورد استقبال قرار گیرد و فشار بر وی 
برای حفظ ریتم و جذابیت او را به دردسر 
انداخته اســت. این اظهارات، شــایعاتی 
درباره فشارهای نتفلیکس برای ادامه این 
فرانچایز پرســود را تقویت کرده است. با 
این حال، هــواداران امیدوارند که دونگ 
هیوک تمام توان خود را برای خلق پایانی 

بهی‌ادماندنی به کار گرفته باشد.

  چرا باید منتظر فصل سوم باشیم؟
فصل سوم نه‌تنها به دلیل داستان‌سرایی 
جسورانه و نقد اجتماعی تندوتیز »بازی 
مرکب« که نابرابری‌های اقتصادی و نظام 
سرمایه‌داری را به چالش می‌کشد، بلکه 
به خاطر جلوه‌های بصری خیره‌کننده و 
بازی‌های درخشــان بازیگرانش، یکی از 

موردانتظارترین سریال‌های سال ۲۰۲۵ 
است. این فصل قرار اســت در ۲۷ ژوئن 
۲۰۲۵ از نتفلیکس پخش شود و به نظر 
می‌رسد پایانی باشد که یا قلب هواداران 
را تسخیر می‌کند یا جنجال‌های زیادی 

به پا خواهد کرد.

• نکته کنجکاوی‌برانگیز
شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه 
در پلتفرم ایکس، درباره احتمال حضور 
یک ســلبریتی هالیــوودی به‌صورت 
غافلگیرکننده در این فصل مطرح شده 
است. آیا این شایعه صحت دارد یا صرفا 
ترفندی برای جلب توجه بیشتر است؟ 
برای کشــف حقیقت، باید تا تابســتان 

صبر کنیم.

مایکل سی. هال در نقش دکستر مورگان، قاتل زنجیره‌ای محبوب، در اولین تریلر منتشر شده از سریال »دکستر: رستاخیز« بار دیگر قلب هواداران 
را تسخیر کرد. این سریال که بازگشت هیجان‌انگیز دکستر را پس از پایان جنجالی »دکستر: خون تازه« نوید می‌دهد، با حضور ستارگانی چون اوما 

تورمن، کریستن ریتر و پیتر دینکلیج، معمایی تاریک و پرتنش را رقم می‌زند. تریلر، دکستر را در دنیایی پر از رازهای مرگبار و شخصیت‌های مرموز 
نشان می‌دهد. سوالی که همزمان با انتشار تریلر این سریال در شبکه اجتماعی داغ شد این بود که »آیا او می‌تواند کد اخلاقی خود را حفظ کند؟« 

»دکستر: رستاخیز« از ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ در پارامونت پلاس و شوتایم پخش می‌شود.

دختر مرموز شی جین‌پینگ در آمریکا: 
راز هاروارد فاش شد؟

جنجال تازه‌ای در آمریکا به پا شده: لورا لومر، فعال راستگرای افراطی که رسانه‌ها از او به عنوان معشوقه 
ترامپ یاد می‌کنند، خواستار اخراج شی مینگزه، تنها دختر شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، از خاک 
آمریکا شده است. لومر در شبکه ایکس ادعا کرد مینگزه، فارغ‌التحصیل روانشناسی هاروارد در سال 
۲۰۱۴، همچنان در ماساچوست تحت حفاظت گاردهای نظامی چین زندگی می‌کند‌ اما هیچ مدرکی حضور 
او را تأیید نمی‌کند و نیویورکر در ۲۰۱۵ گزارش داد که او به چین بازگشته است. این ادعا پس از اعلام مارکو 
روبیو، وزیر امور خارجه، مبنی بر لغو ویزای دانشــجویان چینی مرتبط با حزب کمونیست یا حوزه‌های 
حساس علمی، شدت گرفت. لومر با تگ کردن مقامات ارشد دولت ترامپ، از جمله رئیس‌جمهور و وزرای 
دفاع و امنیت داخلی، سعی در ترند کردن این موضوع دارد. همزمان، دولت ترامپ هاروارد را به همکاری 
با حزب کمونیست چین متهم کرده و مجوز پذیرش دانشجویان بین‌المللی آن را لغو کرده است، هرچند 
این تصمیم با حکم دادگاه متوقف شد. شی مینگزه، متولد ۱۹۹۲، زندگی محرمانه‌ای دارد و در سال ۲۰۱۰ 
با نامی جعلی وارد هاروارد شد. شایعات تأییدنشده‌ای از بازگشت او برای تحصیلات تکمیلی در ۲۰۱۹ 
وجود دارد، اما محل اقامت کنونی‌اش همچنان مبهم است. این جنجال، در بحبوحه تنش‌های آمریکا و 

چین بر‌سر ویزای دانشجویان، به معمایی سیاسی تبدیل شده که توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

ون
و ز

یل

جهان
پشت دیوار

 در ۱۰۰ روز نخست ۲۰۲۵، 
دونالد ترامپ با اعمال تعرفه‌های 

سنگین بر چین و متحدان، 
نظم تجاری جهان را به سمت 

دوقطبی‌سازی بی‌سابقه‌ای سوق داد

»بازی مرکب«، پرده آخر
این سریال محبوب و جنجالی با فصل سوم به کار خود پایان می‌دهد

نشانه‌های هشداردهنده از آمادگی چین برای حمله به جزیره خودگردان مورد مناقشه به چشم می‌خورد

طبل جنگ در تنگه تایوان

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال فینال لیگ قهرمانان اروپا بین تیم‌های پاری‌سن ژرمن و اینتر میلان

مسابقه فوتبال فینال لیگ قهرمانان اروپا بین تیم‌های پاری‌سن ژرمن و اینتر میلان

لوئیز انریکه و کسب قهرمانی اروپا برای تیم فوتبال پاری‌سن ژرمن

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های واسکو دو گاما و براگانتینو

مسابقه فینال کنفرانس شرق لیگ ملی بسکتبال آمریکا

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین الملل
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»صددام«، فیلمی از جنس فرصت‌سوزی
بررسی کمدی سیاسی در سینمای ایران با تمرکز بر فیلم »صددام«؛ نقد جریان‌های رایج و ظرفیت‌های فراموش‌شده طنز

سمیه خاتونی   
             هفت صبح

   »صددام« در دام تقلید سطحی
تمام این آثار، با لحن‌ها و شــیوه‌های متفاوت، یک کارکرد مشــترک 
دارند. فروکاســت چهره‌های ترســناک قدرت به ابزاری برای خنده‌ای 
هوشــمندانه و ایجاد تفکری رهایی‌بخش و نقدی غیرمستقیم اما موثر 
برای طبقه متوسط. کمدی در این فیلم‌ها صرفا برای خنداندن نیست؛ 

بلکه دستاویزی برای مقاومت در برابر ترس از سلطه است.
در این میان، فیلم‌هایی که تنها به تقلید ســطحی از این آثار بســنده 
کنند، بدون درک کارکرد انتقادی طنز سیاســی، نه به شوخی موفقی 
تبدیل می‌شوند و نه به نقدی درخور. فیلم »صددام« نمونه‌ای از همین 
کژکارکردی اســت. اثری که تلاش می‌کند در مسیر طنز سیاسی قدم 
بردارد، اما نه جســارت چاپلین را دارد، نه دقت یانوچــی را و نه حتی 

ساختار روایی درستی برای ایجاد شوخی‌های موثر.

   مسیر اشتباه در انتخاب ساختار و مضمون
فیلم »صــددام« تازه‌ترین تجربه کارگردانی پدرام پورامیری اســت. 
فیلم‌سازی که پیش‌تر با نویسندگی مشــترک فیلمنامه‌هایی چون؛ 
»شنای پروانه«، »یاغی« و ســریال »افرا« موفق شد توجه بسیاری از 
منتقدان و مخاطبان را جلب کند. »شنای پروانه« به کارگردانی محمد 
کارت، نمونه‌ای موفق از همکاری میان فیلمنامه‌نویس و کارگردان بود؛ 
فیلمی که هم از نظر ساختار درام و هم پرداخت شخصیت‌ها، انسجامی 
چشمگیر داشت. این فیلم به‌واسطه‌ داستان جذاب و ضرباهنگ قوی‌اش 
توانست جایگاه ویژه‌ای در میان آثار سینمای اجتماعی ایران پیدا کند. 
اما نکته‌ای که این وضعیت را پیچیده‌ می‌کند، سابقه کاری فیلم‌ساز در 
ژانرهای متعدد و عدم تثبیت زبان سینمایی اودر کارگردانی است.  به 
‌نظر می‌رسد فیلم »صددام« پدرام پورامیری هم در تله‌ بلندپروازی‌های 
ناپخته گرفتار شده، فیلمنامه‌ای که قصد دارد شوخی با تاریخ و سیاست 
را به طنــزی موثر تبدیل کند، امــا در مرحله اجرا، میان جســارت و 

خام‌دستی معلق می‌ماند.

   کمدی‌ای که از ژانر فرار می‌کند
فیلم »صَددام« با ادعای ورود به ژانر کمدی سیاسی، در سطحی‌ترین 
و در عین حال پُرمدعاترین حالت ممکن، با موضوعی مواجه می‌شود 
که جسارت پرداختنش را شــاید بتوان نقطه قوت اولیه‌اش دانست. 
شوخی با چهره‌ای مخوف و تاریخ‌ســاز چون صدام حسین! در نگاه 

نخست، انتخاب چنین سوژه‌ای می‌تواند ما را به یاد سنت فیلم‌هایی 
بیندازد که در ســینمای جهان، بــا نگاهی طنازانه به ســراغ 
دیکتاتورها رفته‌اند؛ اما تفاوت دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود. 
در حالی که فیلم‌های نامبرده توانســته‌اند ساختاری منسجم، 
موقعیت‌سازی کمدی و در عین حال نقدی هوشمندانه را در 

بطن خود جای دهند، »صددام« نه تنها در ایجاد موقعیت 
طنز ناکام می‌ماند، بلکه از همان ابتدا دچار گسست 

روایی، پراکندگی ژانری و بحران لحن است. حتی 
در عنوان فیلم نیــز، نوعی بازی زبانــی کم‌رمق و 
نارسا وجود دارد؛ »صددام« که احتمالا قرار است 
هم‌زمان به »صــدام« و »صــد دام« )به معنای 
تله‌های مختلف( ارجاع دهد، از ابتدا مســیری 
پیچیده، چندلایه و غیرشــفاف برای مخاطب 
می‌سازد، بی‌آن‌که در متن فیلم آن را به شکل 

خلاقانه‌ای بازآفرینی کند. 

   دو خط داستانی موازی بدون تنیدگی
در بدنه روایی، فیلم با دو خط داستانی موازی 
پیش می‌رود. یکی روایت صلاح، بدل صدام )با 

بازی رضا عطاران( و دیگری عشــق نافرجامش 

در ایران. این دو خط نه تنها به درستی به هم تنیده نمی‌شوند، بلکه به 
شکلی کارشکنانه در برابر پیشبرد یکدیگر عمل می‌کنند.

   سرگردانی مخاطب از خشونت و شوخی
در ادامه، تلاش فیلم برای ورود به فضای کمدی اکشن و کمدی رمانتیک 
هم با فقدان منطق روایی، شــوخی‌های ســطحی و موقعیت‌های تصنعی 
روبه‌روست. ورود شخصیت شکنجه‌گر )آزاده صمدی( در ترکیب با ماجرای 
عاشقانه‌ بدل صدام و معشوقه‌اش )پریناز ایزدیار(، ترکیبی است از بی‌هدفی، 
خشــونت بی‌معنا و شــوخی‌های بی‌جان. مخاطب به جای آن‌که بخندد، 
سرگردان است. ریتم فیلم فاقد اوج و فرود دراماتیک است؛ هیچ صحنه‌ای 
به لحاظ حس و شدت دراماتیک از صحنه‌ای دیگر برتر نیست و تمام فیلم، 

مجموعه‌ای از تپه‌های هم‌سطح و یا نقاط دراماتیک همسان است.

   فیلمنامه ناتوان از ساخت میان‌ژانری
فیلمنامه نیز به‌رغم تلاش برای تلفیق ژانرها، هیچ‌گاه موفق به خلق یک 
فضای میان‌ژانری نشده است. در جایی که باید نقد تاریخی یا بازخوانی 
خشونت سیاسی شــکل بگیرد، فقط تصویرهای آزاردهنده می‌بینیم. 
خشونت‌هایی که مخاطب را پس می‌زنند، نه به خاطر جسارت، بلکه به 

دلیل عدم توجیه و تناسب.

   نقد دیکتاتور یا عشق ساده؟
همچنین روایت در توسعه‌ شخصیت‌ها و ادغام آنها با روایت تاریخی پس 
زمینه دچار اختلال است! حضور رضا عطاران، که معمولا تضمین خنده 
برای مخاطب است، نیز در اینجا کارکردی نصفه‌نیمه دارد. رابطه‌ عاطفی او 
با نامزدش )با بازی پریناز ایزدیار(، در سطح می‌ماند و تنها بهانه‌ای می‌شود 
برای چرخیدن پیرنگ در چند موقعیت مکانی. از طرف دیگر، شخصیت 
بدل صدام به جای آن‌که لایه‌دار یا نمادین باشــد، در حد یک تیپ باقی 
می‌ماند. حتی شوخی‌هایی که با تاریخ سیاسی می‌شود، یا سطحی‌اند یا 
فاقد ضرب طنز هستند. در چنین شــرایطی، فیلم میان دو هدف متضاد 
گیر کرده. از یک سو می‌خواهد روایتگر یک عشق ساده و بی‌پیرایه باشد، 
و از سوی دیگر، قصد دارد دست به نقد یک ساختار دیکتاتوری در تاریخ 

معاصر بزند. اما نه در عشق توفیقی دارد، نه در طنز سیاسی.

   وقتی لقمه‌ای چون صدام حسین بزرگ می‌شود!
به بیان دیگــر، فیلمنامه از ابتدا لقمــه‌ای بزرگ‌تر از ظرفیت 
اجرایی‌اش برداشــته است؛ شــوخی با چهره‌ای مانند صدام 
حسین، نیازمند فضایی قوی‌تر در طراحی موقعیت، ظرافت 
در خلق طنز و دقت در ضرب‌آهنــگ درام دارد. اما فیلم، هم 
در انتخاب فرم و هم در پیشبرد روایت، گرفتار پراکندگی و 

ناپختگی است.

   تقلای پرادعا و بی‌نتیجه
فیلــم »صــددام« تجربــه‌ای ناپختــه در 
حوزه‌ کمدی سیاسی اســت. تجربه‌ای که 
جسارتش در انتخاب سوژه، زیر سایه‌ فقدان 
انسجام، تعلیق روایی و شخصیت‌پردازی 
کارآمد قــرار می‌گیــرد در مقایســه با 
فیلم‌های جهانی ایــن ژانر، »صددام« در 
سطحی‌ترین نقطه باقی می‌ماند. در حالی 
که طنز سیاسی اگر جسور و اندیشمندانه 
باشــد، می‌تواند تاریخ را از نو روایت کند، اما 
در اینجــا، فقط با تقلایی پرادعــا و بی‌نتیجه 

مواجهیم.

     کمدی، صرفا برای خنداندن 
نیست.‌ امکان تابوشکنی، آشنایی‌زدایی 
و غافلگیری برای نگاه تازه بخشیدن به 

مخاطب است
     کمدی‌های رایج سال‌های اخیر با 

تکرار نوستالژی‌های دهه‌های ۵۰ و ۶۰ 
و بازتولید کلیشه‌های نخ‌نما شده تلاش 

می‌کنند مخاطب را بخندانند

وقتی تصمیم می‌گیریم یک فیلم کمدی بسازیم، اولین پرسش این است: مواد لازم برای خلق 
یک کمدی چیست؟ پاسخ معمولا ما را به سمت فرمول‌های آشنا سوق می‌دهد؛ فرمول‌هایی 
که در سینمای ایران بارها آزموده شده‌اند. حضور یک بازیگر شناخته ‌شده که توانایی اجرای 
موقعیت‌های طنز را داشته باشد، داســتانی که حول محور روابط عاشقانه )ترجیحا مثلثی( 

شکل بگیرد و مجموعه‌ای از موقعیت‌های خاص که مخاطب را به خنده وادارند.

   داستان‌پردازی کمدی؛ تقلیل گذر موقعیتی
این عناصر، اغلب جایگزین یک داســتان‌پردازی عمیق و معنادار می‌شوند. درواقع، در 
بسیاری از کمدی‌های ایرانی، داستان نه تنها نقشی کلیدی ایفا نمی‌کند، بلکه به ابزاری 
برای گذر از یک موقعیت کمیک به موقعیتی دیگر تقلیل پیدا می‌کند؛ بی‌آنکه تلاشی برای 
پرداخت مضمون یا تأمل بر مسئله‌ای اجتماعی یا فرهنگی صورت گیرد. این در حالی است 
که به مثابه ساختار روایی، فیلمنامه کمدی نه تنها در به کارگیری عناصر تفاوتی با ساختار 
درام ندارد بلکه به دلیل وارانه‌سازی سخت‌ترند. به طور مثال سفر قهرمانی در کمدی بر 

دوش ناقهرمانی است که اتفاقا به دلیل حماقت در هر مرحله از هدفش دورتر می‌شود.

   کمدی؛ ظرفیت نقدهای تابوشکنانه
 یکی از ظرفیت‌های اصلی ژانر کمدی، امکان تابوشــکنی است؛ یعنی مواجهه‌ نقادانه با 
هنجارها و ساختارهای تثبیت ‌شــده اجتماعی. کمدی، برخلاف تصور رایج، صرفا برای 
خنداندن مخاطب ساخته نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند از طریق تابوشکنی، آشنایی‌زدایی و 
غافلگیری مخاطب را به نگاهی تازه برســاند. این روند معمولا به این شــکل است: ابتدا 
مسئله‌ای آشنا و تثبیت‌ شــده از زاویه‌ای غیرمنتظره به تصویر کشیده می‌شود، سپس 
با نوعی بازی یا وارونه‌سازی، واکنش تعجب‌آمیز مخاطب برانگیخته می‌شود و درنهایت 
واکنش غافلگیرانه شخصیت مخاطب را به خنده وامی‌دارد. فیلم‌هایی مانند »مارمولک« 
)با محوریت شــوخی با نهاد روحانیت( یا »لیلی با من است« )با شوخی با گفتمان دفاع 
مقدس(، نمونه‌های موفقی از بهره‌گیری از این ظرفیت کمدی در سینمای ایران هستند. 
در این آثار، کمدی فراتر از سرگرمی، به ابزار پرسش‌گری و نقد اجتماعی تبدیل می‌شود.

   نوستالژی؛ بن‌مایه تولید کلیشه‌های نخ‌نما
اما در مقابل، بسیاری از کمدی‌های رایج ســال‌های اخیر، صرفا با تکرار نوستالژی‌های 
دهه‌های ۵۰ و ۶۰ یا بازتولید کلیشه‌های نخ‌نما شده، تلاش می‌کنند مخاطب را بخندانند. 
جریانی که شاید با فیلم‌هایی نظیر »پوپک و مش ماشاالله« و »نهنگ عنبر« 1و 2 آغاز شد 
و بعدها به شکل موجی از کمدی‌های سطحی و بی‌رمق ادامه پیدا کرد؛ آثاری که به‌جای 

شوخی با ساختار، صرفا مشغول تکرار شوخی‌های ساختگی‌اند.
درنهایت، اگر کمــدی را به‌عنوان ژانری جــدی تلقی کنیم، بایــد آن را نه فقط عرصه 
خنداندن، بلکه حوزه‌ای بــرای تعامل با مفاهیم اجتماعی، بازاندیشــی در قراردادهای 
فرهنگی و افزایش ظرفیت تفکر انتقادی مخاطب بدانیم. کمدی موفق، از شوخی با ظواهر 

عبور می‌کند و به طنز درونی ساختار می‌پردازد.

   »صددام«؛ کمدی‌ای که نه می‌خنداند، نه می‌سازد
در ادامه سنت جهانی پرداختن به چهره‌های دیکتاتور با زبان طنز، فیلم »صددام« تلاش 
می‌کند در قالب یک کمدی سیاســی، خوانش خود را از یکی از منفورترین چهره‌های 
تاریخ معاصر خاورمیانه ارائه دهد. اما نتیجه، نه یک کمدی موثر، بلکه تلاشــی پراکنده، 
آشفته و متزلزل است که نه در سطح شوخی‌های بدنه موفق عمل می‌کند و نه در عمق 

کنایه‌های سیاسی.
»صددام« نه تنها از بهره‌گیری درست از ظرفیت طنز سیاه یا نقد اجتماعی عاجز است، 
بلکه حتی در خنداندن مخاطب نیز دچار نوســان اســت؛ شــوخی‌هایی که گاه خنده 
می‌گیرند، گاه به آزار ذهنی یا بصری منتهی می‌شوند. فیلم با بی‌تدبیری در ترکیب لحن 
و ژانر، به خوانش سطحی و بی‌اثر از یک دیکتاتور بدل می‌شود، بی‌آن‌که جسارت، ظرافت 

یا نگاه انتقادی مشخصی داشته باشد.
در مقایسه با آثار جهانی که در آن‌ها دیکتاتورها به‌ واسطه طنز به چالش کشیده می‌شوند 
)از »دیکتاتور بزرگ« تا »مرگ استالین«(، صددام فاقد ساختار محکم، شخصیت‌پردازی 
قانع‌کننده و جسارت در مواجهه با سوژه خود است. آن‌چه باقی می‌ماند، مجموعه‌ای از 
موقعیت‌های پراکنده و تکه‌پراکنی از شــوخی‌های بی‌هدف است که نه در مسیر سنت 
طنزهای سیاسی جهانی جای می‌گیرد و نه در مسیر کمدی‌های جریان اصلی سینمای 
ایران موفق ظاهر می‌شود. فیلم نمونه‌ای از همان »کمدی‌های خنثی« است که نه ساختار 
را به سخره می‌گیرند، نه مخاطب را سرگرم و نه به خنده‌ای عمیق و معنا‌دار می‌انجامند.

   طنز در برابر استبداد؛ وقتی سینما به قدرت می‌خندد
در طول تاریخ سینما، ژانر کمدی همواره ابزاری برای مواجهه غیرمستقیم با حقیقت‌های 
تلخ سیاسی بوده است. فیلم‌سازان جسور، در بزنگاه‌های تاریخی، از زبان طنز برای نقد 
چهره‌ها، ساختارها و روایت‌های قدرت استفاده کرده‌اند. آن‌جا که امکان مواجهه مستقیم 
با اســتبداد وجود نداشته، طنز سیاســی فرصتی برای فریاد در لفافه فراهم کرده است؛ 
فرصتی برای تابوشکنی، آشنایی‌زدایی و طرح پرسش‌هایی که جدیت آنها تنها در بستر 

خنده قابل پذیرش است.

  در این میان، 
 The( »دیکتاتور«
Dictator( با بازی 
ساشا بارون کوهن، 

هرچند بیشتر به 
سمت هجو و طنز 

مبتذل گرایش دارد، 
اما همچنان در نقد 

ساختارهای سیاسی 
خاورمیانه و تقلید 
کاریکاتورگونه از 

شخصیت‌هایی 
چون صدام حسین 

و قذافی، موفق 
به خلق لحظاتی 

شوکه‌کننده و 
آزاردهنده شده 

است.

 یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، 
 )The Great Dictator( »دیکتاتور بزرگ«

ساخته‌ چارلی چاپلین است؛ اثری محصول 
۱۹۴۰ که در میانه جنگ جهانی دوم و با الهام از 

آدولف هیتلر ساخته شد. چاپلین با خلق 
شخصیتی کمیک از یک رهبر فاشیست، نه تنها 
نظم سیاسی آن زمان را به سخره گرفت، بلکه با 
سخنرانی نهایی‌اش، به سینما وجهه‌ای انسانی، 

ضدجنگ و آزادی‌خواهانه بخشید.

  از سوی دیگر، تایکا وایتیتی در »جوجو 
خرگوشه« )Jojo Rabbit( در سال 

2019 روایتی کودکانه و در عین حال 
عمیق از آموزه‌های نازیستی را در قالب 
طنزی نرم و تأثیرگذار ارائه داد. نسخه 
خیالی هیتلر که در ذهن یک پسربچه 

زندگی می‌کند، ابزاری برای تحلیل 
ساده‌انگارانه‌ ایدئولوژی‌های مخرب و نیز 

مواجهه انسانی با دیگری است.

 نمونه معاصر این جریان را 
 The( »می‌توان در »مرگ استالین

Death of Stalin( در 2017 
ساخته‌ آرماندو یانوچی دید؛ فیلمی 

سیاه و گزنده درباره رقابت رعب‌آور و 
هم‌زمان خنده‌آور چهره‌های حزب 
کمونیست برای جانشینی استالین 
است که آشفتگی‌های رژیم شوروی 

را به تصویر می‌کشد. 

 در ادامه همین مسیر، »بودن یا 
نبودن« )To Be or Not to Be( اثر 

ارنست لوبیچ در ۱۹۴۲، با روایت داستان 
یک گروه تئاتری لهستانی که خود را در 

دل اشغال نازی‌ها میی‌ابد، موفق شد 
ترکیبی بی‌نظیر از طنز و تهدید ایجاد 
کند. لوبیچ با سبک منحصر به فردش، 
قدرت تمسخر آلمان نازی را به‌عنوان 

سلاحی علیه استبداد به نمایش گذاشت.
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مشاهیر را فرا خواندیم تا دوباره هنر خلق کنند
   دنیای مردگان را زنده کردیم، تا هنرمندان را در معرض آزمون قرار دهیم

 چرا نام »چخوف« به نام اثر اضافه شده است؟
در نمایش از قاعده »تفنگ چخوف« وام گرفته شــده است. 
در قاعده »آنتوان چخوف« اگــر در پرده اول نمایش تفنگی 
به دیوار آویخته یا در صحنه باشــد باید در صحنه‌های دیگر 
شلیک شود و اگر قرار نیست از آن استفاده شود بودنش منطق 
ندارد. مفهوم این قاعده آن اســت که در نمایشنامه، فیلم یا 
داستان یک اتفاق باید نقش مشخص و موثری در کلیت داشته 
باشد. حال چنین قاعده‌ای در این نمایش هم وجود دارد، زیرا 
هر آن چیزی که در صحنه استفاده می‌شود باید دلیل موجهی 

داشته باشد. 

 چطور به این ایده رسیدید که مشاهیر و هنرمندان را در 
جهان مردگان فرابخوانید؟

همیشه برایم سوال بود مشاهیر و هنرمندان دوران گذشته 
چه شرایطی را در زندگی خود تجربه کرده‌اند. هنر در زمانه 
آن‌ها در تقابل با هنر امروز چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد و 
این نکته سوال دیگری برایم بود که اگر هنرمندان و مشاهیر 
گذشته در دنیای امروز بودند، از فضا و زمین بازی که هنر امروز 
ساخته چه برخورداری می‌داشتند. چطور می‌توانستند هنر 
خود را بروز دهند. مثلا »چارلی چاپلین« و فیلم‌های ســیاه 
و ســفید و صامتش؛‌ آیا او امروز هم به همان زبان با مخاطب 
ارتباط داشــت یا تصمیم دیگری می‌گرفت. البته این نگاه 
جز در مورد رفتــار و تصمیم‌های نویســندگان، بازیگران، 
درخصوص سیاست‌مداران گذشته نیز وجود داشت. اینکه 
آیا سیاست‌مداران اگر امروز بودند همچنان به تصمیم‌های 
گذشته خود پای‌بند بودند یا روش دیگری را به کار می‌بستند.  

 جهان مــردگان علیتی اســت که به دلیــل خاصیت 
دراماتیکش در این نمایش بروز داده‌اید؟

دنیای ذهن انسان‌ها از جهان کنونی، تصویر یکسانی ندارد، 
رسیدن به این دنیای پرتکثر همیشــه مورد علاقه و دلیل 

انتخابم برای این نمایش بود. همین‌که از دنیای مردگان، تجربه 
و تصویر مشخصی وجود ندارد و به تعداد تخیل انسان‌های 
زنده می‌توان تصویر و تصــور از آن  دریافت کرد. پس این 
شرایط ویژه و البته با استفاده از سبک فانتزی،‌ امکان و اجازه 
این‌که در چنین دنیایی تصــورات و خلاقیتمان را به همان 
شــکلی که علاقه‌مندیم بازگو کنیم به وجود می‌آید. دنیای 
مردگان در این نمایش، دنیــای ذهنی و تصورات خودم را به 

تصویر کشیده و پیش روی مخاطب قرار داده است. 

 مشــاهیر و هنرمندان در نمایش با یکدیگر وارد مسابقه 
می‌شوند،‌ قرار اســت ما بازگشــت آن‌ها به دنیای امروز را 

ببینیم؟
قرار است در دنیای نمایش دو هدف را موردنظر قرار بدهیم. 
ابتدا تقابل هنر مشاهیر و هنرمندان با خودشان در زمانه‌ای 
که زندگی کرده‌اند، دیگری نشان دادن عطش بازگشت آنها 
به دنیای امروز. در طول نمایش آن‌ها با رسیدن به این آگاهی 
که به دنیای امروز رسیده‌اند و به تناسب توانایی‌های خود در 
معرض آزمون‌هایی قرار می‌گیرند که باید پشت سر گذارند 
اما از این حضور منصرف می‌شــوند. حال از نگاه دیگر پیش 
آوردن مسابقه در جهان اثر سبب می‌شود کنش و واکنشی 
بین شخصیت‌ها در شرایط یکســان پیش آید، تا عملکرد و 
تفاوت‌ها مورد ارزیابی قرار بگیرد که از نگاه مخاطب جذابیت 

داشته باشد.  

 آیا جهــان این اثر بــه نوعی گویــای آرزوهای محال 
شخصیت‌هاست؟

در دنیای اکنون انسان‌ها، جاودانگی یک آرزوی محال است. 
در این مورد داستان‌ها و افسانه‌های بسیاری وجود دارد. حال 

در این نمایش و روایت با طرح سوال که اگر انسانی مرده باشد 
آیا مایل به بازگشت به جهان زندگان است یا خیر؟! از دیدگاه 
جهان مردگان به سراغ آرزوهای محال رفته‌ایم. بنابراین در 

جهان نمایش، این آرزوی محال با قاعده‌ای می‌تواند 
فراهم شود و شخصیت‌ها که شامل مشاهیر و 

هنرمندان هستند برای آن تلاش کنند تا 
بدانند جاودانگی و بازگشت ارزش قابل 

‌توجهی دارد یا خیر. 

 چه عناصری برای شــکل دادن 
زیبایی‌شناســی »قضیــه تفنگ 
چخوف« در ذهن شما وجود داشت و 

اجرا شد؟
قاب‌هایی که در ذهنم بود، توسط طراحان 

بخش‌های مختلف ساخته شده تا بتواند در 
جهان نمایش مولفه زیبایی‌شناسی را به مخاطب 

نشان بدهد. به طور مثال تابلوهای موجود در صحنه مربوط 
به دوران رنسانس هستند که هر کدام معنا و مفهوم خاصی 
را بروز می‌دهند. به‌ طور حتم زیبایی‌های بصری و یا هرگونه 
سمبل‌های به کار گرفته شده در نمایش به دلیل فضای فانتزی 
ضروری بوده است. البته باید اشاره داشته باشم از نگاه من 
دنیای مرگ، زیباتر، رنگین‌تر و بسیار جذاب‌تر است که این 

باور تا اندازه‌ای در جهان نمایش وجود دارد. 

 خلق یک اثر مشــترک چه ضرورت‌های تعاملی‌ای میان 
کارگردان و بازیگران را پیش می‌آورد؟

تعامل مفید و قابل توجهی در ایــن نمایش بین کارگردان و 
نویسنده، گروه بازیگران، طراحان و سایر اعضا وجود دارد. 
بازیگران به دلیل درک درست شخصیت‌ها و فهم کلیت جهان 
اثر، همین‌طور میمیک، حرکات بدن و به ســاختاری 
که از خوانش متن و جهان کمدی آن رسیدند،‌ 
توانستند شخصیت موردنظرشان را از آن 
خود کنند. بنابراین ساختار کلی در ذهنم 
هیچ‌وقت مشخص و کامل نبود، زیرا 
باورم آن است هر پیشنهاد درستی 
در جهت اصلاح و بــه وجود آوردن 
خلاقیت دوچندان این نمایش کارساز 

خواهد بود. 

 آیا این هدفمندی به سبب پرداخت 
درست کلیت یک اثر اســت یا قصدتان آن 

بوده که هر جز نمایش به خوبی نشان داده شود؟
در جهان نمایش صحنه‌های زیادی وجود دارد که اگر اصول 
و قاعده هر کدام به درســتی رعایت و اجرا نشود نمی‌توان 
کلیت درستی را شاهد بود. بنابراین باید بگویم که از جزئیات 
بسیاری به کل رسیده‌ایم. با این توضیح که حتی پایان‌بندی 
این نمایش در آخرین ماه تمرین به کلیت کار اضافه شد. در 
ابتدای تمرین‌ها، بازیگران نمی‌دانستند چه نقشی را قرار است 
برعهده بگیرند، توجه به جزئیات قالب‌بندی نداشتند؛ در روند 
تمرین‌ها به مولفه‌هایی رسیدیم که جهت درست را به ما نشان 

داد و روش اجرایی را دچار تغییر کرد.

 رابطه جهان اثر و مخاطب را چطور برقرار کرده‌اید؟
جهان اثری، جهان غریبه‌ای برای مخاطب نیست، هرکس در 
خواب‌، رویا و تصوراتش بــه روش‌های مختلفی آن را تجربه 
کرده است؛ با این توضیح که بنا بر باورها و دیدگاه‌های متفاوت 
در انسان‌های سراســر جهان، »مرگ« نقطه‌‌ مشترک همه 

انسان‌ها به شمار می‌آید پس همه را ترغیب می‌کند به جهان 
پس از مرگ فکر کنند. به همین خاطر جهان مرگ این نمایش 
به دلیل مهم و ناشناخته بودن از القای تصویر غالب خودداری 

کرده و اختیار و تشخیص را برعهده مخاطب گذاشته است. 

 ادغام داده‌های جهان فانتری، کمدی و تا اندازه‌ای رئالیسم 
جادویی چه مزایایی برای این نمایش به همراه داشته است؟

باور دارم صحنه تئاتر، جایی‌ســت که براساس منطق متن و 
ساختار اثر می‌توان از هر شگرد و ترفندی استفاده کرد. حال 
اگر در این صحنه جادوی درونی برای مخاطب فراهم نشود 
دلیلی برای داستان‌سرایی و شاعری وجود نخواهد داشت. 
بنابراین صحنه تئاتر جایگاهی اســت که ما بتوانیم از دنیای 
فانتری اســتفاده کنیم تا کاری را انجام بدهیم که در دنیای 
واقعی انجام آن غیرممکن است. کمدی در این اثر براساس 
سلیقه شخصی‌ام وجود دارد تا از این طریق بتوانم حرف‌های 
جدی را با زبان عام و لحنــی متفاوت به مخاطب منتقل کنم. 
البته که این نوع زبان، زبانی بسیار قابل‌توجه در جهت انتقال 

است که مخاطب را به سمت آگاهی هدایت می‌کند.   

 دلایلی که سبب شــد این نمایش دوره سوم خود را روی 
صحنه تجربه کند را در چه می‌دانید؟

دو دوره گذشته با توجه به لطف و ذائقه مخاطب که بزرگترین 
حمایت از گروه هم همین اســت، ادامه‌دار شده بود اما کار 
نمایش با صحنه تئاتر تمام نشده بود. گروه بازیگران، عوامل 
پشت‌صحنه و طراحان این نمایش حقشان آن بود که برای دور 
سوم توانایی‌های خود را در معرض دید مخاطبان قرار بدهند. 
البته که در این دوره باتوجه به تصحیح نکاتی در ساختار کلی 
که مدنظر بود فرصتی فراهم شــد تا این نمایش را با کیفیت 

بالاتری ارائه بدهیم که مسیر بسیار سختی داشت. 

گفت‌وگو با اشکان پیردل‌زنده کارگردان نمایش »قضیه تفنگ چخوف«

همیشه عبور از مرز واقعیت و رسیدن به جهان تخیل راهکاری‌ست تا  
فضایی برای انسان ایجاد کند تا به تحلیلی متفاوت از خود و دیگران 
برسد. این رویکرد اگر در جهان تئاتر رخ دهد قطعا جذابیتی دوچندان 
برای مخاطب فراهم مــی‌آورد. نمایش »قضیه تفنگ چخوف« چنین 
فضایی را برای مخاطبش فراهم کرده اســت. تازه‌ترین اثر اشــکان 
پیردل با ســاختاری نو، زبانی متفاوت و داده‌های فانتزی، کمدی و 
تا اندازه‌ای رئالیسم‌جادویی، کوشــیده مولفه جهان‌شمولی به نام 
»مرگ« را از دنیای واقعی به جهان تخیل بکشاند و جهان مردگان را 
پیش روی مخاطب قرار دهد. نمایشــی که در آن شخصیت‌های مهم 
تاریخی، »ناپلئون«، »چخوف«، »تولستوی«، »مولیر«، »رابعه بلخی«، 
»مریلین مونرو«، »آگاتا کریســتی«، »کاترین کبیر« و »چاپلین« در 
جهان مردگان مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند تا از واقعیت جهان امروز 
بگویند. اهمیت اتفاقی که در جهان متن و میزانســن‌های کارگردان 
به وجود آمده است، کنش و واکنشی است میان مخاطب و نمایش؛ تا 
تماشــاگر بتواند در دنیای تخیل خود به عنوان شاهد شخصیت‌های 
اثر به کشف و شهود فردی دست بزند. اشــکان پیردل‌زنده در مقام 
کارگردان نمایش، دوره کارگردانی خود را در مدرسه هنرهای زیبای 
رم و بازیگری را در زوریخ و در داخل کشور زیرنظر استادانی چون جلال 
تهرانی، علی‌اصغر دشتی تعلیم کارگردانی دیده است. او پیش از این 
آثاری چون »چخفته«، »شب‌های روشن«، »جشن مرگ ایوان ایلیچ«، 

»نوستالژی« به روی صحنه برده است.

کیارش وفائی  
             هفت صبح

در ابتدای تمرین‌ها، بازیگران 
نمی‌دانستند چه نقشی را قرار است 

برعهده بگیرند، توجه به جزئیات 
قالب‌بندی نداشتند؛ در روند 

تمرین‌ها به مولفه‌هایی رسیدیم که 
جهت درست را به ما نشان داد و 
روش اجرایی را دچار تغییر کرد.

کته
ن
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تهران در تعقیب پاریس و سئول
 وقتی تراموای چرخ لاستیکی به کف خیابان‌های پایتخت می‌آید

در روزهایــی که تهــران زیــر بــار آلودگــی، ترافیک ســنگین و 
زیرســاخت‌های فرسوده حمل‌ونقل نفس می‌کشــد، طرح‌هایی برای 
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به سرعت تبدیل به مدهای جدید 

سیستم‌های حمل و نقل انبوه‌بر در دست بررسی و اجرا است.
یکی از این طرح‌ها، پروژه تراموای چرخ لاســتیکی در کریدور آزادی، 
انقلاب، دماوند اســت؛ طرحی که بیش از آنکه تبلیغاتی باشد، گامی 

ضروری برای نجات تهران از بحران حمل‌ونقل است.
نخست باید روشــن کرد که این سیســتم، برخلاف تعبیر رایجی که 
آن را اتوبوس لوکس می‌نامد، در دســته حمل‌ونقل ریلی ســبک قرار 

می‌گیرد.
تراموای پیشــنهادی، هرچند با چرخ لاستیکی و ریل مجازی طراحی 
شده، اما تمام استانداردهای طراحی، ساخت و بهره‌برداری آن منطبق 
بر معیارهای بین‌المللی سامانه‌های ریلی است. تنها تفاوت اصلی آن با 
قطارهای سبک شهری، اســتفاده از زیرساخت متفاوتی است که به 
لحاظ اقتصادی، محیط‌زیســتی و اجرایی، برای شهری مانند تهران 

مزایای زیادی دارد.
این تراموا به گونه‌ای طراحی شــده که مسیر آن کاملًا مجزا از ترافیک 
عمومی اســت و صرفاً در تقاطعات اختلاط ترافیکی با وسایل حمل و 
نقل موتوری وجود خواهد داشــت و تقاطعات نیز به صورت هوشمند 
در انطباق کامل با سیستم ســیگنالینگ مدیریت خواهند شــد. این 
تراموا یک سیســتم قابل اعتماد و زمان‌بندی‌پذیر خواهد بود، درست 

مانند مترو اما در سطح زمین.
از منظر مطالعات فنــی و حقوقی، پروژه با دقتــی مثال‌زدنی مراحل 
قانونی را طی کرده است. از انجام مطالعات جامع حمل‌ونقل منطبق با 
نشــریه ۳۱۴ گرفته تا دو مرحله امکان‌سنجی بر اساس نشریه ۷۷۷ و 
بررسی‌های شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور. این یعنی طرح نه 

یک تصمیم ناگهانی، که حاصل سال‌ها بررسی فنی و مدیریتی است.
در خصــوص ورود ۲ قطــار آزمایشــی برخلاف تصــور عمومی، این 
قطارها قرار نیســت در خدمت‌رســانی نهایی به‌کار گرفته شوند. این 
نمونه‌هــا صرفاً بــرای آزمون میدانی وارد شــده‌اند و پــس از پایان 
تست‌های عملکرد، به کشور مبدأ باز خواهند گشت. قطارهای نهایی 
با مشخصات اختصاصی برای تهران )۴ کابین مســافری( و با آخرین 
تکنولوژی روز طراحی و تولید خواهند شد. استفاده از کیسه‌های شن 
به عنوان شبیه‌ساز بار مســافر نیز کاملًا مطابق استانداردهای جهانی 

صنعت ریلی است.
مقرر اســت قطارهای ۴ ماژوله با به‌روزترین تکنولوژی در انطباق با 
مشخصات فنی مورد درخواست شــهرداری تهران طراحی و ساخته 
شــود و متعاقباً کلیه مراحل تســت و راه‌اندازی آن‌هــا در انطباق با 
استانداردهای اروپایی مورد اســتفاده در صنایع حمل و نقل ریلی در 

مراحل آتی به انجام خواهد رسید.
واقعیت این اســت که تهران دیگر ظرفیت آزمون و خطای طرح‌های 
کوچک را ندارد. اگر تراموا با شــکل و طراحی فعلی‌اش بتواند بخشی 
از بار پرترافیک‌ترین محور شــرقی-غربی شــهر را کاهش دهد، باید 
از آن اســتقبال کرد. انتخاب چرخ لاســتیکی به جای ریل فولادی، 
تصمیمی هوشمندانه برای کاهش هزینه‌ها، افزایش انعطاف و تسریع 

اجرای پروژه در شرایط سخت اقتصادی کشور است.
در جهانی که شهرهایی مانند پاریس و سئول نیز به سمت ترامواهای 
مدرن چرخ لاستیکی رفته‌اند، تهران هم حق دارد با انتخابی عقلانی، 
آینده‌ای بهتر برای حمل‌ونقل عمومی خود ترســیم کند. پیشرفت با 
جسارت همراه اســت و تهران برای نجات از بحران‌های مزمن خود، به 

همین جسارت نیاز دارد.

   ذره‌بین

قطعه ۳۲۹، آخرین امید اموات
  پیرهادی: فقط »قطعه ۳۲۹« برای دفن روزانه باقی مانده و اگر این قطعه هم پر شود، عملًا امکان دفن روزانه در بهشت زهرا متوقف می‌شود

  صادقی: بحران دفن اموات نداریم، این فضاسازی‌ها بوی مافیای زمین می‌دهد

تهران، شهری که همیشه زنده‌ها برای زندگی 
در آن جا کم می‌آورند، حالا مرده‌ها هم گرفتار 
کمبود جــا شــده‌اند. از یک طــرف، برخی از 
اعضای شورای شهر با آمار و هشــدار از لبریز 
شدن ظرفیت بهشت زهرا می‌گویند و هشدار 
می‌دهند کــه فقط چند قدم تــا بحران فاصله 
مانده اســت. از طرف دیگر اما صداهایی بلند 
شــده که می‌گویند همه این هشدارها بخشی 
از یک سناریوست؛ سناریویی با بازیگران پشت 
پرده و ســودهایی که از دل زمین‌های جدید 
بیرون می‌آید. پس واقعاً چه خبر است؟ بهشت 
زهرا دارد لبریز می‌شود یا ســوداگران، قبر را 
هم به پروژه تبدیل کرده‌اند؟ این وســط فقط 
یک چیز معلوم اســت: مــرگ در تهران، دیگر 
پایان ماجرا نیست، بلکه تازه آغاز یک ماجرای 

جدید است.

   شورای پنجم: هشدارها آغاز شد
همه‌چیز از دوره پنجم شــورای شــهر تهران 
شــروع شــد؛ زمانی که نخســتین هشدارها 
درباره پایــان ظرفیت تدفین در بهشــت زهرا 
داده شــد. اعضای شــورا با اســتناد به روند 
صعــودی جمعیت و محدودیت‌هــای موجود 
و همچنین همه گیری کرونا، پیشــنهادهایی 
برای مکان‌یابــی آرامســتان‌های جدید ارائه 
دادنــد. حتــی همکاری‌هایــی میان شــورا 
و شــهرداری برای شناســایی اراضی مناسب 
در نقاط مختلف شــهر آغــاز و چهــار نقطه 
شــهری بدین منظور مشخص شــد. اما مانند 
خیلی از پروژه‌های شــهری، ایــن طرح‌ها هم 
به دیــوار بلند بوروکراســی و عــدم همکاری 
برخی نهادها خورد و نیمــه‌کاره ماند. نتیجه؟ 
موضوع بــه دوره بعدی موکول شــد و کمبود 
 قبر، همچنان به‌عنوان یک چالش تلنبار شده 

باقی ماند.

   فقط یک قطعه مانده!
حالا، بــه گفتــه مهــدی پیرهــادی، رئیس 
کمیسیون سلامت شــورای شهر، فقط »قطعه 
۳۲۹« برای دفن روزانه باقی مانده اســت. به 
گفته او، اگر این قطعه هم پر شود، عملًا امکان 
دفن روزانه در بهشــت زهرا متوقف می‌شــود. 
پیرهادی هشدار داده که شهرداری حتی یک 
طرح رســمی برای ساخت آرامســتان جدید 
به شــورای شــهر ارائه نکرده و ایــن در حالی 
است که ســاخت آرامســتانی تازه، دست‌کم 
شــش ماه زمان نیاز دارد. او می‌گوید توســعه 
قطعات قدیمی هم به‌دلیل کمبود فضا و ضعف 
زیرســاخت‌ها کارســاز نیســت و زمین‌های 
مناسب اطراف تهران بســیار محدود و تملک 

آن‌ها زمان‌بر است.

   بازی با قبر؛ روایت مافیایی در صحن شورا
در حالی که اغلب مســئولان از پر شدن قطعات 
دفن روزانه در بهشــت زهرا هشــدار می‌دهند، 
رئیس شــورای شــهر تهران همه این ادعاها را 

نادرست خواند. 
مهــدی چمــران در واکنش به این هشــدارها 
گفت: »این‌طور هم نیست که بحران قبر داشته 
باشیم. هر کســی که در بهشــت زهرا قبر تهیه 
می‌کند، یک قبر رایــگان دارد و دو قبر دیگر را 

هم می‌تواند بخرد!«
از ســوی دیگر احمد صادقی، عضو شورای شهر 
تهران، ورق را برگرداند و از روایت متفاوتی پرده 
برداشــت؛ روایتی که پای »مافیــای زمین« را 
وسط می‌کشد. صادقی در تذکر پیش از دستور 
خود در ســیصد و سی‌امین جلســه شورا گفت: 
»ما در وضعیــت بحرانی دفن اموات نیســتیم. 
این حرف را بعد از ساعت‌ها جلسه کارشناسی و 
براساس نظرات تخصصی می‌گویم. بهشت زهرا 
هنوز برای چندین ســال آینده ظرفیت دارد و 

دلیلی برای تصمیم‌گیری عجولانه نمی‌بینم.«
او هشــدار داد که برخی در حال »شلوغ کردن« 
فضای رســانه‌ای هســتند: »کســانی که دائم 
می‌گویند جایی برای دفن نیســت و اموات روی 
دست‌مان می‌مانند، دنبال منافع دیگری‌اند. این 
فضاسازی‌ها بوی مافیای زمین می‌دهد؛ کسانی 
که می‌خواهند مردم را نگران کنند تا خودشان 

بهره‌اش را ببرند.«
صادقی با اشــاره بــه برنامه چهارم توســعه و 
جانمایی قبرســتان‌ها در جنوب تهــران یادآور 
شد که بر اساس همین سند، آرامستان‌ها نباید 
در یک نقطه متمرکز شوند: »از منظر ترافیکی، 
زیســت‌محیطی، اجتماعی و حتی روانی، لازم 
اســت که آرامستان‌ها در شــمال، شرق و غرب 

تهران هم گسترش پیدا کنند، نه فقط جنوب.«

او به مطالبه مردم جنوب تهران هم اشــاره کرد: 
»مردم شریف شهرری نمی‌خواهند بار ترافیکی 
و زیست‌محیطی بیشتری به دوش‌شان گذاشته 
شــود. چرا باید همه این بار فقــط روی جنوب 

تهران باشد؟«
این عضو شورای شــهر به همکاران خود هشدار 
داد: »نبایــد بگذاریم یک مشــکل موضعی در 
جنوب، به یک غــده بزرگ تبدیل شــود. باید 
تمرکز دفن اموات از جنوب تهران برداشته و در 

کل پایتخت توزیع شود.«
در پایــان، صادقی از شــورا خواســت دوباره 
وارد موضوع شــود و از شــهرداری بخواهد به 
وظیفه‌اش در خصوص توزیع آرامســتان‌ها در 
نقاط مختلف شهر به‌درستی عمل کند: »اینکه 

سال‌هاســت گفته می‌شــود باید در غرب، 
شرق و شمال تهران هم آرامستان ایجاد 

شــود اما هیچ‌وقت اجرایی نمی‌شود، 
سوال‌برانگیز است.«

هرچند نام »مافیا« در تذکر صادقی 
به میــان آمــد، اما گفته می‌شــود 

که این موضــوع ارتباط مســتقیمی با مواضع 
پیرهادی نداشته است.

   روایت شــربیانی: آرامستان فقط سهم 
جنوب نیست

جعفر بندی شــربیانی هم به انتقادها پیوست. 
او با اشــاره به تمرکز تاریخی آرامســتان‌ها در 
جنوب شــهر گفت: »این تمرکز، تصویر ذهنی 
جنوب را به غم و ســوگ گره زده اســت. توزیع 
ناعادلانه خدمات شــهری میان شمال و جنوب 
یک نابرابری نهادینه اســت و توســعه پایدار را 

ناممکن می‌کند.«
شربیانی تاکید کرد که آرامســتان کلاغ‌آیه در 
شــهرری، بدون دخالت شورای ششــم و صرفاً 
برای بحــران کرونــا تعیین شــده و نباید به 
گزینه دائمی تبدیل شــود. پیشنهاد او تدوین 
مکان‌یابی آرامســتان‌ها در شــورای عالی 
شهرســازی، انجام نظرســنجی از ساکنان 
مناطــق درگیــر و تدویــن 
پیوســت‌های ارزیابی محیط 
زیســتی و اجتماعــی برای 

چنین پروژه‌هایی بود.

   شــفاف بگویید؛ قبر نیســت یا پروژه 
هست؟

تهران شــاید هنوز به بحران قبر نرســیده باشد، 
اما آرام هم نیســت. دعوا ســر آرامســتان‌های 
جدید حالا از مرز هشــدار عبور کرده و به منطقه 
ابهام رســیده اســت. یک‌ســو اعضایــی مانند 
مهدی پیرهــادی از لزوم تســریع در جانمایی 
آرامســتان‌های جدیــد می‌گویند و نســبت به 
محدود شدن ظرفیت‌ها هشدار می‌دهند؛ از سوی 
دیگر، احمد صادقی با لحنی افشاگرانه از »مافیای 
زمین« می‌گوید کــه به‌زعم او، بــا بزرگ‌نمایی 
بحران، دنبال بهره‌برداری از پروژه‌هایی هستند 
که ســودش نه به مردم، بلکه به جیب خاص‌ها 
می‌ریزد. ادعای »فقط یک قطعــه باقی مانده« 
حالا با واکنش‌هایی همراه شــده و برخی منابع 
می‌گویند دفــن روزانه همچنــان در چند نقطه 
به‌صورت موازی در جریان است و تصویر ارائه‌شده 
از بحران، شاید بیش از آن‌که برآمده از آمار باشد، 
ناشی از فشارهای رســانه‌ای و منافع پشت‌پرده 
است. فشارهایی که صادقی می‌گوید از دل مافیا 
می‌آید؛ مافیایی که حتی مــرگ را هم به پروژه 

تبدیل کرده است.
با این حال، کسی نمی‌تواند انکار کند که فضای 
تدفین در تهران در حال محدود شــدن است و 
اگر همین حالا فکری نشود، دیر یا زود بحران از 

حالت پیش‌بینی به واقعیت تبدیل خواهد شد.
اما در کنار همه ایــن دعواها، یک حقیقت کمتر 
شنیده‌شــده همچنان پابرجاســت: چرا باز هم 
جنوب تهران باید بار مرگ را به دوش بکشــد؟ 
چه بحران واقعاً در کار باشــد، چه دســت‌های 
پنهان در حال چیدمان یک سناریوی اقتصادی 
باشــد، یک چیز قطعی اســت؛ آرامستان فقط 
سهم جنوب نیســت. وقت آن رسیده که حتی 

خانه آخرت هم در این شهر عادلانه توزیع شود.

از هشدار بحران تدفین در تهران تا متهم کردن »مافیای زمین«، آرامستان‌ها به نقطه جوش رسیده‌اند

سیمین برادران  
به گفته مهدی پیرهادی،              هفت صبح

رئیس کمیسیون سلامت 
شورای شهر، فقط »قطعه 

۳۲۹« برای دفن روزانه 
باقی مانده است. به گفته او، 

اگر این قطعه هم پر شود، 
عملًا امکان دفن روزانه 
در بهشت زهرا متوقف 

می‌شود. پیرهادی هشدار 
داده که شهرداری حتی یک 

طرح رسمی برای ساخت 
آرامستان جدید به شورای 

شهر ارائه نکرده و این در 
حالی است که ساخت 

آرامستانی تازه، دست‌کم 
شش ماه زمان نیاز دارد

کته
ن
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نامش الهه حسین‌نژاد است و 24 سال دارد. اما با 
همین مشخصات کوتاه از چند روز قبل در فضای 

مجازی تبدیل به ترند اخبار حوادث شده است.
ماجرای گم شــدن ناگهانی الهه به حدی شوکه 
کننده اســت کــه بســیاری از ســلبریتی‌ها و 
بلاگرهای مشــهور در فضای مجازی نیز به خبر 
فقدان او واکنش نشــان داده و آرزو کرده‌اند که 

این دختر 24 ساله زودتر پیدا شود.

   گم شدن دختر ناخن‌کار
عموی الهه در گفت وگــو با خبرنگار هفت صبح 
راجع بــه او می‌گوید:»الهه 24 ســال داشــت 
و از مدتی قبل در یک ســالن زیبایــی به عنوان 
ناخن‌کار فعالیت می‌کرد. او هــر روز بعدازظهر 
حدود ساعت 7 شب از سالن بیرون آمده از آنجا 

هم راهی خانه‌شان واقع در اسلامشهر می‌شد.«
الهه یک خواهر بزرگتر از خــودش نیز دارد که 
متاهل اســت و با هم در یک ســالن زیبایی کار 
می‌کردند:»رفت و آمدهای الهــه و خواهرش با 

هم بود. خواهرش ماشین شخصی داشت و الهه 
و خواهرش هر روز همراه هم به محل کارشــان 

رفت و آمد می‌کردند.«
عموی الهه در ادامه گفت:»روز حادثه مادر الهه 
کاری داشت و از او خواسته بود که زودتر به خانه 
بیاید. برای همین الهه زودتــر از روال معمول از 
آرایشگاه بیرون آمده بود. الهه یک برادر معلول 
دارد که از خودش کوچکتر است و نمی‌تواند در 
خانه تنها بماند. او نیاز دارد حتما یکی از اعضای 
خانواده مراقب او باشــد. مادر الهه همیشه در 

کنار فرزندش هست و از او پرستاری می‌کند اما 
روز حادثه چون می‌خواســت وقت دکتر داشت 
از الهه خواســته زودتر به خانه بیایــد و مراقب 

برادرش باشد.«

   آخرین تماس الهه
الهه روز حادثه به تنهایی از سالن زیبایی بیرون 
آمد و برخلاف هر روز با خواهرش هم مسیر نشد. 
اما درست تا نزدیکی خانه‌شــان و زمانی که قرار 
بود نهایتا یک ربع دیگر به خانه برســد ناگهان 

گوشی‌اش خاموش شد.
عموی الهه در ادامه گفت:»الهه روز حادثه برای 

اینکه ماشــین‌های اسلامشهر را ســوار شود به 
میدان آزادی رفت.از آنجا ماشین سوار شده بود 
و حتی در آخرین تماس خود با خواهرش گفته 
بود به میدان نماز اسلامشــهر رسیده است.الهه 
به خواهــرش گفته ده دقیقه تــا نهایتا یک ربع 
دیگر به خانه می‌رسم اما درست همان جا بود که 

موبایلش خاموش شد و ناپدید شد.«

   اعلام فقدانی
وقتی خانواده الهه در تمــاس مجدد با او متوجه 
شدند که گوشــی‌اش خاموش شده است،‌خیلی 
ســریع مراتب موضوع را به پلیس آگاهی اطلاع 

دادند و رســیدگی به ماجرا در جریان رسیدگی 
قرار گرفت.  رســیدگی به پرونده فقدانی الهه در 
حال حاضر در دستور کار پلیس آگاهی شهرری 
قرار دارد.عموی الهه در ادامه می‌گوید:»با توجه 
به محل ســکونت برادرم که اسلامشــهر است 
رســیدگی به این پرونده در شهرری آغاز شد اما 
تقاضای ادامه رسیدگی قضایی در مراجع قضایی 
تهــران را داریم و تلاش می‌کنیم کــه به زودی 
پرونده برای رســیدگی به تهران منتقل شــود.
چون الهه در مسیر تهران به اسلامشهر گم شد و 
ممکن است محل گم شدن او تهران بوده باشد.«

عموی الهه در مــورد ردزنی موبایــل و بازبینی 

دوربین‌های مدار بســته می‌گوید:»همه این 
کارها انجام شــده اما نه تصویــری از الهه در 
دوربین‌های مدار بسته اســت و نه ردی از او با 
توجه به ردیابی موبایلش به دست آمده است.«

الهــه لیســانس حســابداری دارد و در همان 
اسلامشهر درسش را خوانده است. عموی او در 
پایان می‌گوید:»الهه حتی در دوران تحصیلش 
هم امکان نداشــت بی‌خبر از خانواده‌اش جایی 
برود. او همیشه با اعضای خانواده‌اش در ارتباط 
بود و آنها کامــا درجریان رفــت و آمدهایش 

بودند.«

   واکنش پلیس
مفقود شــدن یک دختــر جوان ۲۴ ســاله در 
اسلامشــهر نگرانی‌هایی را در میان ساکنان این 

منطقه ایجاد کرده است.
پلیس غرب استان تهران در این زمینه واکنش 
نشان داد و بیانیه‌ای منتشــر کرد. در  این بیانیه 
آمده است:»براســاس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی 
پلیس غرب استان تهران، این پرونده ابتدا توسط 
پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر تشکیل شد، 
اما با توجه به شواهد اولیه که نشان می‌دهد محل 
احتمالی وقوع حادثه در محدوده میدان آزادی 
و فشافویه در ری است، این پرونده از صلاحیت 
این یگان خارج شــده و برای ادامه تحقیقات به 

پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شده است.«
 پلیس در بیانیه خــود تأکید کــرده که یافتن 
این شــهروند در اولویت کاری آن‌هــا قرار دارد 
و تلاش‌های گســترده‌ای برای روشــن شدن 

وضعیت این پرونده در جریان است.
 از همه شــهروندان درخواســت داریــم که در 
صورت داشــتن هرگونه اطلاعات مرتبط با این 
موضوع، با شماره تماس ۱۱۰ ارتباط برقرار کنند 

تا به تسریع روند رسیدگی کمک شود.

اواسط سال 1400 رسیدگی به درگیری خونین 
در خیابان مصطفی خمینی در دستور کار تیم 
جنایی قرار گرفت. در ایــن حادثه جنایی مرد 
جوانی به نام کامران به ضرب چاقو به قتل رسیده 
بود. بررسی‌های ابتدایی نشان می‌داد که عامل 
وارد کردن ضربه خونین به متهم مرد جوانی به 
نام هادی بوده است که تعدادی از کسبه محل و 
حاضران در صحنه جنایت در همان تحقیقات 

ابتدایــی او را به عنوان عامــل جنایت خونین 
معرفی کردند. به این ترتیب رسیدگی به موضوع 
برای یافتن ردی از هادی آغاز شد اما سرانجام 
مشخص شد که متهم بعد از ارتکاب به جنایت 
به کشور ترکیه فرار کرده است و مشخص نیست 

بعد از آن به کجا رفته است.
در حالی که پلیس بین‌الملل برای متهم اعلان 
قرمز هم داده بود اما ردی از هادی پیدا نشد و با 
اعلام شکایت اولیای دم محاکمه متهم به صورت 
غیابی در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران کلید خورد.

  در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی وکیل اولیای دم شرح 
ماجرا را روایت کرد و گفت:»مقتول به نام کامران 
مدتی قبل یک چک با مبلغ معین به فردی داده 
بود که متهم به نام کامران برای صاحب چک کار 
می‌کرد.یک روز قبل از وقــوع جنایت کامران از 
سوی صاحب کار خود به کامران مراجعه کرده و 
گفته بود چک را پاس کن که کامران به او گفته 
بود این موضوع به تو ارتباطی ندارد و من خودم 
مســئله را با صاحب کارت حل می‌کنم.با اینکه 
کامران چنین پاسخی به هادی داده بود اما مجددا 
سماجت به خرج داده و محل را ترک نکرده بود که 
همین موجب بروز درگیری بین کامران و هادی 
شــده بود.« وکیل اولیای دم در ادامه گفت:»آن 
روز درگیری بین متهم و مقتول با وساطت دیگر 

کسبه پایان گرفت و افرادی که میانجیگری کرده 
بودند به هادی گفته بودند که موضوع به تو ربطی 
ندارد و حق نداری دعــوا راه بیندازی. فردای آن 
روز یعنی درســت روز وقوع جنایت بود که این 
بار برای صحبت راجع بــه موضوع چک به مغازه 
صاحب کار هادی مراجعه کرد کــه این بار هم 
هادی در مغازه حضور داشت و دوباره با کامران 
مواجه شــد. در حالی که طرف صحبت کامران 
صاحب کار هادی بود اما باز هم هادی با کامران 
درگیر شد و در این درگیری او را مورد اصابت یک 
ضربه چاقو قرار داد و به قتل رساند.« وکیل اولیای 
دم در ادامه گفت:»متهم بعد از جنایت برای فرار 
از مجازات از مهلکه گریخته است.خواهر او چند 
بار با موکلین من یعنی با اولیای دم تماس گرفته و 
پیشنهاد دیه کرده و تقاضای بخشش کرده است 

اما مگر می‌شود یک متهم فراری را با دریافت دیه 
بخشید. موکلین من فقط تقاضای قصاص دارند 
چون سوابق متهم نیز نشان می‌دهد که او سابقه 
شرخری داشته اســت.« قاضی پرونده با بررسی 
سوابق کیفری متهم اعلام کرد:»در سوابق کیفری 
متهم پرونده محکومیت به اتهام شرخری ثبت 

نشده است.«
سپس نوبت به وکیل متهم غایب رسید که از او 
دفاع کند و او گفت:»موکل من روز حادثه در محل 
کارش حضور داشته که مقتول از راه رسیده و او را 
مورد هجمه و حمله قرار می‌دهد. در این شرایط 
موکل من چاره‌ای جز دفاع از خود نداشته و برای 
دفاع از خود به مقتول ضربه زد.« قضات دادگاه بعد 
از استماع دفاعیات موکل و دادخواست اولیای دم 

برای صدور رای وارد شور شدند.

محاکمه غیابی متهم بعد از فرار به ترکیه
با اعلان قرمز به پلیس بین‌الملل متهم تحت تعقیب قرار دارد

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- خلبان- شهر گل نرگس

2- ابریشــم پاک نکرده- جدا- فیلمی از 
رحمان رضایی

3- از بزرگترین شــاعران و نمایشــنامه 
نویسان ایرلندی- سوراخ بینی- میمون 

آدم نما
4- نخ بافتنی- اورنگ شاهی- واحد پول 

غنا
5- تفسیر زند- پایتخت سومریان- ملخ 

دریایی
6- هر درخت بی میــوه- مجرب و ماهر- 

مساوی
7- خیســی- منحنی- خمیــده- نوعی 

یخدان
8- اثری از عبید زاکانی- آخرین نازی

9- همراه کره- عاشق- حلال
10- زمیــن با خاک ســخت- شــرکت 

خودروسازی ژاپنی- فرمان خودرو
11- نان نازک- سال ترکی- قایق روسی

12- کاهگل- واحد زمین- غذای مجردی
13- آبرسان عهد قدیم- محقق فرانسوی- 

حمله کننده
14- نخستین زن در اسطوره های یونان 

کهن- ماهی دریای خزر- ذوق بسیار
15- شکل و شــمایل- بنیانگذار شیمی 

جدید

عمودي
 1- بالگرد- نگران

2- حاجت- فارســی قدیم- از شهرهای 
مازندران

3- کمدین ایتالیایی- سنگ سبز قیمتی- 
از مکمل های ورزشی

4- جانور حمام !- پیش از ورزش-وسیله 
رگزنی

5- کافی- اثری از سهراب سپهری- اهل 
هرات

6- سوره 30 قرآن کریم- ترکیبات معطر 
در شیمی آلی- چهره

7- باهوش و عاقل- دومین مهره گردن- 
نمک اسید نیتریک موجود در میوه ها

8- مهره فروشی- کمند
9- عنصــری فلــزی و چکشــخوار- 

ظاهرنمایی و فریب- فیلسوف انگلیسی
10- اسب ترکی- تمساح- دستگاهی در 

موسیقی ایرانی
11- از شهرهای اســتان کردستان- دلیر 

بودن- سنبل کوهی
12- خو و الفت- بیهوده- فرد فرد

13- شهری در فرانســه- واحد شمارش 
شتر- روزی که درآنیم

14- حریت- خورشید و آفتاب- امیدوار
15- دستگاه مبدل امواج ماهواره ای- پیر 

و کهنسال 
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ىه
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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کانال دریاى 
کابوس خانمحکمران شهرکارائیب

 کنایه از آدم  از گل ها
بلاتکلیف

خوردنى 
مریض

 پایتخت 
ویتنام

مشهور و 
سرشناس
 دوستان 
صمیمى

منظره

 آواز یک 
صدایى

 میان و وسط

 لامپ الکترونى 
دو قطبى

هم نظر

خوشبخت
 راه میانبر !بخار دهان

حاشا کردنورزشگاه

 بندرى در 
ترکیه

ظاهر کله
ساختمان

 قبل از 
تیموریان

 گازى 
بى رنگ

 ایالت آمریکا
 نو و جدید

قامت

کافه

عداوت و 
دشمنى

 برج فرانسهواحد

سخن گویى 
، نطق

خرس 
آسمانى

 امر به آمدن  ضمیر وزنى!

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
آهار

تحلم
 تدبر
کاني
متان
موهر
ناقل
نژاد  

 

5 حرفي : 
آتاري

اصطبل
آلاله
النگو
سایپا
شوربا
کاموا
لاغیر

مشکات

مهارت
ناقلا
ناگاه
یانکر

یوسفي
6 حرفي : 

 اساطیر
ایفاگر
بلورین
یادآور 

  7 حرفي : 
قاره سبز

هرزه گرد 

8 حرفي : 
  بلاگردان
سونیاتسن
موریتاني

ملک الموت

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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افشای راز‌کلاهبرداری 210 میلیاردی در پایتخت 
رئیس پلیس امنیــت اقتصادی تهران بزرگ از کشــف بیش از 10 میلیون 
یورو، روپیه و یــوان و عدم ایفای تعهد ارزی خبر داد و گفت: کارشناســان 

ارزش ارز مکشوفه را 210 میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.
ســرهنگ کارآگاه »مهدی افشــاری« در گفت‌و‌گو با خبرگــزاری پلیس، 
توضیح داد: با انجام اقدامات فنی ماموران این پلیس موفق به دســتگیری 
فردی شــدند که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و سعی در کلاهبرداری 

ارزی داشت.
این مقام انتظامی عنوان داشت: با شکایت مدیران یکی از بانک‌های کشور، 
مبنی بر اینکه مدیر یکی از شرکت‌های وارد‌کننده کالا در سال 1401با ثبت 
یک فقره ثبت سفارش واردات کالا از بانک اقدام به دریافت ارز کرده ولی به 
تعهد خود عمل نکرده اســت، تحقیقات ماموران آغاز و برای شناسایی این 

کلاهبردار وارد عمل شدند.
سرهنگ افشاری افزود: میزان تعهد ارزی این متهم به میزان تقریبی 110 
هزار یورو، 82 میلیون روپیه هند و  23 میلیون یوان چین بوده که پرونده‌ای 
در این خصوص تشکیل پس از انجام تحقیقات‌، متهم شناسایی و در یکی از 

دفاتر کاری‌اش در شمال تهران دستگیر شد.
وی تصریح کــرد: متهم پس از انتقــال به پلیس امنیــت اقتصادی، تحت 
بازجویی‌های فنی و تخصصی قرار گرفــت که طی آن به جرم خود مبنی بر 

کلاهبرداری و عدم ایفای تعهدات ارزی خود، اعتراف کرد.
سرهنگ افشــاری با اشــاره به این مطلب که متهم پس از تکمیل پرونده 
با شــکایت بانک عامل، راهی دادسرا شــد، افزود: کارشناسان ارزش ریالی 
ارز مورد تعهد را بیش از 210 میلیارد ریال اعلام کرده اند. گفتنی اســت، 
شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به 

شماره‌های 02166747343 ویا 09999871392 تماس بگیرند.

دستگیری شرور مسلح در شرق تهران 
معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری یک شرور 

به اتهام شرارت و درگیری با سلاح گرم در منطقه شرق تهران خبر داد.
سرهنگ موسوی، در اين باره گفت: ماموران پایگاه چهارم پلیس اطلاعات 
خبــری را درخصوص درگیری اراذل و اوباش با ســاح گــرم در منطقه 

دلاوران تهران دریافت و برای بررسی وارد عمل شدند.
وی افزود: با بررســی صحت و ســقم خبر و انجام تحقیقــات عامل این 
درگیری شناسایی شــد و در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که این فرد 
یکی از اشرار ســابقه‌دار محله دلاوران است که با تهدید سلاح گرم و سرد 
باعث ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده و با شکایت شهروندان 

این محله پیش از رسیدن ماموران از محل گریخته است.
سرهنگ موســوی، تصریح کرد: با کسب دســتور از مرجع قضایی تیمی 
از ماموران وارد عمل شــده و پس از شناســایی مخفیگاه این متهم، برای 
دســتگیری وی اعزام شــدند که در نهایت طی یک عملیات ضربتی این 
متهم در نیاوران دســتگیر و برای تحقیقات به پلیس اطلاعات پایتخت 
منتقل شد که در جریان بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل 

پرونده راهی دادسرا شد.
معاون اجتماعی پلیس اطلاعات خاطر نشان کرد : در مخفیگاه متهم سه 
قبضه سلاح گرم و 2 قبضه سلاح سرد کشف شد که ضمیمه پرونده شده و 

به دادسرا ارجاع شد.
سرهنگ موسوی در پایان خطاب به اشــرار و هنجارشکنان گفت: اوباش 

بدانند هیچ شرارتی از آنان بدون پاسخ پلیس نمی ماند.

  خرده حادثه 

فاطمه شیخ علیزاده   
               دبیر سرویس حوادث

الهه کجاست؟
روایت خانواده دختر ۲۴ ساله‌ای به نام الهه حسین‌نژاد که

در مسیر بازگشت از آرایشگاه به خانه‌اش ناپدید شد

  یک هفته از ناپدید شدن الهه می‌گذرد، پلیس هنوز سرنخی ندارد
  او آخرین‌بار در تماس با خواهرش‌گفت تا ۱۵ دقیقه دیگر می‌رسد

زهرا بهزادی  
             خبرنگار
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    آمپر

1

2

3

4

5

1.600 میلیون تومان

1.000 میلیون تومان

930 میلیون تومان

845 میلیون تومان

830 میلیون تومان

بیشترین افزایش داخلی

ری‌را - 1404

 -TU5P پژو207 پانوراما اتوماتیک
1403

1403 -ELX-XU7P پژو پارس

1403 -XU7P پژو پارس

1404 -ESC  دنده‌ای با GL شاهین

+115

+15

+5

+5

 +1

1

2

3

4

5

910 میلیون تومان

890 میلیون تومان

550 میلیون تومان

475 میلیون تومان

490 میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

سورن پلاسEF7دوگانه‌سوز- 
1404

سورن‌پلاسEFبنزینی‌-
رینگ‌آلومینیومی-1404

آریسان 1403-2

کوییک GXR L دنده‌ای-1403

-)ESC( دنده‌ای GX L کوییک
1403

-14

-11

-5

-2

-1

1

2

3

4

5

1.600میلیون تومان

2.650میلیون تومان

2.550میلیون تومان

3.130میلیون تومان

3.220میلیون تومان

بیشترین افزایش خارجی

کی ام سی eJ7 پلاس – 2024

 e فونیکس تیگو7پرو هیبرید
پلاس – 1404

 e فونیکس تیگو7پرو هیبرید
پلاس – 1403

فیدلیتی پرستیژ تیپ1 پنج 
نفره – 1404

فیدلیتی پرستیژ تیپ2 هفت 
نفره – 1404

+125

+104

+83

+73

 +51

1

2

3

4

5

5.000میلیون تومان

6.000میلیون تومان

2.900 میلیون تومان

2.050 میلیون تومان

745 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

هونداHR-V eHEV 1.5لیتر 
2024 -

هوندا HR-V eHEV1.5لیتر 
2025 -

کی ام سی T9  2 لیتر توربو 
1404 -

فیدلیتی پرایم تیپ 2 هفت 
نفره – 1403 

1403 - C35 اینرودز

+1

+51

+51

+41

 +20

خودروهایی زنگ‌زده اما با داستان و تاریخچه که به نماد اعتراض به 
خودروهای مدرن و تجملی تبدیل شده‌اند

جشنواره‌ها و گردهمایی‌های در سراسر جهان علاقه‌مندان را دور هم جمع می‌کنند

هنر خیابانی خودرو

در روزگاری که مردم دنیا به دنبال خودروهای برقی و تمام 
خودران هستند، دیدن ماشــین‌بازانی که بی‌وقفه به دنبال 
سردرد و دردسر برای رفتن به‌دنبال عشق و علاقه خود یعنی 
آهن و لاستیک هستند تا روح خود را با آن یکی کنند و در 

قلب جاده‌ها و خیابان‌ها زمان را با هم سپری کنند،
دنیــای رت‌رادها داســتان یکی از دســته‌ها و کلاس‌های 

خودرویی عجیب و غریب است؛ با ما همراه باشید.
رت‌راد، خودرویی‌ است برخاسته از خیابان‌های آمریکا‌ اما نه 
آنچه در سریال‌ها می‌بینیم؛ بلکه زاده‌ گاراژهای دودگرفته، 
دل‌های ناآرام و دست‌هایی پینه‌خورده. این سبک نه دنبال 
درخشــش اســت، نه مدرن بودن. بدنه‌اش زنگ‌زده است، 
رنگــش پوسته‌پوســته، چراغ‌هایش قدیمــی و قطعاتش 
وصله‌پینه، اما روحی دارد که در خودروهای امروزی کمتر 

پیدا می‌شود.
   تولد یک فرهنگ؛ واکنشی به تجمل‌گرایی

در دهــه‌ ۱۳۷۰ )۱۹۹۰ میلادی( گروهــی از علاقه‌مندان 
خودروهای کلاســیک در کالیفرنیــای جنوبی، در واکنش 
به تجمل‌گرایی رایج در دنیای خودروهای بازسازی‌شــده، 
تصمیم گرفتند ماشــین‌هایی بســازند که اصیل باشــند؛ 

بی‌نقاب، بی‌ریا. از دل همین تفکر، نخستین رت‌رادها زاده 
شــدند: خودروهایی بدون رنگ کامل، با استفاده از قطعات 
بازیافتی، چراغی از یک شورولت ۱۹۴۰، فرمانی از یک فورد 
دهه ‌۳۰ و حتی ابزارهایی مثل آچار یا اره که به‌جای قطعات 

اصلی به‌کار رفته‌اند.
   فراتر از ماشین؛ سبک زندگی دست‌ساز

رت‌راد فقط یک ســبک خودرویی نیســت، بخشی از یک 
فرهنگ اســت. فرهنگی که به آن »فرهنگ دست‌ســاز« 
یا همان خودت-بســاز می‌گویند. در این دنیــا، همه چیز 
سفارشــی اســت؛ از خود خودرو گرفته تا موسیقی )راک 
قدیمــی، بلوز و راکابیلی(، پوشــش )لباس‌هــای دهه ۵۰ 
میلادی، چرم، شلوارهای جین سنگ‌شور(، تتوهای سنتی‌ 
و حتی سبک زندگی. اگر بخواهیم یک نماد فرهنگی برای 
این فضا معرفی کنیم، باید از شخصیت کارتونی »رت فینک« 
یاد کنیم؛ موجودی زشت، پرانرژی و ضدقهرمان که توسط 
هنرمند خــاق، اد »بیگ ددی« راث خلق شــد و به نوعی 

شناسنامه تصویری رت‌راد شد.
   از آمریکا تا ســوئد، 

جهانی شــدن 
رت‌راد

امــروز، این ســبک از آمریکا فراتــر رفته. در ســوئد، واژه‌ 
»پیلزنربیل« برای خودروهای مشابه به‌کار می‌رود. در آلمان 
جشنواره »رت فست« برگزار می‌شود، در استرالیا »راست-

اُ-راما« و در ایالت ایلینوی آمریکا، جشنواره‌های »راتیکال 
رامبل« و »رت‌استاک« که هزاران نفر را گرد هم می‌آورند. در 
این گردهمایی‌ها نه فقط خودرو به نمایش گذاشته می‌شود، 
بلکه سبک زندگی، موســیقی، مســابقات، فروشگاه‌های 
دست‌ساز و حتی مسابقات لباس پین‌آپ هم برگزار می‌شود.
   میان زنگ‌زدگی و فناوری؛ آینده‌‌ منعطف رت‌راد

ســاخت یــک رت‌راد الزاما پرهزینه نیســت. بســیاری از 
این خودروها بــا بودجه‌ای محدود، حتــی کمتر از ۵۰۰۰ 
دلار )حــدود ۲۰۰ میلیــون تومان( ســاخته می‌شــوند؛ 

کافی‌ست حوصله، خلاقیت و کمی مهارت در جوشکاری و 
مکانیکی داشته باشید. با این حال، برخی نسخه‌های خاص 
که ظاهر فرسوده را با تکنولوژی‌های نوین ترکیب می‌کنند، 
تا مرز چند میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. نمونه‌هایی 
از شرکت‌های شناخته‌شده وجود دارند که با ظاهر زنگ‌زده 
اما موتوری پیشرفته، خودرویی دوگانه خلق کرده‌اند؛ نازیبا 

اما هوشمند.
حتی آینده‌ رت‌راد هم در حال تغییر است. برخی سازندگان 
دست به ساخت نســخه‌های برقی زده‌اند؛ ماشین‌هایی که 
باطنی نو دارند اما ظاهرشــان گویــی از دل انبارهای دهه 
۱۹۴۰ بیرون آمده است. این تضاد، دقیقا همان چیزی‌ست 
که رت‌راد به آن تکیه دارد: جســارت در اصالت، نه تقلید از 

ترند.
رت‌راد در ظاهر شاید یک ماشین کهنه و بی‌ارزش باشد‌ اما 
در واقعیت، یک فریاد خاموش است؛ بیانیه‌ای از اعتراض، 
هنر‌ و آزادی فردی. در روزگاری که بیشتر خودروها 
در کارخانه‌ها و نرم‌افزارها طراحی می‌شوند، 
رت‌راد یادمان می‌آورد که ماشــین هم 
می‌تواند یک اثــر هنریِ زنده باشــد؛ 
زخم‌خورده، دست‌ســاز، ولی صادق و 

بی‌ادعا.

متین شیری  
            هفت صبح

حال و روز صادرات قطعات خودرو 
صادرات قطعات خودروی ایران در سال‌های اخیر، به ویژه در سال ۱۴۰۲، 
شاهد رشــد قابل‌توجهی بوده اســت. بر اســاس آمارهای رسمی، ارزش 
صادرات این کالاها به حدود ۲ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش 
۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته است‌ اما تمرکز اصلی صادرات در چند 

محصول کلیدی است که سهم عمده‌ای در بازارهای منطقه‌ای دارند.
در صدر این لیست، دسته‌سیم‌ها )Wiring Harness( قرار دارند که با ارزش 
صادراتی حدود ۱۵۰ تا ۲۲۰ میلیــون دلار، پرفروش‌ترین قطعه در میان 
محصولات ایرانی هستند. این قطعات به دلیل وزن سبک، قیمت رقابتی و 
قابلیت سفارشی‌سازی برای خودروهای مونتاژی، به ویژه در عراق، سوریه، 

یمن و ارمنستان، بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند.
پس از آن، لنت ترمز و کفشک‌ها با ارزش صادراتی بین ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون 
دلار، دومین کالای محبوب به‌شــمار می‌آیند. این محصولات که تقاضای 
بالایی در بازارهای عراق، آفریقا و ارمنســتان دارند، به دلیل مصرف مداوم 
و جایگزینی مستمر، نقش مهمی در زنجیره تامین بازار قطعات یدکی ایفا 

می‌کنند.
در جایگاه ســوم، باتری‌های خودرو با ارزش صادراتــی حدود ۸۰ تا ۱۱۰ 
میلیون دلار قرار دارند که بیشتر به عراق، ســوریه و لبنان صادر می‌شوند. 
باتری به عنوان یکی از اقلام مصرفی حیاتی خودروهــا، بازار ثابتی در این 

کشورها دارد.
قطعات لاستیکی نظیر بوش و دسته‌موتور نیز سهمی بین ۶۰ تا ۹۰ میلیون 
دلار در صادرات دارند و بازارهای مهم آنها کشورهای آسیای میانه از جمله 

قزاقستان، ترکمنستان و پاکستان هستند.
واقعیت این است که کالاهایی که امروز ایران در صادرات آنها توان و  قوایی 
دارد، بنیان و نهاد آنها در 4 یا 5 دهه پیش در کشور نهاده شده‌اند، در نتیجه 
ورود به این صنایع کار سختی نیســتند و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها و  
رکود مالی و صنعتی کشور، رقبای تازه‌نفس با تکنولوژی‌های روز نیا در این 
عرصه‌ها ورود کردند و محصولاتی به مراتب با کیفیت‌تر را تولید و روانه بازار 
می‌کنند، در چنین شــرایطی ایران به تامین‌کننده قطعات و مواد مصرفی 
بازار خودروهای قدیمی و با تکنولوژی پایین تبدیل شده ‌ و اگر به‌طور مداوم 
نتواند در حوزه‌های جدیدتری مثل دسته‌ســیم یا باتری‌های جدیدتر وارد 
شود، متاسفانه ممکن است که شاهد کمرنگ یا حذف شدن ایران هم باشیم، 
کمااینکه مطابق با آخرین آمارهای صادراتــی، به طور میانگین 90 درصد 
قطعات صادراتی ایران در قالب لوازم‌یدکی)Aftermarket( استفاده می‌شوند 

.)OEM( و نه برای خط تولید

نقش بالانس چرخ‌ها در پایداری خودرو
پایداری خودرو، نه فقط نتیجه سیستم‌های پیچیده تعلیق یا فناوری‌های 
مدرن کنترل کشش اســت، که از جزئی‌ترین فاکتورهایی چون »بالانس 
چرخ‌ها« نیز نشــأت می‌گیرد. وقتی می‌گوییم چرخ‌ها باید بالانس باشند، 
در واقع از توزیع یکسان جرم اطراف محور چرخ صحبت می‌کنیم. هرگونه 
ناهماهنگی در این توزیع، منجر به ایجاد ارتعاشاتی می‌شود که هم پایداری 

خودرو را کاهش می‌دهد و هم تجربه رانندگی را مختل می‌کند.
زمانی‌که چرخ‌ها در حال چرخش‌اند، وزن ناهمگون حتی به اندازه چند گرم 
می‌تواند در سرعت بالا، تبدیل به نیرویی مخرب شود. این نیروها مستقیما به 
فرمان، تعلیق و حتی ساختار بدنه منتقل می‌شوند. نتیجه؟ لرزش فرمان در 
سرعت‌های بالاتر، کاهش دقت کنترل خودرو، افزایش استهلاک لاستیک‌ها 

و قطعات سیستم تعلیق‌ و در نهایت کاهش ایمنی در رانندگی.
اما چه چیزی بالانس چرخ‌ها را به‌هم می‌زند؟ چندین عامل در این موضوع 
دخیل‌اند. تعویض یا جابه‌جایی لاســتیک‌ها، ترمیم یــا تعویض رینگ‌ها، 
گذر زمان و سایش نامتوازن لاســتیک‌ها، برخورد چرخ با جدول یا چاله‌ها 
و حتی ورود سنگ‌ریزه یا گل به درون رینگ‌‌ها می‌توانند توازن وزنی چرخ 

را برهم زنند.
در صورت برهم خوردن این بالانس، مشکلات فنی و اقتصادی نیز به دنبال 
آن ظاهر می‌شوند. فرسایش زودرس لاســتیک، افزایش مصرف سوخت، 
آسیب به بلبرینگ‌ها، کمک‌فنرها و جلوبندی‌ و در نهایت کاهش عمر مفید 
قطعات مهم خودرو، هزینه‌هایی هستند که مالک خودرو مجبور به پرداخت 
آنها خواهد شد. حتی در صورت بی‌توجهی، امکان بروز خطر در ترمزگیری 

یا کنترل خودرو در شرایط اضطراری وجود دارد.
هزینه بالانس‌گیری چرخ‌ها در برابر خســارت‌های ناشی از نادیده گرفتن 
آن، بسیار ناچیز است. این کار در مراکز تخصصی به‌راحتی و در زمانی کوتاه 
انجام می‌شود. پس اگر فرمان خودروی‌تان می‌لرزد یا حس می‌کنید چیزی 
در حرکت ماشین »می‌لرزد«، شــاید وقت آن رسیده که به بالانس چرخ‌ها 

نگاهی دوباره بیندازید.
از آن‌سو، بی‌توجهی به این موضوع ساده می‌تواند شروعی برای زنجیره‌ای 
از خرابی‌های پرهزینه باشد. بسیاری از رانندگان، لرزش‌ها یا صدای عجیب 
چرخ‌ها را به‌ســادگی نادیده می‌گیرند؛ در حالی که این علائم، فریادهای 
بی‌صدای خودرو برای حفظ تعادل هستند. بالانس چرخ‌ها فقط یک اقدام 
پیشــگیرانه نیســت، بلکه بخشــی جدایی‌ناپذیر از نگهداری هوشمندانه 
خودروست. حفظ این تعادل، تضمینی اســت برای سفری نرم، مطمئن و 

کم‌هزینه.

    چراغ چک

    تعمیرگاه

لیموزین‌های کشیده‌شده؛ ویترینی 
متحرک از تجمل و اغراق

در میان طیف متنوع خودروهــای لوکس و تشــریفاتی، »لیموزین‌های 
کشیده‌شــده« یا Stretch Limousines جایگاه خاصــی را به خود 
اختصاص داده‌اند. این خودروها با طولی اغراق‌آمیز و طراحی‌های فراتر از 
عرف صنعت خودرو، نه صرفا برای حمل‌ونقل، بلکه به‌عنوان بخشی از یک 

تجربه بصری و فانتزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
فضای داخلی این لیموزین‌هــا چیزی کم از یک ســوئیت لوکس ندارد؛ 
تجهیزاتی همچون جکوزی، سیســتم‌های صوتــی و تصویری حرفه‌ای، 
بار اختصاصــی، صندلی‌های چرمــی با چینش خاص و حتــی در برخی 
مدل‌ها پیانوی گرند، تنها بخشــی از امکانات داخلی این خودروهای ویژه 
 Pink یا Hummer Stretch Limo به‌شمار می‌روند. نمونه‌هایی نظیر
Cadillac Limo، با طراحی‌هایی خاص و گاه حتی فانتزی، نمادهای این 

سگمنت محسوب می‌شوند.
کاربری این خودروها نیز بیشــتر در مراسم خاص و تشــریفاتی معنا پیدا 
می‌کند؛ از عروسی‌های مجلل و مراسم فرش قرمز گرفته تا اجاره‌های شبانه 
برای مناســبت‌های خاص یا تبلیغات برندهای لوکس. برخی لیموزین‌ها 
حتی با تم‌های خاص و طراحی سفارشی – مانند نسخه‌های مجهز به وان 

آب‌گرم یا نورپردازی صحنه‌ای – به بازار عرضه می‌شوند.
در مجموع، لیموزین‌های کشیده‌شده را باید تلفیقی از هنر طراحی، نمایش 
تجمل و پاسخ به نیاز بازار برای تجربه‌ای غیرمتعارف از جابه‌جایی دانست؛ 

جابه‌جایی‌ که خود به یک نمایش تبدیل شده است.
افزون بر این، بازار اجاره لیموزین‌های کشــیده در کشورهای توریستی و 
مقاصد لوکس، به صنعتی پررونق بدل شده است. برخی شرکت‌ها حتی این 
خودروها را برای تورهای شبانه شهری یا مهمانی‌های سیار تجهیز کرده‌اند. 
با گسترش پلتفرم‌های اجاره آنلاین، دسترسی به این خودروهای خاص نیز 

برای عموم آسان‌تر از گذشته شده است.

    کلاس خودرو

بازگشت برقی تویوتا با هویت تازه

 تغییر نام، تغییر استراتژی
خاطره‌بازی با کادیلاک کَلِی )سری ۶۲ ( افسانه 80 ساله آمریکایی

    دنده عقب    چهار چرخ

تویوتا در مــدل ۲۰۲۶ کــراس‌اوور تمام‌برقی خود‌ 
که پیش‌تر با نام bZ4X شــناخته می‌شــد، تغییرات 
قابل‌توجهی ایجاد کرده و حــالا این خودرو تنها با نام 
»bZ« عرضه می‌شــود. این تغییر نه‌تنها نشان‌دهنده‌‌ 
تحول در هویت بصری و زبانی برند است، بلکه نشان 
می‌دهد استراتژی تویوتا برای خودروهای الکتریکی 
وارد فاز جدی‌تری شــده اســت. مدل جدید bZ در 
بسیاری از بخش‌ها بازنگری شــده و حالا می‌توان از 
آن به عنوان یکی از محصولات بالغ‌تر و رقابتی‌تر این 

خودروساز یاد کرد.

   پیشرانه پرقدرت، باتری بزرگ‌تر
مهم‌ترین تحول فنی این خــودرو در بخش باتری و 
پیشرانه رخ داده است. نسخه‌های پرقدرت bZ اکنون از 
باتری لیتیوم-یونی ۷۴.۷ کیلووات‌ساعتی بهره می‌برند 
که در کنار موتورهای دائم‌مغناطیسی جدید، قدرتی 
معادل ۳۳۸ اسب‌بخار تولید می‌کنند. شتاب صفر تا 
100 کیلومتر این مدل، به عــدد قابل‌توجه ۴.۹ ثانیه 
رسیده که برای یک شاسی‌بلند خانوادگی برقی، کاملا 
تحسین‌برانگیز است. حتی نسخه‌های پایه نیز که به 
باتری کوچک‌تر ۵۷.۷ کیلووات‌ساعتی مجهز هستند، 
نسبت به مدل‌های پیشین برد حرکتی بیشتری ارائه 

می‌دهند.

   افزایش برد، بهبود زیرساخت شارژ
برد حرکتی بسته به نسخه، بین ۳۷۸ تا ۵۰۵ کیلومتر 
اعلام شده که اگرچه هنوز به سطح برخی رقبا مانند 
آیونیک ۵ نمی‌رسد اما فاصله‌ گذشته را تا حد زیادی 
جبران کرده اســت. درگاه شــارژ نیز از نوع CCS به 
استاندارد جدید NACS تغییر یافته که در شبکه‌‌ تسلا 
و ایستگاه‌های شارژ عمومی آمریکای شمالی در حال 
غالب شدن اســت. با وجود آنکه توان شارژ همچنان 
روی عدد ۱۵۰ کیلووات باقی مانده، امکان شارژ ۱۰ تا 
۸۰ درصد باتری در حدود ۳۰ دقیقه فراهم شده است.

   اصلاحات بصری با اثر بالا
طراحی ظاهری خودرو نیز اصلاحاتی حساب‌شده به 
خود دیده است. پنل‌های پلاستیکی زمخت و تیره‌رنگ 
جلویی، با پنل‌هایی هم‌رنگ بدنه جایگزین شده‌اند و 

این اقدام ســاده، چهره‌‌ bZ را به‌مراتــب هماهنگ‌تر، 
ساده‌تر و مدرن‌تر کرده است.

   ابعاد بزرگ، فضای هوشمندانه
ابعاد بدنــه تغییر چندانی نداشــته‌اند و طول خودرو 
همچنان ۴۶۹ سانتی‌متر، عرض آن ۱۸۶ سانتی‌متر 
و ارتفاعش ۱۶۵ ســانتی‌متر باقی مانده است. فاصله‌‌ 
بین دو محور با رقم ۲۸۵ ســانتی‌متر، فضای داخلی 
گســترده‌ای را فراهم کرده که حتی از رقبای هم‌رده 
همچون RAV4 نیز بیشتر است. فضای بار نیز با ۷۸۴ 
لیتر در حالت عادی و ۲۶۷۲ لیتر در حالت خواباندن 
صندلی‌ها، پاســخگوی نیازهای سفرهای خانوادگی 
است. صندلی‌های ردیف دوم با طراحی صاف و بدون 
برآمدگی، امکان نشستن سه فرد بزرگسال را با راحتی 

کامل فراهم می‌کنند.

   کابینی مدرن با ایرادات جزئی
درون کابین، نمایشــگر مرکــزی ۱۴ اینچی جدید 
جایگزین طراحی‌های قدیمی‌تر شــده و دکمه‌های 
فیزیکی برای کنتــرل تهویه، در کنار پدهای شــارژ 
بی‌ســیم و کنترلرهای لمســی، ترکیبی از راحتی و 
مدرنیته را در اختیار راننده و سرنشــینان می‌گذارد. 
 C-HR ۲۰۲۶ طراحی داشــبورد با الهــام از مــدل
بازطراحی شده و فضای داخلی حالتی منظم و کارآمد 
پیدا کرده اســت. تنها نکته‌ای که ممکن است برای 
برخی رانندگان ناخوشایند باشد، جایگاه سرعت‌سنج 
اســت که بالای فرمان تعبیه شــده و باعث می‌شود 

موقعیت فرمان پایین‌تر از حد معمول قرار گیرد.

در میانه‌های دهه‌ ۱۳۲۰ خورشیدی، روزگاری که جهان 
هنوز در التهاب جنگ جهانی دوم می‌ســوخت، شــرکت 
کادیلاک، با معرفی مدل سدان کروک سری ۶۲، تعریفی 
تازه از شــکوه، وقــار و آینده‌نگری آمریکایــی به دنیای 

خودروها عرضه کرد.

   قلبی آهنین در دل روزگار کلاسیک
این خودروی کلاسیک، به پیشرانه‌ای هشت‌سیلندر به 
شکل V مجهز بود که حجمی برابر با ۵.۷ لیتر داشت و 
توانی در حدود ۱۵۰ اسب بخار تولید می‌کرد؛ عددی 
خیره‌کننده برای آن دوران که نشــان از جسارت فنی 
مهندســان کادیلاک داشــت. جعبه‌دنده‌ سه‌سرعته‌‌ 
دستی، سیستم تعلیق مستقل در محور جلو و ترمزهای 
هیدرولیکی در هر چهار چرخ، تجربه‌‌ رانندگی با آن را 
به آرامش دلپذیر دریانوردی در آب‌های آرام شــبیه 

می‌کرد.

   چهره‌ای اشرافی با خطوط اغواگر
نمای بیرونی این خودرو، همچون تابلویی پرزرق ‌و برق از 
کروم، خطوط خمیده و جزئیات اغواگر است. گلگیرهای 
برجسته، جلوپنجره‌‌ افقی کشــیده و نماد بال‌مانند‌ روی 
کاپوت، هیبتی اشرافی به آن می‌بخشید که هر رهگذری را 
به تحسین وا می‌داشت. سقف پارچه‌ای جمع‌شونده، این 

خودرو را همزمان برای روزهای گرم تابستان و شب‌های 
سرد زمستان، مهیا می‌کرد.

   فضای داخلی؛ ترکیبی از ظرافت و رفاه
درون کابین اما قصه‌ای دیگر جاری‌ست. همه‌چیز از چرم 
طبیعی صندلی‌ها تا تزئینات چوبی داشبورد، بوی تجمل 
و دقت می‌دهد. طراحی افقی داشبورد، همراه با دکمه‌ها و 
دستگیره‌های کرومی، زمان را انگار متوقف می‌کرد. رادیوی 
داخلی، بخاری و شیشه‌بالابرهای برقی، در آن سال‌ها تنها 
در خودروهــای لوکس یافت می‌شــد. صندلی‌های نرم و 
فضای راحت برای پنج سرنشــین، حس نشستن در اتاق 

پذیرایی یک قصر متحرک را تداعی می‌کرد.

   حضور در ایران؛ از دربار تا خاطره‌ها
اما دلربایی کادیلاک ۱۹۴۱ فقــط در ویژگی‌های فنی یا 
طراحی نبود. در آمریکا، نماد دوران طلایی پیش از جنگ 
بود؛ و در ایران، تا پیش از انقلاب، نمونه‌هایی از آن در دست 
رجال سیاسی، بازرگانان ثروتمند و حتی در ناوگان دربار 
دیده می‌شد. امروز، نسخه‌های سالم این خودرو همچون 
گوهرهایی گرانبهــا در میان کلکســیون‌داران نگهداری 
می‌شوند. البته نگهداری از آن، با توجه به کمیابی قطعات 
و حساسیت‌های فنی، کاری‌ است دشوار؛ اما برای عاشقان 

اصالت، همین دشواری، خود بخشی از لذت ماجراست.
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چند  می‌گیری گوش  بشکنی؟
   برخی برای خودنمایی و عده‌ای از سر قدرت‌طلبی گوش می‌شکنند. مشتری یکی از این پیج‌های اینستاگرامی بازیگر سینما بوده است

  شکستن گوش با ابزارهای خاص، بی‌حسی و هزینه‌های متفاوت انجام می‌شود و مشتریان زیادی دارد

درباره پدیده عجیب شکستن عمدی گوش بین جوانان و ورزشکاران که نماد قدرت، هویت، زیبایی خشن و تعلق به طبقه‌ای خاص شده است

نفسش را چاق می‌کند و وارد میدان مبارزه می‌شود. چشم در چشم حریفش می‌دوزد و آماده این 
می‌شود که وارد نبردی نفسگیر شود تا بتواند در انتهای مسابقه سرش را بالا بگیرد. واضح است که 
در نگاه اول اندام ورزیده‌اش بیش از هر چیز ابهتش را به رخ همه می‌کشد. اما یک ورزشکار قوی یک 
امضای دیگری هم برای خود دارد و آن چیزی نیست جز گوش‌های شکسته و دِفُرمه‌اش. گوش‌هایی 
که یک زمانی فقط در اثر کشتی یا ورزش رزمی حرفه‌ای به این شکل در می‌آمدند، اما اکنون تبدیل به یک مد و نماد برای گروهی خاص از جامعه شده 
است. به شکلی که در کنار انواع عمل‌های زیبایی سرسام‌آوری که برای »اصلاح و ساختن« به کار می‌رود، ما شاهد اقداماتی از این دست برای »تخریب و 

ناقص« کردن افراد به منظورهای خاصی هستیم. از آن جالب‌تر، عده‌ای هم در این راه هزینه می‌کنند و از هزینه خود از قضا راضی هستند.

 »جنگجوی خدا«: قهرمانی که گوش‌هایش داستانی متفاوت دارد
به تازگی وارد بیست‌وچهار سالگی شده و مدت‌هاســت ورزش رزمی را به 
شکلی نفسگیر و بی‌وقفه دنبال می‌کند. در صفحه اینستاگرامش عکس‌ها 
و ویدئوهای بی‌شماری از بدن تنومند و عضلانی‌اش که تعدادی خالکوبی با 
اشکال و طرح‌های مختلف روی آن خودنمایی می‌کنند به نمایش گذاشته 
اســت. او به خود لقب »جنگجوی خدا« را داده و با شــرکت در مسابقات 
مختلف، حریف‌هــای متعددی را به میدان فرا می‌خوانــد و با آن‌ها گلاویز 
می‌شــود و آنقدر می‌جنگد و می‌جنگد تا آن‌ها را بر زمیــن زند و پیروزی 
حاصل شــود. او به دنبال آن اســت که فقط و فقط به یک جایگاه برسد و 
آن هم قهرمانی دائمی و همیشگی اســت. اما ماجرا فقط به این رقابت‌ها و 
مشت‌زنی‌های مداوم ختم نمی‌شود. این رزمی‌کار جوان مدتی است که در 
ازای یک میلیون تومان گوش افراد را به خواســته خودشان می‌شکند و در 
توصیف کار خود نوشته: »کار خوب خودش صدا می‌کند. شکستن گوش در 

هر مدل دلخواه. با بی‌حسی و کاملا بهداشتی، در عرض دو دقیقه«. 
حال اگر صفحه اینســتاگرامش را بالا و پایین کنید بــا گوش‌های کبود و 
ورم کرده‌ای مواجه می‌شــوید که ممکن است ناخودآگاه با دیدن آن‌ها درد 
شدیدی را در سراسر وجودتان احساس کنید. آن‌ها نمونه کارهای او هستند، 
نمونه کارهایی که به اصطلاح خودش تبدیل موفق یک گوش سالم به یک 
»گوش پررو« است. در میان این افراد کشتی‌گیران و ورزشکارانی در سنین 
مختلف هستند که برد و باخت‌های زیادی را به چشم دیده‌اند. ورزشکارانی 
که بعضا در نبردها گوش‌هایشان آســیب دیده، اما برای آن که این آسیب 
بیشتر به چشم همگان بیاید و شکیل‌تر باشــد، مجددا برای شکستن آن، 
به خواســت و اراده خود آن‌ها را به دســتانی که در این زمینه تبحر دارند 
می‌ســپارند: آبجی گوش اگر جنس و مدلش خوب باشــد با فشــار دست 
می‌شکنیم. وگرنه باید از دستگاهی که خودمان ساختیم استفاده کنیم... من 
خودم جفت گوش‌هایم شکسته. اگر گوش بشکند دیگر عصب‌هایش از بین 
می‌رود و هرچقدر مشت و ضربه بخورد دیگر درد ندارد. بعضی از ورزشکاران 
برای همین این کار را می‌کنند.  اما عده‌ای هم هســتند که عشق این کار را 

دارند؛ می‌شکنند تا شبیه کشتی‌گیرها بشوند.«

  گوش‌های شکسته؛ روحیه بخشی یا بلوف زدن؟
»بلــوف زدن کار بچه‌های این روزگار اســت دیگر! چــه کارش کنیم!« 

این جمله یکی دیگر از کســانی است که دو- ســه سالی است به حرفه 
گوش‌شکنی مشــغول است. او که به گفته خودش بالای دو هزارتا گوش 
در سنین مختلف شکسته، می‌گوید که همه این‌ها را به شکلی تضمینی 
و با فشــار دســت انجام داده و به هیــچ عنوان از ابزارهــای خطرناکی 
همچون انبردست و چکش استفاده نمی‌کند. او درباره کسانی که با میل 
خودشان سراغ شکســتن گوش می‌آیند می‌گوید: دیگر به عشق و علاقه 
و سلیقه‌ســت. طرف اگر دوست داشته باشــد این کار را می‌کند. بیشتر 
کســانی که گوش می‌شکنند یا کشــتی‌گیرند، یا بوکسورند یا ووشوکار. 
ما الان خودمان ســالن داریم و حدود ۱۰۰تا کشتی‌گیر اینجاست. باور 
کنید همه آن‌ها گوششان را شکسته‌اند. بیشتر به‌خاطر روحیه این کار را 
انجام می‌دهند که مثلا دیگران بگویند طرف گوش شکســته است، پس 
حتما کشتی‌گیر و ورزشــکار است. فقط همین است. وگرنه گوش که به 

زور بازو اضافه نمی‌کند.
ایــن جوان از واقعیت جالــب توجه دیگری رونمایــی می‌کند و آن این 
است که خیلی‌ها هم ورزشکار حرفه‌ای نیستند و صرفا دوست دارند که 
شکل و شمایلشان به این شکل باشــد: طرف بازیگر سینما بوده و آمده 
پیش من گوشش را شکسته. خیلی‌ها هم به‌خاطر خَفَن بودن این کار را 
انجام می‌دهند. یکی دیگر از کســانی که در این حرفه حضور فعال دارد 
در وصف این کارفقط یک کلمه را به کار می‌برد: »عشــق«. این کار فقط 

عشق است و دیگر هیچ. 
و اما یکی دیگر از ورزشکاران باسابقه‌ای که در حین مبارزه گوش‌هایش 
شکســته درباره این پدیده می‌گوید: قصدشــان از ایــن کار خودنمایی 
است...که مثلا ورزشکار خوب و کاردرستی بوده‌اند، ولی در اصل هیچی 

نبوده. واقعیت این است که درد دارد.

  شکستن گوش؛ نماد قدرت و هویت طبقاتی
علیرضا عســگری روانشناس، درباره پدیده شکســتن گوش بر این باور 
است که این مســئله ابعاد مختلفی دارد.  آن کشــتی‌گیر و جودوکاری 
که در حین ورزش گوشــش می‌شکند تکلیفش مشــخص است و یک 
دلیل ورزشــی و حرفه‌ای دارد. اما مســئله از آنجا شــروع می‌شود که 
عده‌ای از افراد که حتی ورزشکار حرفه‌ای هم نیستند عمدا گوششان را 

می‌شکنند و به اراده خودشان چنین تغییری را 
در ظاهرشان ایجاد می‌کنند. 

در وهلــه اول، گاهــی شکســتن گــوش 
می‌تواند یک معنای ســمبولیک و نمادین 
داشته باشــد که از این طریق فرد خود را 
به یک جمــع خاصی نســبت می‌دهد. در 

اینجا پای مفهوم »تعلــق طبقاتی« به میان 
می‌آید و به این شــکل عمل می‌کند که هویت 

و خودانــگاره‌ای که فرد از خودش ترســیم می‌کند 
می‌تواند مربوط به همین دســت کارها باشد. بدین معنی که 

عده‌ای هستند که هویتشان را با طبقه لات و لوت تعریف می‌کنند و این 
باعث افتخار و مباهاتشان است. درواقع آن‌ها با تعداد دفعات قمه‌کشی‌ها 
و دعواهایی که کردند و نوچه‌ها و ارتباطاتی که دارند، می‌خواهند در این 
عرصه با یکدیگر رقابت کنند و قدرت و زورشان را به رخ هم بکشند و به 
اصطلاح خودشان لاتی‌اش را پر کنند. بنابراین، این دسته از افراد تمایل 

دارند که همواره یک جلوه و نمایش دیگری از خودشان داشته باشند.

  حدیث ملاحسینی
             هفت صبح

  ارزش و امتیاز رفتارهای قلدرمابانه و بزهکارانه
عســگری در رابطه با موضوع هویت به نظریات 
یک روانشــناس مطرح کانادایی به نام »جیمز 
مارســیا« اشــاره می‌کند. او چهار نوع هویت 
را برمی‌شــمارد که از این قرار هستند: کسب 
هویت، وقفه هویــت، ضبط هویت و پراکندگی 
هویت. افرادی که گوششان را می‌شکنند بیشتر 
از دسته کسانی هســتند که هویت ضبط شده 
دارند. یعنی یک هویت حاضر و آماده را، بدون 
آن که دربــاره آن تحقیق و بررســی‌ای کرده 
باشند، پذیرفته‌اند و به صورت کورمال کورمال 
یک سری ارزش‌ها برایشان تعریف شده و به آن 
پایبندند. این مسئله خیلی ربط پیدا می‌کند به 
محیط زندگی فرد، تحصیلات، طبقه اجتماعی 

و کسانی که با آن‌ها در ارتباط هستند. 
این روانشــناس یک واقعیت مهــم را توضیح 
می‌دهد:‌ در دوره نوجوانــی هیچکس به اندازه 
دوست و رفیق نمی‌تواند روی آدم‌ها اثر بگذارد. 
حتی پــدر و مادر هم در ایــن دوره نمی‌توانند 
آنقدر که باید و شاید روی بچه‌ها تاثیر بگذارند. 
به همیــن جهــت، نوجوانان هنگامــی که با 
افراد نامتعارف نشســت و برخاست می‌کنند، 
می‌توانند ارزش‌های این چنینی را در خودشان 

رشد و پرورش بدهند.
بســیاری ورزشــکاران از طبقــات اجتماعی 
پایینــی هســتند و در بیــن آن‌هــا چندان 
خبــری از تحصیــات، مطالعه و... نیســت، 
پس ارزش‌هایی که برای آن‌ها تعریف شــده 

متفاوت اســت. همانطور که گفته شــد نوع 
هویتشان ضبط شــده و شکل تربیت خانواده 
تا حــد زیادی ســهل‌گیرانه اســت. بنابراین 
آن‌ها در محیط‌هایی قرار می‌گیرند رفتارهای 
قلدرمابانه و بزهکارانه برایشان ارزش و امتیاز 

محسوب می‌شود.

  نمایش قدرت با شکستن گوش
عســگری درباره کارکرد شکستن گوش 
برای افراد می‌گویــد: همه ما به عنوان 
انسان سه دسته نیاز داریم که عبارتند 
از نیازهــای فیزیولوژیــک، نیازهای 
اجتماعــی و نیازهای روانشــناختی. 
یکی از نیازهای اجتماعی ما انسان‌ها 
نیاز به قدرت اســت که در وجود همه 
ما هســت. خب بدیهی است که در سنین 
نوجوانــی هیچ چیزی بهتــر و جذاب‌تر از 
قدرت نیســت. به همین دلیل، یک پســر 
نوجوان که نســبت به بقیه همســالانش 
درشت‌تر است و ریش و سبیل دارد و دارای 
همه چیزهایی است که نماد مردانگیست، 
این قابلیت را در خودش می‌بیند که ‌بتواند 

به سایرین زور بگوید و اعمال قدرت کند و 
همین مسئله برایش لذت‌بخش است. حال، 
شما کســی را در نظر بگیرید که در محیط 
سطح پایینی به سر می‌برد که عملا آموزش 
و پرورشــی در آن وجود نــدارد. الگوهای 
رفتاری او یک ســری آدم‌هایی هستند که 
مرام و مســلک خارج از عرف و به اصطلاح 
لاتی دارنــد و محیط، محیــط خلافکاری 
اســت. اکنون آن شــخص ورزش می‌کند، 
زورش زیاد می‌شــود و حالا می‌خواهد زور 
زیادش را بــه رخ همگان بکشــد. او برای 
آن که نشان بدهد ورزشــکار است و منبع 
قدرت به کارهایی همچون شکستن گوش 

روی می‌آورد. 

 
افرادی که گوششان را 

می‌شکنند بیشتر از دسته کسانی 
هستند که هویت ضبط شده دارند. 
یعنی یک هویت حاضر و آماده را، 

بدون آن که درباره آن تحقیق 
و بررسی‌ای کرده باشند، 

پذیرفته‌اند
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دنیای بازی‌ها روز به روز بزرگ‌تر و رنگارنگ‌تر می‌شود؛ جایی که هر سبک، 
هر ســلیقه و هر رؤیایی جای خودش را پیدا می‌کند. در این صفحه، ما هر 
هفته به دنبال تازه‌ترین موج‌های صنعت گیم می‌رویم: بازی‌هایی که برای 
نخستین‌بار روی موبایل یا کنسول منتشر می‌شوند، نوآوری‌هایی که مرزهای فنی را جابه‌جا می‌کنند و ماجراجویی‌هایی که از دل 
خاطرات کودکی یا ترس‌های بزرگسالی بیرون می‌آیند. اینجا روایت‌هایی می‌خوانید از شور و شوق جمعیت در استادیوم‌ها، لحظات 
دلهره‌آور در قطارهای متروک یا حتی شیرین‌کاری‌های موش‌های کارآگاه در دنیای سیاه‌وسفید! با ما همراه شوید تا بدانید هر هفته 

در دنیای پرهیجان بازی‌ها، چه خبر است و کدام پدیده، مرزهای تخیل شما را گسترش خواهد داد.

 صحنه 
زیر انگشت‌ شما می‌رقصد

این هفته چه بازی‌هایی دنیای گیمرها را تکان داد؟

ملک میر مهدی  
             هفت صبح

Dynasty Dunk City از خیابان‌ها تا صدر اپ‌استورها، داستان استقبال جهانی و درآمد میلیونی بازی

تب بسکتبال خیابانی دنیا را گرفت
دنیای بازی‌های موبایلی باز هم غافلگیر شد. 
این بار با Dunk City Dynasty، جدیدترین 
اثر NetEase Games که تنها در پنج روز 
نخست انتشار، بیش از یک میلیون بار دانلود 
شده اســت. این بازی خیابانیِ جذاب که از 
 iOS ۲۲ می ۲۰۲۵ به صــورت رایگان روی
و اندروید عرضه شــد، حالا در صدر جدول 
فروشگاه‌های اپلیکیشــن ایالات متحده، 
فیلیپین، تایلند، مالزی و چندین کشــور 

جنوب شرق آسیا قرار دارد.
Dunk City Dynasty یک بازی رســمی 
لایسنس‌شده با حضور ستاره‌های بین‌المللی 
NBA و NBPA است. بازیکنان می‌توانند در 

قالب تیم‌های سه‌نفره و پنج‌نفره با یکدیگر 
رقابت کنند؛ تجربه‌ای که به سرعت جامعه‌ای 
پرشــور و فعال حول خود شکل داده است. 
بیش از ۵۰ هزار نفر تاکنــون به گروه‌های 
رســمی بازی در دیســکورد و شبکه‌های 
اجتماعی پیوسته‌اند و رتبه ۴.۹ ستاره در اپ 
استورها خبر از رضایت و هیجان بازیکنان 

می‌دهد.
حضور چهره‌هایی چون جردن کلارکسون به 
عنوان سفیر برند و کندریک پرکینز در نقش 
نخستین مفسر مهمان بازی، به محبوبیت 
Dunk City Dynasty دامن زده اســت. 
حتی صفحات رســمی NBA نیز با حمایت 

عمومی خود، هیجان این عنوان را دوچندان 
کرده‌اند.

گرچه این بازی هنوز به رکورد پیش‌ثبت‌نام 
پنج میلیونی خود نرسیده، اما جوایز ویژه‌ای 
برای پیشــگامان در نظر گرفته شده است. 
 AppMagic، Dunk City طبق برآوردهای
Dynasty تاکنون نزدیک به ۱.۵ میلیون دلار 

درآمدزایی داشته است.
Dunk City Dynasty حالا صرفا یک بازی 
نیســت و این روزها پدیده‌ای جهانی برای 
عاشقان بسکتبال به شــمار می‌آید؛ جایی 
که مرز بین هیجان ورزش و دنیای دیجیتال، 

محو شده است.

شخصیت میک کارتر در بازی مردی بی‌خانمان است که در قطاری باری با جنایتی هولناک روبه‌رو می‌شود

ترس در هر کلیک

یک خبر کمی غمگین

کنسول دستی ایکس‌باکس فعلًا متوقف شد

Despelote؛ سفر هیجان‌انگیز به گذشته‌ای که هرگز تمام نشد

فوتبال با طعم خاطرات کودکی

به دل ماجرا بزنید 

موش‌کشی به سبک میکی موس

تجربه یک فوتبال ناب 

26 College Football بازگشت بزرگ

Sega Football Club Champions؛ 

باشگاه‌سازی بی‌مرز

وقتی صحبت از بازی‌های اشاره و کلیک می‌شود، 
ذهن بسیاری ناخودآگاه سراغ ماجراهای طنزآلود 
Monkey Island یا معماهای کلاسیک می‌رود. 
اما The Drifter آمده تا قواعد این ژانر را دوباره 
بنویســد. این بار با فضایی به شــدت دلهره‌آور و 
داســتانی که انگار از دل تاریک‌تریــن رمان‌های 

استیفن کینگ یا جان کارپنتر بیرون آمده است.
در قلب‌The Drifter، »میک کارتر« ایســتاده؛ 
مردی خسته و بی‌خانمان که سوار یک قطار باری، 
درگیر قتل وحشیانه‌ای می‌شود و خیلی زود خود 
را وســط زنجیره‌ای از جنایات و ناپدید شدن‌های 
مرموز می‌یابد. دموی ۲۰ دقیقه‌ای این بازی پیش 
از Steam Next Fest منتشر شد و کافی بود تا 
موجی از هیجان را میان هواداران ماجراجویی‌های 

تلخ و مرموز به راه بیندازد.
این بازی حاصل همکاری زوج خلاق اســترالیایی 

Powerhoof اســت؛ همان تیمی که پیش‌تر با 
Crawl طرفداران خود را شــگفت‌زده کرده بود. 
این‌بار اما آنها با الهام از آثار کارپنتر، کینگ و حتی 
فیلم‌های دهه هفتاد استرالیا، ترکیبی خلق کرده‌اند 
که هم به طرز عجیبی نوستالژیک است و هم عمق 
وحشتناک جدیدی به ژانر اشاره و کلیک بخشیده.

گیم‌پلی The Drifter همچنان وفادار به فرمول 
کلاسیک ژانر است؛ بررسی محیط، جمع‌آوری اشیا 
و حل معماهایی که به زیبایی در بســتر داســتان 
تنیده شــده‌اند. اما آنچه بازی را متفاوت می‌کند، 
فضاســازی بی‌نظیر و روایت درگیرکننده‌ای است 
که به لطف صدای خاص »آدریان وان«، شخصیت 

میک را کاملًا زنده و ملموس کرده است.
نکته جالب دیگر این است که بازی برای تجربه روی 
Steam Deck نیز به خوبی بهینه شده و پس از 
عرضه روی ویندوز، مک و لینوکس، تا پایان سال به 

کنسول نینتندو سوییچ هم خواهد آمد.
در The Drifter وعده داده نه فقط یک معمای 
پیچیده، که سفری پرتنش و روان‌شناسانه به دنیای 
تاریکی باشد که هر قدمش مخاطب را با دلهره‌ای 
تازه روبه‌رو می‌کند. اگر دلتان برای یک ماجراجویی 
واقعاً سرد و پر از تعلیق تنگ شده، این تجربه را از 

دست ندهید.

در حالی که بازار کنســول‌های دســتی روزبه‌روز 
داغ‌تر می‌شود و رقیبانی مانند Steam Deck و 
Lenovo Legion Go S میدان را تنگ کرده‌اند، 
مایکروسافت تصمیم گرفته پروژه کنسول دستی 
اختصاصی خود را فعــاً در اولویت قــرار ندهد و 
تمرکز را روی همکاری‌های جدیــد و ارتقا تجربه 
بازی در ویندوز ۱۱ بگذارد. خبرها حاکی از آن است 
که توسعه دستگاه دستی اختصاصی ایکس‌باکس 
برای مدتی به حاشــیه رفته و تمرکــز اصلی حالا 
بر بهبود نرم‌افــزاری و ارائه پشــتیبانی ویژه برای 
 Project Kennan دســتگاه‌هایی همچــون
ایســوس اســت؛ کنســولی که احتمالاً بــا برند 

ایکس‌باکس امسال روانه بازار خواهد شد.
 Project Kennan هرچنــد ســخت‌افزار
تقریباً آماده اســت، اما به گفتــه منابع، تیم‌های 
ایکس‌باکس و ویندوز با ســرعت بالا در حال کار 

روی بهبود عملکرد نرم‌افزاری هستند تا تجربه‌ای 
بی‌نقص برای گیمرها فراهم شــود. در این میان، 
مایکروســافت برنامه‌هایش برای ساخت کنسول 
دستی کاملًا اختصاصی را کنار نگذاشته و همچنان 
در حال سرمایه‌گذاری و توسعه یک محصول بومی 
برای آینده است؛ دســتگاهی که شاید همزمان با 
نسل بعدی ایکس‌باکس در سال ۲۰۲۷ عرضه شود.
این اســتراتژی جدید کاملًا قابل درک اســت. با 
توجه بــه رقابت تنگاتنگ در حوزه کنســول‌های 
دســتی و تلاش شــرکت‌هایی مثل Valve برای 
ارائه SteamOS روی دستگاه‌های شخص ثالث، 
مایکروســافت نیز ترجیح داده ابتدا زیرســاخت 
نرم‌افزاری قدرتمندی برای اکوسیستم ویندوز ۱۱ 
فراهم کند تا کاربران بهترین تجربه را داشته باشند.
در حاشیه این تحولات، مایکروسافت همزمان روی 
جانشین ایکس‌باکس سری X/S با وعده بزرگ‌ترین 

جهش ســخت‌افزاری نســل آینده کار می‌کند و 
خبرهایی هم از پیشــرفت در حوزه سرویس‌های 

ابری به گوش می‌رسد.

در میــان بازی‌هایی کــه خاطرات را بــه تصویر 
می‌کشند، Despelote مثل یک عکس قدیمی 
با عطر باران، تجربه‌ای صمیمی و ملموس از کودکی 
را زنده می‌کند. ساخته‌ جولین کوردرو و سباستین 
والبوئنا، روایتگر سال‌های کودکی در اکوادور است. 

روزهایی که همه چیز زیر سایه‌ فوتبال و رویاهای 
صعود به جام جهانی ۲۰۰۲ می‌گذرد.

Despelote فقط یک بازی درباره فوتبال نیست. 
ســفری اســت به دل لحظاتی که کودک بودن را 
تعریف می‌کنــد. در نقش جولیــن، در کوچه‌ها و 
خانه‌های کیتو می‌چرخید، با دوســتان توپ‌بازی 
می‌کنید، از بزرگ‌ترها می‌شــنوید، در عروسی‌ها 
بادکنک به سقف می‌کوبید و گاهی تنها تماشاچی 
دنیای بزرگ‌ترها هســتید. فوتبال اینجا بهانه‌ای 
است برای لمس زندگی: شــور، اضطراب، خاطره 

و خیال‌پردازی.
گرافیک بازی با ترکیبی از مدل‌های سه‌بعدی ساده 
و تصاویر دوبعدی سیاه‌وســفید، حالتی شاعرانه و 
شخصی به جهانش داده است؛ مثل ورق زدن یک 
دفتر نقاشی کودکی. صداگذاری کم‌نظیر، همهمه‌ 
شهر، هیاهوی بازی بچه‌ها و بحث‌های بزرگ‌ترها 

درباره وضعیت اکوادور را در دل شــب و روز شهر 
کیتو جاری می‌کند.

کنترل توپ‌زدن ساده اما عمیق است؛ حسی شبیه 
همان لحظات کودکی که هر شــوت می‌توانست 
رویاهایت را تا افق ببرد. در دل این ســادگی، بازی 
روایت‌هایی از بحران اقتصادی تا سینمای اکوادور 
را هم مخفی کرده، اما همه چیــز در خدمت یک 
حس مشترک انسانی است: لذت بی‌دغدغه بودن 

کودکانه.
Despelote فراتر از یک خاطره‌نگاری دیجیتال، 
یک یادآوری است؛ این‌که چگونه حتی کوچک‌ترین 
خاطرات می‌توانند بزرگ‌ترین احساسات را بیدار 
کنند. اگر دلتان برای روزهــای بی‌پروای کودکی 
تنگ شده، Despelote را تجربه کنید و بگذارید 
یک توپ فوتبال شما را به گذشــته و شاید آینده 

ببرد.

در دنیای شــلوغ بازی‌هــای تیراندازی 
اول‌شــخص، Mouse: P.I. For Hire  مثل 
جرعه‌ای هوای تازه است؛ اثری که مرز میان 
انیمیشن کلاسیک و اکشن را کاملًا محو کرده 
اســت. این بازی تازه‌وارد، با سبک بصری 
سیاه‌وسفید و دست‌سازش، بیش از هر چیز 
شبیه یک قسمت گمشــده از کارتون‌های 
میکی موس در دهه ۳۰ میلادی اســت  اما با 

اسلحه و انفجارهای فراوان!
محیط بازی، شــهری پر از تبهکار و فساد 
است و شــما نقش یک موش کارآگاه را 
دارید که باید با تجهیــزات عجیبی مثل 
تامی‌گان، دینامیت، قوطی اسفناج و حتی 
»انگشت شلیک« )!( به دل ماجرا بزنید. 
هر سلاح، انیمیشنی ویژه و بامزه دارد که 
هر درگیری را به صحنه‌ای طنز و کارتونی 

تبدیل می‌کند.
جلوه‌های بصــری جــذاب و موزیک جاز 
پرانرژی، بازی را به یک تجربه شــنیداری 
و دیداری کامــل تبدیل کرده‌انــد. اگر از 
تیراندازی‌های تکراری خسته‌اید و دوست 
دارید حس حضور در یــک کارتون قدیمی 
 Mouse: P.I. ،اما پرحادثه را تجربــه کنید
For Hire دقیقاً همان چیزی است که باید 

منتظرش باشید.
هنوز تاریخ عرضه دقیقی اعلام نشــده، اما 
بازی قرار است روی همه پلتفرم‌های جدید  
از جمله Nintendo Switch 2  منتشــر 
 Six One Indie شود و امروز هم در ویترین
جزو خاص‌ترین عناوین مستقل معرفی شد. 
تیراندازی این‌بار، شــیرین و کاریکاتوری 

است!

 EA دنیای بازی‌های ورزشی بار دیگر با رونمایی
Sports College Football 26 جــان تازه‌ای 
گرفته است؛ اثری که قرار است از ۱۰ جولای هیجان 
فوتبال آمریکایی دانشــگاهی را به اوج برساند. 
EA امسال با انتشار اولین تریلر و جزئیات تازه از 
گیم‌پلی، طرفداران را حســابی شگفت‌زده کرده 
است. بیش از ۲۷۰۰ تاکتیک جدید، فهرستی به‌روز 
از بازیکنان و مربیان سرشناس )۳۰۰ مربی واقعی(، 
۸۴ توانایی ویژه برای بازیکنــان و ۱۰ آرکتایپ 
تازه، تنها بخشــی از انبوه امکانات اضافه‌شده 
امسال است. حالا می‌توانید خستگی و مصدومیت 
بازیکنان را بدون توقف بــازی مدیریت کرده و 
بازی را دقیقاً با ســبک دلخواه خود تنظیم کنید. 
بهبود هوش مصنوعی، تاکتیک‌های دینامیک و 
پوشش‌های دفاعی پیشرفته، تجربه‌ای چالشی و 
واقع‌گرایانه را رقم زده‌اند. برای اولین بار، سیستم 

جدید Stadium Pulse حس نبض استادیوم و 
هیجان تماشاگران را به اوج می‌رساند؛ از لرزش 
شدید تصویر و چالش‌های جمعیت تا سر و صدای 
۱۶۰ شعار مخصوص هر دانشــگاه و آهنگ‌های 
ویژه، همه چیز دســت به دســت هم داده‌اند تا 
فضای بازی شما زنده‌تر از همیشه باشد. در کنار 
این‌ها، ترکیب تیم گزارشگری با حضور چهره‌های 
محبوب و امکانات گسترده در حالت‌های مختلف 
 Road to و Dynasty، Road to Glory از جمله
the College Football Playoff باعث شــده 
College Football 26 فقط یک بازی ســاده 
نباشد و یک شبیه‌ســاز کامل از زندگی و هیجان 
فوتبال دانشگاهی باشد. حتی می‌توانید بازیکن 
خود را بــه Madden NFL 26 منتقل کنید تا 
داســتان موفقیتش را ادامه دهید. این بازی قرار 
است فصل تازه‌ای را در فوتبال آمریکایی رقم بزند.

هــواداران مدیریت فوتبــال بالاخره یک 
 Sega خبر ویژه برای جشــن گرفتن دارند؛
Football Club Champions قرار است در 
سال ۲۰۲۵ برای اولین بار به صورت گسترده 
و رایگان در دسترس طرفداران غیرژاپنی 
قرار بگیرد. این بازی جدید که بر پایه موتور 
و تجربــه Football Manager توســعه 
یافته، ادامه‌دهنده ســری پرطرفدار ژاپنی 
SakaTsuku است؛ ســری که قدمتش به 
سال ۱۹۹۶ بازمی‌گردد و تا امروز تقریباً فقط 

در ژاپن محبوب بوده.
 Sega Football نسخه امسال، با نام کامل
Club Champions 2025، همزمــان روی 
پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشــن ۴، استیم، 
آی‌اواس و اندروید عرضه خواهد شد و شما 

را به دنیایــی از مدیریــت فوتبالی بی‌مرز 
دعوت می‌کند. از تیمی کوچک شروع کنید، 
بازیکنان واقعی جذب کنید و باشگاه خود را 
به قهرمانی جهان برسانید؛ همه اینها در قالب 
 Dream و Career Mode دو حالت اصلی
Team Mode که رقابت با بازیکنان سراسر 

دنیا را ممکن می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم بازی، لایســنس 
رســمی FIFPro و حضور بیش از ۱۰ هزار 
بازیکن واقعی از جملــه ۱۵۰۰ بازیکن لیگ 
ژاپن  لیگ کره جنوبی و تیم‌های انگلیسی 
تیم منچسترسیتی است. این نخستین بار 
پس از سال‌هاست که یکی از آثار اصلی سری 
SakaTsuku با چنین مقیاس و گستردگی 

روانه بازار جهانی می‌شود.
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علی آقامیرزایی، قایقران باتجربه تیم ملی 
ایران و دو دوره المپیک است و این‌روزها 
در شــهر خودش بندرانزلی تمرینات 
آماده‌سازی برای رقابت‌های جهانی که 
قرار است در کشور ایتالیا برگزار شود را پشت سر می‌گذارد‌‌. او در گفت‌وگویی صریح از مشکلات 
و دغدغه‌های قایقرانان ایرانی می‌گوید؛ از کمبود امکانات، قایق‌های فرسوده و نبود حمایت مالی، 
تا نادیده ‌گرفتن افتخارات بین‌المللی و دلخوری از بی‌توجهی مســئولان. او با صداقت از مسیر 
ســخت قایقرانی در ایران، بی‌عدالتی‌ها در ورزش و امید به تغییر شرایط برای نسل‌های آینده 

سخن می‌گوید.

   شرایط تمرینی این روزهای شما چطور 
است؟ آیا اردوهای تیم ملی به خوبی برگزار 

می‌شوند یا با چالش‌هایی مواجه‌اید؟
در حال حاضر اردوها در شــهر خودم، انزلی برگزار 
می‌شود. امیدوارم برای مسابقات جهانی مردادماه که 
در کشور ایتالیا برگزار می‌شود، فدراسیون بتواند ما را 
اعزام کند. تقاضای اردوهای خارجی داشتیم‌ اما تا الان 
محقق نشده. هنوز تصمیمی برای برگزاری اردوهای 
برون‌مرزی گرفته نشــده و خیلی نیازمند بودیم تا 
اردوهای خارجی و مشترک با یکی از تیم‌های آسیایی 
داشته باشیم. احتمالا اردویی برگزار نخواهد شد و 
مثل روال گذشته، بعد از بازی‌های آسیایی هانگژو، 
در شهر خودم تمرین می‌کنم و همین روال را ادامه 
می‌دهیم تا مسابقات جهانی ایتالیا که ۲۹ مرداد است.

   شما به عنوان یکی از قایقرانان باتجربه 
تیم ملی، شرایط فعلی قایقرانی ایران را چطور 

می‌بینید؟

من که ۱۸ ســال عضو تیم ملی قایقرانی هستم 
و عناوین مختلف آســیایی و دو حضور مستمر 
در المپیک را داشتم، باید بگویم تیم بزرگسالان 
قایقرانی ایران در حال حاضر از ســه نفر تشکیل 
شــده: من، پیمان قویــدل و یکــی از بچه‌های 
بابلســر، نبی رضایی. بقیه بچه‌ها در رده امید و 
جوانان هســتند و هنوز به تیم ملی بزرگسالان 
ملحق نشده‌اند. آنها پشتوانه ما هستند، هرچند 
فاصله خوبی با ما ندارند. نیاز اســت که بیشــتر 
روی این بچه‌ها کار شود و یکی دو نفرشان برای 
بازی‌های آسیایی ناگویا به تیم اضافه شوند. کل 
تیم بزرگسالان سه نفر است؛ دو نفر کایاک و نبی 

رضایی در کانوی کانادایی.

 آیا نسبت به سال‌های گذشته، پیشرفتی در 
امکانات و زیرساخت‌ها داشته‌ایم؟

این شرایط فعلی فدراسیون و قایقرانی، شرایط 
جالب و خوبی نیست. من و پیمان قویدل از سالیان 

قدیم عضو تیم ملی بودیم و همچنان یکه‌تازیم. 
متاسفانه کسانی که به‌عنوان پشتوانه ما هستند، 
خطری برای ما محسوب نمی‌شــوند و این یک 
ضعف بزرگ است. اگر بخواهیم تیم ملی یکدست و 
قوی داشته باشیم، باید نفرات نزدیک به هم باشند 

تا یک تیم ملی قدرتمند شکل بگیرد.

 از آخرین رقابت‌های بین‌المللی‌ که شرکت 
کردید بگویید؛ چه دستاوردها و تجربه‌هایی 

برایتان ماندگار شد؟
نسبت به سال‌های گذشته، اگر از نظر زیرساخت‌ها 
و ســالن در تهــران بخواهیم بگوییــم، رئیس 
فدراسیون یکســری اقدامات کرده است. اما ما 
بچه‌های بزرگسالان در شــهر خودمان تمرین 
می‌کنیم. اردوها در انزلی و بابلسر، در خانه‌های 
خودمان انجام می‌شود. این موافقتی بود که رئیس 
فدراسیون پذیرفت و اعتماد کردند که ما در شهر 

خودمان تمرین کنیم.

 تمرینات قایقرانی نیاز به تجهیزات خاصی 
دارد. آیا امکانات شما با استانداردهای جهانی 

قابل مقایسه است؟
جون انزلی و بابلســر برای پاروزنی بهتر است. از 
نظر شرایط جوی، محیطی و غذایی شرایط خیلی 
بهتری داریم. امکاناتی که در این چند سال اخیر 
پیشرفت داشته، در بحث خوابگاه و سالن هوازی 
بوده است. اما نیاز مبرم به قایق‌های به‌روز داریم. 
قایق‌های ما برای سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ است و نیاز 

داریم به‌روز شود. اخیراً آقای سهرابیان گفته‌اند 
که قرار است قایق‌هایی به مبلغ 10 میلیارد تومان 
خریداری شود‌ اما فعلاً کاری صورت نگرفته است. 
امیدوارم تا قبل از بازی‌های آسیایی به دست ما 
برسد. اصلی‌ترین نیاز ما قایق است که نیاز ابتدایی 
و اساسی است. قایق‌های ما مستهلک و فرسوده 

شده‌اند.

  قایقرانی یکی از ورزش‌های مدال‌آور در 
دنیاست اما به نظر می‌رسد در ایران آنطور که 

باید به آن بها داده نمی‌شود. دلیلش چیست؟
بحث بودجــه همیشــه بــرای ورزشــکاران 
چالش‌برانگیز بوده، مخصوصــا در ورزش‌هایی 
که رسانه‌ای نیســتند. وضعیت حمایت مالی از 
قایقرانان تیم ملی خیلی ضعیف اســت. مثلًا در 
مسابقات قهرمانی بزرگســالان چین، ما بعد از 
۱۵ سال موفق شدیم مدال طلا را از چنگ چین 
دربیاوریم و در کشور چین این مدال را بگیریم. 
این موفقیت با کمترین امکانــات و تجهیزات، 
بدون اردوهــای برون‌مرزی و بــدون تجهیزات 
خاص حاصل شــد. مثل این است که با شمشیر 
بروی جنگ توپ و تانــک! امکانات و تجهیزات 
چینی‌ها با ما قابل مقایسه نیست. امیدوارم این 
موفقیت تلنگری باشد برای مسئولان تا نگاه‌ها 
تغییر کند و حمایت کنند. از وزیر و کمیته المپیک 
گرفته تا مســئولان رده‌های پایین‌تر، باید نگاه 
ویژه‌تری داشته باشند. متاسفانه حتی در سطح 
ملی و اســتانی هم نگاه‌ها تغییر نکرده است. ما 

دلخوری‌ها و دغدغه‌های زیادی داریم و امیدواریم 
دستاوردهای ما بی‌اهمیت نباشد و برای مسئولان 

ارزشمند باشد.

  مشکلات اقتصادی و کمبود تجهیزات چه 
تاثیری روی عملکرد قایقرانان دارد؟

از لحاظ تجهیزات خوب نیستیم. قایق‌های‌مان 
خیلی قدیمی هستند و با استانداردهای جهانی 
قابل مقایسه نیستند. در بحث فیزیولوژی، دکتر، 
تغذیه و تراپیست هم خیلی عقب هستیم. دکتری 
که بالای ســر تیم باشد و شــرایط خون و بدن 
ورزشکاران را بررســی کند، نداریم و نداشتیم. 
قایقرانی ورزش رکوردی است و صدم ثانیه‌ها در 
آن مهم اســت. اما صرفاً ورزشکار می‌آید تمرین 
می‌کند و بــدون چکاپ یا آنالیــز بدنی به خانه 
برمی‌گردد. ما آنالیزور نداریم. مربی بدنســاز هم 
نداشــتیم. هرچند در صحبت اخیر با سهرابیان 
قول داده‌اند اینها انجام شود و تیم حرفه‌ای‌تری 
شکل بگیرد. هدف و فکر ما مدال طلا در بازی‌های 
آسیایی ناگویا است. تمام تیم‌ها هزینه میلیاردی 

می‌کنند که مدال بگیرند.

  آیا تــا حالا مجبور شــده‌اید برای ادامه 
مسیرتان در قایقرانی، از جیب خودتان هزینه 

کنید؟
بله، خیلی از بچه‌های قایقرانی از جیب خودشان 
خرج می‌کننــد. در رده جوانان و زیر ۲۰ ســال، 
بچه‌ها برای تمرین هزینــه می‌کنند و به خاطر 

نبود حقوق کافی مجبورند کارهای دیگری انجام 
دهند. همیــن موضوع باعث می‌شــود راندمان 
تمرینات‌شان پایین بیاید و از قایقرانی دور شوند. 
حتی برادر خود من عضو تیم ملی بود‌ اما به همین 
دلیل از ورزش کنار کشــید. پشتوانه‌ها تا حدی 
می‌آیند و بعد ادامه نمی‌دهند. شرایط اقتصادی 
طوری است که نمی‌صرفد. در بازی‌های آسیایی، 
ورزشکار مدال می‌گیرد و نهایتاً ۳۰ میلیون تومان 
پاداش می‌گیرد. فوتبال را که جدا می‌گذارم‌ اما 
واقعاً در حق ورزشکاران ایرانی ظلم می‌شود. این 
بی‌عدالتی‌ها باعث ناامیدی جوانان می‌شــود و 
خیلی‌ها قید ورزش را می‌زنند یا از کشور می‌روند.

  به نظر شــما چرا رشته‌هایی مثل فوتبال 
همیشه در مرکز توجه هستند‌ اما ورزش‌هایی 

مثل قایقرانی کمتر دیده می‌شوند؟
فوتبال اگر ۱۰۰ باشد، بقیه رشته‌ها ۷۰ هستند. 
اما در ایران این اختلاف خیلی بیشــتر اســت. 
مبالغ و قراردادهایی که فوتبالیست‌ها می‌بندند 
واقعا لایقش نیســتند. من فوتبــال اروپایی را 
می‌بینم، آدم لذت می‌برد‌ اما بازی‌های داخلی ما 
لذت‌بخش نیست. مثل محله‌ای بازی می‌کنند‌ اما 
قراردادهای ۷۰-۸۰ میلیاردی می‌بندند. بیرانوند 
می‌گوید در دو سال ۷۰ میلیارد گرفته است. یعنی 
برای یک دروازه‌بان، این مبلغ کم جلوه می‌کند، 
در حالی که ما با ماهــی ۱۰-۲۰ میلیون زندگی 
می‌کنیم. این اختلاف و اجحاف از مسئولان رده 
بالا و باندها و مافیایی که در ورزش کشور حاکم 

است نشأت می‌گیرد. آنها توانایی انجام کارها را 
دارند‌ اما نمی‌خواهند بها بدهند.

   در اســتان گیلان که به عنوان ورزشکار 
قهرمان فعالیت می‌کنید، بازخورد مسئولان 

چگونه است؟
در استان خودم می‌بینم که به عنوان ورزشکار 
رشته اول اســتان، حتی یک پیامک یا تبریک 
از مدیرکل استان دریافت نکردم. یک تصویر یا 
یک فیلم در فضای مجازی دیده نشد. حتی یک 
تجلیل ساده هم نداشتیم. این دردآور است. چه 
چیزی بالاتر از بالا بردن پرچم ایران؟ اما آنقدر کار 
ما بی‌ارزش شده که مدیرکل ما برای فینال یک 
تیم باشگاهی به اراک می‌رود‌ اما یک زنگ به ما 
نمی‌زند. در این چند ســال که ایشان مدیرکل 
بودند، شــاید من برای دو سهمیه المپیک کلًا 
۳۰۰ میلیون پاداش گرفته باشم. المپیک آنقدر 
در این استان کوچک است که کار من و دیگران 
بی‌ارزش جلوه داده می‌شود. هیچ اهمیتی ندارد. 
طلا و نقره بیاور، المپیک برو، مســئولان انگار 
برایشان عادی شده و فقط تمام نگاه‌ها به فوتبال 
است. بودجه ۸۰ درصد صرف فوتبال می‌شود. 
یک تیم باشــگاهی برای یک اردوی امارات ۶۰ 
میلیارد هزینه می‌کند‌ اما برای ورزشــی مثل 
قایقرانی در سطح آسیا سالانه ۵۰۰ میلیون هم 
هزینه نمی‌شود. این‌ها فریادهای من است که 
کسی نمی‌شنود. امیدوارم روزی برسد که اینقدر 

شاهد بی‌عدالتی در ورزش نباشیم.

امید ذاکری‌نیا  
             دبیر سرویس ورزش

بیرانوند ۷۰ میلیارد تومان می‌گیرد 
ما درگیر ماهیانه
 ۲۰ میلیون تومان
 هستیم

علی آقامیرزایی ملی‌پوش باسابقه قایقرانی ایران از تبعیض در ورزش و دردهای پنهان قایقرانی می‌گوید 

  گزارش ویژه 

شنبه ‌شب، جشن‌های پرشوری در سراسر پاریس به راه افتاد؛ هزاران هوادار فوتبال به خیابان شانز‌لیزه‌ که پر از فروشگاه‌ها 
و مراکز خرید است، سرازیر شدند تا قهرمانی تیم محبوب‌شان، پاری‌سن‌ژرمن‌ را جشن بگیرند. پاری‌سن‌ژرمن با پیروزی 

قاطع ۵ بر صفر مقابل اینتر‌میلان ایتالیا، برای اولین بار در تاریخ خود قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد.

نام پرزرق و برق
همواره نام پاری‌ســن‌ژرمن با ســتارگان و جشن‌های 
پرزرق‌وبرق خارج از زمین بازی گره خورده بود؛ تیمی که 
گران‌ترین بازیکنان دنیا را گرد هم آورده و حتی میزبان 
چهره‌های مشهوری همچون کیم کارداشیان در جایگاه 
تماشاگران خود می‌شــد‌ اما در عین حال، از رسیدن به 
جام ارزشمند لیگ قهرمانان اروپا‌ که سال‌ها آرزویش را 

داشت، باز می‌ماند.
لوئیس انریکه در دومین فصل حضــورش کاری را کرد 
که مربیان پیش از او نتوانسته بودند انجام دهند: او برای 
نخستین بار در تاریخ باشگاه، پاری‌سن‌ژرمن را به قهرمانی 
لیگ قهرمانان اروپا رساند و با قهرمانی در لیگ فرانسه و 
جام حذفی فرانسه، یک سه‌گانه تاریخی را رقم زد‌ اما چطور 
انریکه این تیم را از »تیم مــد و نمایش« به یک قهرمان 

واقعی در اروپا تبدیل کرد؟

 ستاره واقعی 
در حالی که نور شهرت همیشه ‌ روی ستاره‌های سابق 
تیم، یعنی مســی، نیمار و امباپه متمرکز بود، انریکه 
نشان داد که ســتاره واقعی پاری‌ســن‌ژرمن خودش 
است؛ و قبل از هر چیز، این تیم است که اهمیت دارد، نه 
بازیکنان فردی. او در فصل نخست حضورش، به شکلی 
هوشمندانه با موضوع داغ و پرحاشــیه امباپه پیش از 
انتقالش به رئال مادرید کنار آمد و در فصل دوم، ثابت 
کرد که تمرکز باید روی کار تیمی و تاکتیک باشد، نه 

صرفا ‌ روی درخشش ستاره‌ها.

 پایان ۱۴ سال انتظار
از سال ۲۰۱۱ که مالکیت پاری‌ســن‌ژرمن به قطری‌ها 
واگذار شد، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا به یک آرزوی 
دور و دراز تبدیل شده بود. پس از شکست در فینال ۲۰۲۰ 
مقابل بایرن مونیخ، سرانجام لحظه تاریخ‌ساز در ۳۱ می 
۲۰۲۵ فرا رسید؛ شبی که شبیه ‌ داستان منچسترسیتی 
و گواردیولا بود که پس از سال‌ها انتظار، به جام رسیدند. 
حالا نوبت پاری‌سن‌ژرمن و لوئیس انریکه بود که وعده‌ای 

را که به هواداران داده بودند، عملی کنند.

 جشن‌های پرشور در سراسر پاریس 
در ورزشــگاه پــارک دو پرنــس، ورزشــگاه خانگــی 
پاری‌ســن‌ژرمن‌ که به یک منطقه بزرگ تجمع هواداران 
تبدیل و صفحه‌نمایش‌های غول‌پیکر در وسط زمین نصب 
شده بودند، ۴۸ هزار نفر با سوت پایان بازی فریاد شادی 
سردادند. هواداران در سراسر پایتخت فرانسه، آتش‌بازی 
به راه انداختند، از پنجره‌های ماشــین‌ها بیرون آمدند و 
شال‌های باشگاه را تکان دادند تا اولین قهرمانی تیم‌شان در 

مهم‌ترین رقابت باشگاهی اروپا را جشن بگیرند. برج ایفل 
به رنگ‌های آبی و قرمز پاری‌ســن‌ژرمن نورپردازی شد و 
هواداران در خیابان ریولی، که از کنار موزه لوور می‌گذرد، 
تجمع کردند. پلیس پاریس پیش از بازی ۵۴۰۰ نیروی 
امنیتی در سطح شهر مستقر کرده بود تا برای جشن‌های 
احتمالی آماده باشــد. در خیابان شانزه‌لیزه، پلیس برای 
حفظ نظم از گاز اشک‌آور و اســپری فلفل استفاده کرد. 
ســخنگوی پلیس اعلام کرد که یک خودرو در نزدیکی 
ورزشــگاه پارک دو پرنس به آتش کشیده شد و ده‌ها نفر 
نیز همزمان با پایان بازی بازداشت شدند. عثمان دمبله، 
هافبک پاری‌سن‌ژرمن، از هواداران خواست که جشن‌ها 
را به آرامش برگزار کنند. او در مصاحبه‌ای با کانال پلاس 
گفت: »بیایید جشن بگیریم‌ اما نگذاریم همه‌چیز در پاریس 
به آشوب کشیده شــود.« امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور 
فرانسه و هوادار پرشــور تیم المپیک مارسی، در توییتی 
نوشت: »روزی باشکوه برای پاری‌سن‌ژرمن! عالی بودید، 
همه به شما افتخار می‌کنیم. پاریس پایتخت فوتبال اروپا 
است.« پاری‌ســن‌ژرمن در ســال ۲۰۲۰ در فینال لیگ 
قهرمانان اروپا مغلوب بایرن مونیخ شده بود و این فصل هم 
در آستانه حذف از مرحله گروهی بود، اما توانست مسیرش 
را ادامه دهد و در نهایت جامی را که مالکان قطری باشگاه 

آرزویش را داشتند، به دست آورد.

  شب شاهدخت شانا
پس از بازی، هواداران پاری‌ســن‌ژرمن با نمایش یک 
عکس بزرگ، یاد دختر لوئیس انریکه، شــانا‌ را که در 
سال ۲۰۱۹ و در سن ۹ سالگی بر اثر سرطان درگذشت، 
گرامی داشــتند. انریکه گفت: »خیلی خوشحالم. در 
پایان بازی، نمایش بنر هواداران برای خانواده‌ام خیلی 

احساسی بود. من همیشه به دخترم فکر می‌کنم.«

لوئیس انریکه، معمار قهرمانی
 در سرزمین مد و رؤیا 

جشن در پاریس با معجزه 
شاهدخت کاتالونیا

      انریکه قهرمانی را به دخترش شانا تقدیم
     کرد، لحظه‌ای احساسی

    در میانه جشن‌های بزرگ

اتهام تجاوز به سه ورزشکار دوومیدانی ایرانی در کره‌‌
دستگیری در محل ارتکاب جرم

پلیس و رسانه‌های کره‌ای جزئیات حادثه را منتشر کردند
  و از مقامات ایران خواستند واکنش فوری نشان دهند

در تاریخ 31 مه 2025 )شنبه 10 خرداد( سه نفر از اعضای تیم ملی دوومیدانی ایران که 
در مسابقات قهرمانی آسیا در گومی‌ کره‌جنوبی شرکت کرده بودند، به اتهام تجاوز به 
عنف به یک زن کره‌ای در هتلی در گومی دستگیر شدند. این خبر شوک‌آور در حالی 
منتشر شد که رسانه‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش اخبار رسمی منتشر نکردند.

  جزئیات حادثه
پلیس گومی گزارش داد که در ساعت 7 صبح روز 31 مه، یک زن 20 ساله کره‌ای با مراجعه 
به پلیس اعلام کرد ‌ توسط دو ورزشکار ایرانی و یک مربی در هتلی در گومی مورد تجاوز قرار 
گرفته است. بر اساس تحقیقات اولیه، این زن با این افراد در یک بار در نزدیکی دهکده ورزشی 
ملاقات کرده و سپس به همراه آنها به هتل رفته است. پلیس بلافاصله به محل حادثه اعزام 
شد و دو ورزشکار 30 ساله و یک مربی را در حال ارتکاب جرم دستگیر کرد.  تحقیقات تکمیلی 

برای روشن شدن جزئیات بیشتر ادامه دارد.

  واکنش‌ها و تبعات
این حادثه باعث نگرانی شدید در میان مقامات و رسانه‌های کره‌جنوبی شده است. وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک کره‌جنوبی از مسئولان ایرانی خواســته‌اند تا در اسرع وقت 
توضیحات لازم را ارائه ‌ و اقدامات قانونی را در این زمینه انجام دهند. همچنین، این حادثه 
ممکن است تأثیرات منفی بر روابط ورزشی و دیپلماتیک میان ایران و کره‌جنوبی داشته باشد 

و ممکن است بر حضور تیم‌های ورزشی ایران در مسابقات بین‌المللی آینده تأثیر بگذارد.

   پیگیری‌های رسانه‌ای
رسانه‌های کره‌ای به سرعت این خبر را پوشــش داده و جزئیات بیشتری را در مورد حادثه 
منتشر کرده‌اند. برخی رسانه‌ها از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا با همکاری با پلیس کره‌جنوبی، 
تحقیقات را تسهیل ‌ و اطمینان حاصل کنند که عدالت در این پرونده اجرا می‌شود. این حادثه 
نشان‌دهنده اهمیت رعایت قوانین و مقررات در رویدادهای بین‌المللی است و لزوم توجه به 

مسائل اخلاقی و انسانی را در عرصه ورزش یادآوری می‌کند.

  ماجرا در رسانه‌های کره
ســه نفر از اعضای تیم دوومیدانی ایران، شامل دو ورزشــکار و یک مربی که در مسابقات 
قهرمانی دوومیدانی آسیا ۲۰۲۵ در گومی شرکت داشتند، به اتهام تجاوز جنسی به یک زن 
کره‌ای توسط پلیس بازداشت شدند. گفته می‌شود  پلیس بلافاصله به محل حادثه اعزام شد 
و دو ورزشکار ایرانی ۳۰ ساله و یک مربی را به صورت »در حال ارتکاب جرم« دستگیر کرد. 

  این‌جا ببینید
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جهان بارها قدرت‌های بزرگ دیده، اما هیچ قدرتی به اندازه 
قلب نگران یک مادر تاثیرگذار نبوده است. مادری که هر روز، با 
دستانی خالی، روبه‌روی قدرت می‌ایستد، فقط یک هدف دارد: 
»زندگیِ فرزندش«. قصه‌ لیلا سویف، مادر فعال حقوق بشر 
بریتانیایی‌مصری، علاء عبدالفتاح، داستان همین ایستادگی 
بی‌صداســت؛ قصه‌ای که حالا، پــس از ۲۴۲ روز اعتصاب 
غذا، او را به تخت بیمارســتان در لندن رسانده اما اراده‌اش را 

نشکسته است.
لیلا ســویف، در لحظه نگارش این ســطور، نه فقط مادری 
دلتنگ که صدای رســای عدالت‌خواهی است. او پس از آغاز 
اعتصاب غذا از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، یعنی روزی که فرزندش 
باید آزاد می‌شد اما در زندان ماند، حتی قطره‌ای غذای واقعی 
به لب نزده و حالا، با افت قند خون خطرناک، بستری است. 
خانواده‌اش می‌گویند با وجود وخامت وضعیت جســمانی، 
همچنان از دریافت درمانی که کالری به بدنش برساند سر باز 
می‌زند. پزشکان می‌گویند او ۴۲ درصد وزنش را از دست داده 
و هر ساعت، خطر مرگ بالای سرش است؛ اما او همچنان به 

قولش پایبند مانده است.
در عصری که واژه‌ها تهی شده‌اند، شاید »اعتصاب غذا« برای 
ما شنوندگان دور، فقط تکرار خبری باشد؛ اما برای مادری مثل 
لیلا، هر روز اعتصاب، قدم گذاشتن در میدانی بی‌پایان از درد و 
امید است. او، یک روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه که سال‌ها پیش 
از این نیز در اعتراض به وضعیت حقوق بشــر مصر، سکوت 

نکرده بود، این‌بار همه هســتی خود را گذاشته تا فرزندش 
»آزاد« شــود. علاء عبدالفتاح، پس از سال‌ها فعالیت مدنی، 
از سپتامبر ۲۰۱۹ در زندان مصر است؛ به اتهام »انتشار اخبار 
دروغ« پنج سال محکوم شد و حالا یک سال از پایان رسمی 

محکومیتش گذشته اما هنوز پشت میله‌هاست.
سویف تنها با چای گیاهی، قهوه تلخ و مقدار اندکی مکمل مایع 
روزگار می‌گذراند. حتی زمانی که چند ماه پیش و پس از تماس 
نخست‌وزیر بریتانیا با رئیس‌جمهور مصر، اندکی اعتصاب خود 
را کاهش داد، بازهم بلافاصله با ناامیدی از بی‌توجهی دولت‌ها، 
به اعتصاب کامل بازگشت. او در مصاحبه‌ای گفت: »هیچ‌وقت 
ندیدم دولت بریتانیا مسئله را واقعاً فوری ببیند، مگر وقتی من 
به بیمارستان منتقل شدم. اما برای ما، برای خانواده‌ام، مسئله 
از همیشه فوری‌تر است. ما روزهایی را پشت سر گذاشتیم که 
هرگز فکر نمی‌کردیم داشته باشیم. ما به علاء نیاز داریم، همین 

حالا، در کنارمان.«
این ایستادگی فقط یک کنش فردی نیست. نماد نسلی است 
که در خاورمیانه، بی‌وقفه صدای دادخواهی را بلند می‌کند؛ 

نسلی که در برابر ســرکوب، در برابر زندان و در برابر سکوت 
دولت‌ها، عقب نمی‌نشیند. سازمان ملل هم زندانی بودن علاء 
را خلاف قوانین بین‌المللی دانسته؛ اما هنوز، هیچ وعده‌ای به 
آزادی او نرسیده است. حتی نخست‌وزیر بریتانیا هم قول »همه 

تلاش« را داده اما تا این لحظه هیچ چیز تغییر نکرده است.
اما رنج لیــا، بازتاب رنــج بســیاری از مادران، پــدران و 
فرزندانی‌ست که تصویرشان هر روز در خبرها تکرار می‌شود. 
از خیابان‌هــای قاهره تــا دیوارهای غزه؛ قصــه مادرانی که 
سال‌هاســت در صف انتظار دیدار دوباره با عزیزان‌شان، پیر 

می‌شوند و باز امید را رها نمی‌کنند.
در جهانی که اخبار تلخ، هر روز بی‌وقفه تکرار می‌شود، شاید 
لازم باشــد گاهی مکث کنیم. به یاد بیاوریم که پشــت هر 
تیتر، انسانی ایستاده که نامش »مادر«، »فرزند«، »همسر« 
یا »دوست« است؛ و ایستادگی لیلا ســویف، چیزی فراتر از 
اعتراض سیاسی است: یادآوری اســت برای ما که انسانیت، 
حتی وقتی همه‌چیز از دســت می‌رود، می‌تواند در قلب یک 

مادر، روشن بماند.

   از گوشه و کنار دنیا

راننده خواب اســت. به شیشه می‌زنم بیدار 
می‌شــود. باران ملایمی می‌بارد. چون فکر 
می‌کردم در باران کسی درخواستم را قبول 
نکند، قبل از بارش باران در‌خواست خودرو 
دادم! به راننده ‌زنگ زدم و گفتم نیم‌ســاعت 
طول می‌‎کشد برسم و هزینه‌اش را پرداخت 
می‌کنم. می‌گوید داشتم جدول حل می‌کردم 
خوابم برد. حرکت می‌کنیم. باران دلچسبی 
می‌بارد و ادامه می‌دهــد وقت‌های بیکاری 
بیشتر جدول حل می‌کنم. پیرمرد با صفایی 
است؛ متولد 1325. می‌گویم من هم جوان‌تر 
که بودم عاشق حل کردن جدول بودم .جدول 
هم طراحی می‌کردم برای روزنامه اطلاعات. 
می‌گوید شــما هم برای خــودت جهانگیر 
پارســاخویی هســتیا‌! می‌گویم پارساخو را 
می‌شناختی؟ می‌گوید بله پدر جدول ایران. 
راستش هم‌محل بودیم و چندین بار ایشان را 

دیده بودم. خدا رحمتش کند .
و ادامه می‌دهد کلــی از بچه محل‌های من 
آدم‌های معروفی شدند.از جمله علی حاتمی‌، 
حسین آهی، ســیروس ابراهیم‌زاده، بهزاد 
فراهانی‌، علیرضا نوری‌زاده، مرتضی عقیلی 
و همین جهانگیر پارســاخو. تعدادی هم در 
مدرسه و سربازی با هم آشنا شدیم. و ادامه 
می‌دهد بچه چهارراه مختاری اســت و در 
مدرسه دارالفنون درس خوانده‌‌. می‌گویم شما 
با این رزومه درست و درمان چرا سر از تاکسی 
در آورده‌ای؟ می‌گوید داستانش مفصل است 
و ادامــه می‌دهد برای خودم یــال و کوپالی 

داشتم؛ در یکی از سفارتخانه‌های ایران کاردار 
بودم‌. چرخ زمانه به کام ما نگشت و عذرم را 
خواستند. مدتی رستوران زدم و حسابی سرم 
شلوغ شــد. غذای چند تا از این شرکت‌های 
مشــهور را تامین می‌کردم و حسابی کارم 
گرفته بود. ولی رقبای حسود به آشپزخانه‌ام 
نفوذ ‌‌و غذایم را خراب کردند و شرکت‌ها یکی 
پس از دیگری قراردادهای‌شان را فسخ کردند 
و ورشکست شدم. می‌گویم امان از نفوذی‌ها‌! 

و می‌زند زیر خنده .
می‌گویم پدرجان اگر بچــه خوبی بودی و با 
همان فرمان در وزارت خارجه ادامه می‌دادی 
الان شــده بودی آقــای ظریــف و خودت 
برای خودت راننده داشــتی و الان توی تیم 
مذاکره‌کننده‌ها بودی و به قول خودت یال 
و کوپالی به هم زده ‌بودی‌! می‌گوید باور کن 
حال این راننده تاکســی بودن و گپ و گفت 
با مســافران را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم ... 
برایش می‌گویم من خدمت اســتاد حسین 
آهی ارادت داشتم و شاگرد ایشان بودم. کلی 
خوشحال می‌شود‌. برایش از آهی می‌گویم و 
منش و جوانمردی و فضلش. آرام آرام اشک 
در نگاهش حلقه می‌زنــد و می‌گوید پرتاب 
شدم به ســال‌ها پیش و چهارراه مختاری و 

مدرسه دارالفنون....
کم‌کم به مقصد نزدیک می‌شویم. ا‌ز او اجازه 
می‌خواهم شماره‌اش را ذخیره کنم و سفرهای 
بعدی هم با او همسفر باشم.لبخندی می‌زند و 

می‌گوید با افتخار آقای بانکی!

راننده دیپلمات
سعید بیابانکی  
             شاعر و طنزپرداز

  عکس روز�

  یک دقیقه زندگی 

امروز نودمین سال تشکیل نخستین جلسۀ رسمی »فرهنگستان ایران« است

خدمتِ مأجور*

گل کوچک روی 
 گنگ

در دل گرمای سوزان تابستان، 
پسری جوان بر سکوی سنگی 
وسط رود گنگ در واراناسی، 
هند، فوتبال بازی می‌کند. 
توپ در هوا معلق است، 
همان‌طور که لحظه‌ای کوتاه از 
کودکی بی‌پیرایه‌اش. در حالی 
که قایق‌ها بی‌صدا بر سطح 
آب می‌گذرند، شادی ساده‌ او 
تصویری زنده از زندگی در کنار 
یکی از مقدس‌ترین رودهای 
جهان را به نمایش می‌گذارد.
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خیابان ولیعصر؛ بلندترین نوار خاطره

بعضی خیابان‌ها فقط مسیر عبور خودروها و رهگذران نیستند؛ جاده‌های 
بی‌احساس و بی‌چهره‌ای هســتند که فقط قرار است دو نقطه را به‌هم 
برسانند. بعضی خیابان‌ها اما، دفتر خاطرات شهری‌اند. هر سنگ‌فرش و 
هر درخت، راوی قصه‌هایی که در قلب‌شان ثبت شده و نام‌شان، با روزها و 
شب‌های یک شهر، گره خورده است. ولیعصر تهران، بی‌تردید پادشاه این 
خاطره‌هاست؛ رگی ممتد از شمال تا جنوب، که همچون رشته‌ای نامرئی، 

پاره‌خطی از زندگی پایتخت را به‌هم دوخته است.
بیش از هفده کیلومتر پیاده‌روی، با آن چنارهای همیشه‌ســبز و گاهی 
پیر، با ویترین مغازه‌هایی که سال‌هاست از مد می‌روند و باز برمی‌گردند، 
با کافه‌هایی که صبح‌شان بوی نان سنگک و عصرشان عطر قهوه و شعر 
می‌گیرد و با آدم‌هایی که هــر روز از کنار هم بی‌صدا رد می‌شــوند اما 
گوشه‌ای از جان‌شــان را همین جا، جایی بین میدان راه‌آهن و میدان 

تجریش، جا گذاشته‌اند.
ولیعصر، رودی است که از شمال سرشار و خرامان می‌آید، از پیچ‌وتاب‌ 
کوچه‌های فرعی‌اش هزار قصه به خیابان می‌ریــزد و در هر قدم، طعم 
زندگی می‌دهد. گاهی انگار زمان میان این خیابان متوقف می‌شــود: 
ظهرهای داغ تابستان، سایه‌های بلند چنار، بعدازظهرهای پاییز با صدای 
خش‌خش برگ، زمستان‌های مه‌آلود که بخار نفس‌ها در هوای سرد گم 

می‌شود و بهارهایی که گویی شهر دوباره در آن متولد می‌شود.
هرکس در این خیابان قصه‌ای برای خــودش دارد. روزی دانش‌آموزی 
که از مدرسه تا خانه، مسیر را با هم‌کلاسی‌هایش به شوخی و خنده طی 
می‌کند، روزی دیگر پیرمردی که عصا به دست، به کافه‌ای قدیمی سر 
می‌زند و خاطرات جوانی‌اش را در بخار چای تماشــا می‌کند. دو عاشق 
جوان، میان همهمه شهر، دستان‌شــان را گره زده‌اند و در سایه‌روشن 
چنارها قدم می‌زنند. کسی شــاید به امید رسیدن، در ایستگاه اتوبوس 
منتظر است، کسی دیگر با همان اتوبوس، جایی در مسیر زندگی پیاده 

می‌شود.
ولیعصر آینه هزار چهره شــهر اســت. ترافیک، گاه نفس خیابان را بند 
می‌آورد اما همین توقف‌ها، بهانه‌ای برای نگاه‌کردن به پنجره‌ها و ویترین‌ها 
می‌شود. گاهی گذر یک نوازنده دوره‌گرد، موسیقی‌اش را میان شلوغی‌ها 
رها می‌کند. صدای فروشنده‌ای که از سر اجبار یا عادت، آواز می‌خواند یا 
مردمی که فارغ از هیاهو، در گوشه‌ای نشسته‌اند و برای خودشان زندگی 

را تماشا می‌کنند.
درختان چنار، پا به‌سن گذاشته‌اند اما هنوز ایستاده‌اند. شاهدند بر همه 
رفت‌وآمدها، بر اشک‌ها و لبخندها. آنها حتی در روزهای پرآلودگی، وقتی 
آسمان ابری‌تر از همیشه می‌شود، هوای خاطره‌ها را تازه نگه می‌دارند. 
کوچه‌های منشعب به ولیعصر، مثل صفحات یک دفتر خاطرات‌اند؛ گاه 

فراموش‌شده، گاه پرتردد و شلوغ، اما همیشه زنده.
هر شهری یک خیابان اصلی دارد، اما تهران، خوش‌اقبال است که خیابان 
اصلی‌اش، قصه‌دارترین است. ولیعصر، فقط یک مسیر طولانی نیست، 
خاطره‌خانه‌ای جمعی است برای نسلی که با آن قد کشیده، بزرگ شده و 
دنیای خودش را ساخته است. قدم زدن در ولیعصر، سفر به تاریخ معاصر 
تهران است. شــهری که خنده و گریه‌اش، رفت‌وآمد و توقفش، همه در 

این خیابان موج می‌زند.
گاهی کافی است فقط چند دقیقه در سایه چنارهای ولیعصر راه بروی تا 
بفهمی هیچ کجای این شهر، مثل این خیابان، با تو حرف نمی‌زند؛ جایی 
که زندگی، بی‌وقفه جریان دارد و هر کــس، پاره‌ای از جان خود را به آن 

سپرده است.

فرهنگستان اول طریقی سالم و معتدل، دور 
از تعصب عربی‌زدایی و سره‌آفرینی و منطبق 
با طبیعت زبان انسانی و ناموس تحول و تطور 
آن، در پیش گرفت و از این‌رو در واژه‌گزینی 

احمد سمیعی گیلانینسبتا موفق از کار درآمد.

امروز نودمین سال تشکیل نخستین جلسۀ 
رسمی »فرهنگستان ایران« است. نهادی 
که فرمان تأســیس آن دو هفته قبل‌تر از 
سوی رضاشاه »برای حفظ، توسعه و ترقی 
زبان فارســی« صادر شد و طبق اساسنامۀ 
‌16ماده‌ای کــه وزارت معــارف و اوقاف و 
صنایع مســتظرفه به تصویب هیأت وزرا 
رســاند، وظایف دوازده‌گانه‌اش مشتمل بر 
»ترتیب فرهنگ به قصــد رد و قبول لغات 
و اصطلاحات در زبان فارسی، اختیار الفاظ 
و اصطلاحات در هر رشــته از رشــته‌های 
زندگانی، پیراســتن زبان فارسی از الفاظ 
نامتناســب خارجی، تهیۀ دســتور زبان، 
جمع‌آوری لغات و اصطلاحات پیشه‌وران 

و صنعتگران و الفاظ و اصطلاحات قدیمی 
و اشــعار و امثال و قصص و نوادر و ترانه‌ها و 
آهنگ‌های ولایتی، هدایت افکار به حقیقت 
ادبیات و چگونگی نظم و نثر، تشویق شعرا 
و نویسندگان در ایجاد شاهکارهای ادبی، 
تألیف و ترجمۀ کتب ســودمند و مطالعه و 

اصلاح خط فارسی« بود.
در آن جلســۀ اول کــه در روز دوشــنبه، 
دوازدهم خرداد 1314 با ریاست محمدعلی 
فروغی )ذکاءالملک( در مدرسۀ عالی حقوق 
برگزار شــد، 24 عضو پیوســته‌اش شامل 
»حسن اسفندیاری، محمدتقی بهار، دکتر 
علی پرتواعظم، حاج ســیدنصرالله تقوی، 
دکتر محمود حسابی، علی‌اصغر حکمت، 
علی‌اکبر دهخدا، غلامرضا رشید یاسمی، 
دکتر صادق رضازادۀ شــفق، غلامحسین 
رهنما، حسین سمیعی، دکتر عیسی صدیق، 
ســیدمحمدکاظم عصار، محمد فاطمی، 
بدیع‌الزمان فروزانفر، ابوالحســن فروغی، 
محمدعلــی فروغی، عبدالعظیــم قریب، 
حسین گل‌گلاب، ســرتیپ غلامحسین 
مقتدر، سرلشــکر احمد نخجــوان، دکتر 
ولی‌الله نصر، سعید نفیسی و حسن وثوق« 

شرکت داشتند.
سپس‌تر »دکتر قاسم غنی، مصطفی عدل، 
دکتر علی‌اکبر سیاســی، ابراهیم پورداود، 
عباس اقبال آشــتیانی، دکتــر امیراعلم، 
محمد حجازی، محمد قزوینی، مســعود 
کیهان، جلال‌الدین همایی، غلامعلی رعدی 
آذرخشی و احمد بهمنیار« نیز به آن جمع 
ایران‌‎دوست پیوستند و جالب است که بعدتر 
چنان اعتبار و اتقانی یافت که ایران‌شناسان 
شهیری چون »آرتور کریستن‌سن، هانری 
ماسه، یان ریپکا، آرتور پوپ، اقبال لاهوری، 
رینولد نیکلسون و محمد حسنین هیکل« 

نیز به عضویت وابسته‌اش درآمدند.

فرهنگســتان ایران یکی از مترقی‌ترین 
بنیادهای ایران مدرن بــود. نهادی که با 
حضور برجسته‌ترین دانشی‌مردان روزگار 
پدید آمد و شکل گرفت و کوشش اولی و 
اصلی خود را بر معادل‌سازی و زبان‌پیرایی 
گذاشت. نه در دام غرور و تعصب و به ورطۀ 
عرب‌ستیزی و عربی‌زدایی افتاد و نه خود 
را در بازی سره‌ و ناسره انداخت و چون از 
توجه و تمرکز آن بــزرگان بهره می‌برد، 
یک‌سره در میدان علم عمل کرد و توانست 
واژه‌های مهمی را برقــرار کند چنان‌که 
فارسیِ امروز ما بیش از هر زمان دیگری 
مرهــون و مدیــون آن اســت و ازجمله 
لغاتی چــون زیست‌شناســی، بهداری، 
دادگستری، زیست‌شناســی، شهرداری، 
آتش‌نشــانی، نوار چســب، ماما، کارگر، 
کوره‌پز، شیرخوارگاه، دستیار، تیمارستان، 
آب‌بها، ادارۀ شهربانی، ادارۀ آگاهی، زندانی، 
زندان‌بــان، گذرنامه، پاســگاه، نگهبان، 
نگاه‌بانی، بازرس، بازجو، انگشــت‌نگاری، 
ملوان، نیروی دریایی، دبیرخانه، بخش‌نامه، 
دام‌پزشکی، چشم‌پزشکی و حتی ارسباران، 
مهاباد، آبادان، بستان، خرمشهر، شادگان، 
سوسنگرد و هویزه که شاید ندانیم، تنها در 
هشت ماه نخست فعالیت فرهنگستان )تا 

30 بهمن 1314( معین و مشخص شدند 
و نشان و نشانه‌ای اســت از امعان نظر این 

فرهیختگان.
فصل دوم فرهنگســتان ایــران که محل 
برگزاری‌اش برای جلســات دوشــنبه‌ها، 
از دهم شــهریور ۱۳۱۴ به مدرســۀ عالی 
سپسهسالار )دانشــکدۀ معقول و منقول( 
منتقل شــده بود، بــا تمرکز بیشــتر بر 
جنبه‌های ادبی ـ پژوهشی و نه واژه‌گزینیِ 
صرف، در روز چهارشــنبه، 21 اردیبهشت 
1317 آغاز شــد و تا بهمــن 1332 تداوم 
یافت و رؤسای بعدی‌اش، حسن وثوق )آذر 
۱۳۱۴(، علی‌اصغر حکمت )اردیبهشــت 
۱۳۱۷(، اســماعیل مرآت )مرداد ۱۳۱۷(، 
عیســی صدیق )مهر ۱۳۲۰(، بــار دیگر 
محمدعلی فروغی )آذر ۱۳۲۰( و حســین 

سمیعی )آذر 1321( بودند. 
فرهنگســتان اول بــه اعتقــاد »داریوش 
آشــوری«؛ »به‌‎رغم عمر کوتاهش، از نظر 
دگرگون کردن فضای زبانی و شکســتن 
فضــای محافظه‌کارانه‌ای کــه عادت‌ها و 
گرایش‌های دیرینۀ ادیبانه پاسدار آن بودند، 

نقش بزرگی بازی کرد.«
*تعبیر علی‌اصغر حکمت
 دربارۀ فرهنگستان ایران

بابک نبی  
             دبیر صفحه آخر

 اینم یه جورشه! 

فال حافظ!

پارسال برای یک جلسه شعر به شــیراز دعوت شده بودم. پروازم 
نزدیک ظهر نشست. چند ســاعت بعدش جلسه شروع می‌‌شد. 
تصمیم گرفتم که دو سه ســاعتِ باقی‌‌مانده را غنیمت بشمرم و 
بروم زیارت حافظ و ســعدی. اول رفتم حافظیــه و بعدش آمدم 
بیرون تا تاکسی بگیرم و خودم را به ســعدیه برسانم. یک پرایدِ 
لکََنتۀ بادمجانی که پیرمردی خســته، راننــده‌‌اش بود تلق تلق 
نزدیک شد و جلوی پایم ایســتاد. گفتم: سعدیه می‌‌ری؟ گفت: 
می‌‌رم عامو‌ اما ترافیکه، اگه پیاده بری زودتر می‌‌رسی! )شما همه 
دیالوگ‌‌های این عزیز را با لهجۀ شیرینِ شیرازی بخوانید( گفتم: 
عیب نداره. سوار شــدم. راه افتاد و گفت: مگه الان سر قبرِ حافظ 
نبودی؟ گفتم: چرا. گفت: قبرِ سعدی هم مِث همینه! از این حرفش 
جا خوردم. گفتم: خب هر کدوم لطف خودشونو دارن. گفت: بازم 
سعدی بهتره، حافظ به درد نمی‌‌خوره! منِ شاعر که روی هر دوی 
این بزرگــواران تعصب دارم با دلخوری گفتــم: نفرمایید آقا. اینا 
قله‌‌های ادبیات ایران و جهانن. خیلی محکم گفت: اشــتباه نکن! 
همین حافظ خیلیا‌رو بدبخت کِردِه. با تعجب گفتم: چرا؟! گفت: 
با همین فال‌‌های بی‌‌خودش! )البته ادبیات راننده زیاد پاستوریزه 
نبود، من اینجا تلطیفش می‌‌کنم تا قابل چاپ شــود!( گفتم: فالِ 
حافظ که سرگرمیه. گفت: برای شما سرگرمیه. همین فالو )یعنی 
فال( زندگیِ خیلیا‌رو بــه فنا داده! یکیش خــودم. با کنجکاوی 
پرسیدم: چطور؟! آهی سوزناک کشــید و گفت: سر زن گرفتن 
فال گرفتیم، گفت: »بگیر طُرۀ مَه‌چهره‌‌ای و قصه مخوان.« رفتیم 
دخترو رو گرفتیم، عفریته‌‌ای از آب در اومد که کافر بگِِریدَ! ســر 
انتخاب شــغل فال گرفتیم، گفت: »قبولِ دولتیان کیمیایِ این 
مِس شد« کار بابامونو ول کِردیم رفتیم توی کار دولتی، 30 سال 
سگ‌‌دو زدیم آخرشم این شد وضع‌مون! پسرو اومد خواستگاری 
دخترمون. فال گرفتیم گفت: »حجلۀ حُسن بیارای که داماد آمد.« 
ســر حرف حافظ دخترمونو دادیم. دامادو الوات از آب در اومد، 
دخترمونو ســیاه‌‌بخت کِرد! یه فالو هم گرفتیم که با پولِ پاداشِ 
بازنشستگی‌مون چه کنیم: گفت بذار توی بورس. گذاشتیم توی 
بورس خاک و باد شد! پرســیدم: مگه حافظ برای بورس هم شعر 
داره؟ گفت همون که میگه: »دیدار شد میسر و بوس و کنار هم!« با 
تعجب گفتم: بوس به بورس چه ربطی داره؟! گفت: ما بوسو به فال 
بورس گرفتیم! این آخری هم شــک داشتیم که ماشین از غریبه 
بخریم یا ماشین باجناق‌مون‌رو بگیریم. فال گرفتیم گفت: »اهل 
نظر معامله با آشنا کنند.« با باجناق‌مون معامله کردیم. این لگََنو 
انداخت بهمون، دو برابرِ پول خــودش خرجِ تعمیرش کِردیم! به 
سعدیه رسیدیم. گفتم: به نظرم شــما دیگه با فال حافظ تصمیم 
نگیر! گفت نه دیگه غلط بکنم! بلافاصله گفت: چند وقته دارم فالِ 
سعدی می‌‌گیرم، خیلی کارش درسته! چشمانم از تعجب گِرد شد. 
موقع پیاده شدن با خنده‌‌ای عصبی گفتم: یه مدت هم فالِ خیام 
بگیر. نشــد برو توی کارِ فالِ ایرج‌‌میرزا! اون دیگه جوابه! ناسزایی 
گفت و گازش را گرفت و دور شد. یادم آمد که خودم هم در زندگی 
چه تصمیماتی که با فالِ حافظ نگرفته‌‌ام! اما خوشــحال بودم که 

لااقل بوس را به فالِ بورس نگرفته‌‌ام که به خاکِ سیاه بنشینم!

شروین سلیمانی  
             شاعر و طنزپرداز

 روایتی از ایستادگی لیلا سویف، 
پس از ۲۴۲ روز اعتصاب غذا

مادری که 
نمی‌خوابد

الهه کاکایی  
             هفت صبح

  یادداشت

حباب‌هایت را بشکن
یادداشتی درباره هنرِ ارتباط با ناشناس‌ها

گاهــی زندگــی در لاکِ خــود بــودن، 
وسوسه‌برانگیزترین شکل زیستن است؛ 
خلوتی آرام، بی‌هیاهو، بی‌زخم و بی‌پرسش. 
بسیار هستند افرادی که ترجیح می‌دهند 
در دایره‌ امنِ آشنایان خود بمانند، در تکرار چهره‌ها و در سکوتِ رابطه‌های قدیمی. آنها، جهان 

را از پشت پنجره تماشا می‌کنند‌ اما پا به خیابان نمی‌گذارند.
اما در دل این سکون و پشت این پنجره دنیایی است که با یک سلامِ بی‌مقدمه آغاز می‌شود. 
با یک گفت‌وگوی کوتاه کنار آسانسور، با یک لبخند در صف نان یا حتی با نوشتن چند خط 

برای کسی که تا پیش از آن، هیچ نبود.
برقراری ارتباط، هرچند کوتاه،  چیز ترسناکی نیست و گاهی جرقه‌ای می‌شود که تاریکی 
روزمرگی را روشن می‌کند. در همین شهرهای شلوغ ایران، معجزه‌های ارتباط در سادگی 
لحظه‌ها شکل می‌گیرد؛ زنی که کنار دکه روزنامه‌فروشی، از رهگذری سراغ درمانگاهی را 
می‌گیرد و همان رهگذر، پزشکی را معرفی می‌کند که سال‌ها گره از کار بیماران باز کرده است. 
کارمندی که در ایستگاه مترو، در گفت‌وگویی پنج ‌دقیقه‌ای با فردی غریبه، ایده‌ای برای تغییر 
مسیر شغلی‌اش می‌گیرد یا جوانی که در یک کلاس آموزشی موقتی، دوستی پیدا می‌کند که 
سال‌ها بعد شریک تجاری‌اش می‌شود. ایجاد ارتباط، فارغ از آنکه کوتاه‌مدت، مقطعی یا عمیق 
و ماندگار باشد، همیشه حامل نوعی انرژیِ زنده و جریان‌ساز است. ایجاد هر ارتباط جدید، 
می‌تواند گشودن یک پنجره‌ به جهانی تازه‌ باشد؛ حتی اگر آن پنجره فقط چند لحظه باز بماند.

ما انسان‌ها، به شکل غریبی برای دیده شدن و شنیده شدن آفریده شده‌ایم. ارتباط، تنها ابزاری 
برای انتقال اطلاعات نیست؛ گاه نجات‌بخش است. ممکن است یک جمله، یک نگاه یا حتی 

یک دیدار اتفاقی، جهتی تازه به مسیر زندگی بدهد.
معجزه‌ ارتباط آنجاست که ناگهان، احساس تعلق شکل می‌گیرد؛ آن هم در جهانی که آدم‌ها 
هر روز بیشتر از هم دور می‌شوند. کســانی که جرات می‌کنند از حباب خود بیرون بیایند، 
کسانی که هرچند مقطعی، در دل گفت‌وگو با ناشناس‌ها می‌نشینند، چیزی را کشف می‌کنند 
که اهل انزوا شــاید هرگز تجربه نکنند: »تغییر« تغییری آرام اما عمیق؛ از جنس آشنایی، 
همدلی و حتی رهایی از زنجیرهایی که در تنهایی می‌روید. معجزه‌ ارتباط، در عمق خود، 
دعوتی است برای زنده بودن. برای آنکه بفهمیم در جهان هنوز گوش‌هایی هست که بشنوند، 

چشم‌هایی هست که ببینند و دل‌هایی که گرما ببخشند.
شاید همه معجزاتی که در زندگی به دنبال آن هستیم، از یک جمله ساده شروع شود:

»سلام... شما کی هستی؟«

  کوچه کتاب

تماشای نیم‌قرن کشمکش و همزیستی
در جهان پرهیاهوی امروز، شاید کمتر موضوعی باشد که تا این 
اندازه میان دو قطب مهم فرهنگ ایرانی_دین و موسیقی_خطی 
باریک و پرتنش کشــیده باشــد؛ و حالا کتابی آمده تا پرده از 
پیچیدگی‌های این نســبت چندلایه بردارد: »دین و موسیقی 
در ایران معاصر« نوشته حسین سَروی با مقدمه و نظارت دکتر 
حســین محدثی گیلوایی. اثری که حاصل سه سال پژوهش 
بی‌وقفه است، تلاشی است برای گفت‌وگویی عمیق، محترمانه 

و انسانی میان دو قلمرو که گاه گمان می‌رود بر سر دوراهی‌اند.
سَروی، پژوهشگر پرکار حوزه فرهنگ و هنر، با نگاهی چندوجهی 

و فارغ از پیش‌داوری‌های رایج، کوشیده است از دریچه‌های متفاوتی به مسئله بنگرد. از تحلیل 
فتاوا و متون فقهی تا آرشیوهای مطبوعاتی پنج دهه گذشته، از داده‌های آماری و تحلیل‌های 
تجربی تا گفت‌وگو با طیفی وسیع از فعالان، مدیران و موسیقیدانان کشور. کتاب صرفاً تلاشی 
است برای شرح تقابل‌ها یا همزیستی دین و موسیقی، به‌راستی سعی دارد داستان واقعی، زنده 
و انسانی این جدال و گفت‌وگو را به تصویر بکشد؛ آن‌هم در سرزمینی که موسیقی، از دل جامعه 
می‌جوشد و دین، در تار و پود فرهنگ ریشه دارد. این پژوهش، صرفا گزارشی علمی یا آکادمیک 
نیست و در درون خود دعوتی اســت به تأمل دوباره بر آنچه طی نیم‌قرن گذشته بر موسیقی 
و دین ما گذشته اســت. فصل‌های کتاب، آکنده از روایت‌های میدانی، نگاه جامعه‌شناسانه و 
تلاشی برای پر کردن شکافی است که تا امروز در بسیاری از آثار مشابه دیده می‌شد: شکاف 
میان تجربه زیسته هنرمندان و دغدغه‌های نظری و فقهی. سَروی، با صداقتی تحسین‌برانگیز، 
از دشواری‌های مسیر سخن می‌گوید؛ از دسترسی به آرشیوها و منابع معتبر تا ثبت صداهای 
متضاد و متکثر، همه و همه در خدمتِ نزدیک‌تر شدن به صدای واقعی جامعه ایرانی. کتاب 
»دین و موسیقی در ایران معاصر«، موضع‌گیری نیست و داوری نیست؛ می‌توان گفت پیشنهادی 
برای شنیدن و فهمیدن است. این اثر به خوبی نشان می‌دهد که هنر و دین، به جای دو میدان 
جداگانه، دو قلمرو معنابخش‌اند که بدون گفت‌وگوی متقابل، هر یک بخشی از هویت ایرانی 
را ناقص می‌گذارند. اهمیت اثر آنجا مضاعف می‌شود که نویسنده، خود اهل هر دو وادی است: 
هم اهل موسیقی، هم آشنا با زبان علم و پژوهش. و چه هوشمندانه، در پایان، خواننده را به نقد 

و تکمیل پژوهش دعوت می‌کند، تا این روایت باز بماند و صداهای جدیدی بدان افزوده شود.

حمیدرضا محمدی  
             روزنامه‌نگار

حمید بهشتی  
             هفت صبح
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